منشورات دار الحسین علیم السلار 


گل بویا 
دیوان افتخای سید مرا عخمد بن عبد النن نصا بوری 
۰ 


مولف: . سیدامیززا مد بن عبد الثی تیشابوری 


شارگان: ۰ نسخه 


ك‌ 
چاپ: اول 
قیستت ۰ تومان 


جح بوسر و ات 


المع 


۳ 


گل بویا 


دیوان اشعار میرزا حمد بن عبد النی بن عبد الصانع خراسانی مشهور به 


اخباری 
شاره ثبت: ۱۳۴۹۷ 
الرباعیات بو مت ۳۲ القصائد العربية ..... ۲۵۶۷ 
التواریخ ۱ القصائد الفارسية ی 
الابیات وبا 3 2 ۳۱۱ التربیعات هو و نز وش 
الاوراق ی ۱ ۱ الکتو یبارت تس 


من تکا شوه شاه تورسط سیک متس اف ون آغاز فسظه ۲۸ ۱۳۶ علسی 

شورای اسلامی: 
پاسمه تعالی شأنه 

این نسخه دیوان فاربی دنل بزرگ ادیب میرزا حمد ین عبد النی 
اخباری نیشابوری متخلص به سیل که درسال ۱۲۳۲ در کاظمین مقتول شده 
ودارای تالیفات عدیده در علوم و فنون مختلف است. 

دیوان عریی نیزداشته که صاحب روضات در شرح با اتقو اورخهع: 
شیخ خبیرحائه عصراستادنا الشیخ آقا بزرگ - سلمه اه تعالی - در ذریعه 
۹ ص۶۰ به عنوان دیوان الاخباری هردو را از روضات نقل نموده و چون 
نسخه دیوان فاربی وی را ندیده و از خلص وی اطلاعی نداشته آند در حرف 
سین آنرا ذکرنکرده اند و در فهارست دیگری نیزکه نگارنده دیده نام این دیوان 
و محل وجود آن دیده نشد بلکه صاحب ذریعه از بعض شاگردان ناظم دیوان 
نقل کرده اند که در کتاب خود گفته دیوان استاد نزد من حاضرنیست. 

معلوم می شود که این نسخه دیوان بسیار کمیاب بوده تا جایی که 
معاضیران ورشاگروان تاظم هم آن را تدآشعه آمدیس اهسیت و ارگتن انم 
نسخه واضح خواهد بود و شاید منحصربه فرد باشد. 

و دیدم به خط علامه ادیب میرزا فتح الّه کمپانی مرعشی شوشتری متوفی 
در محموعه ای که به خط وی درسنه ۱۲۵۹ نوشته برخی از قصائد این دیوان 
را نگاشته و گفته است که نام این دیوان گل بویا است وازروی نسخه وقف 
کرده ناظم که برصاحب الزمان علیه السلام وقت نموده قلمی شد و امحمد له 


لذی من بهذه النسخة علّ فی شعبان ۱۳۸۴ 
سید حمد جزائري 


شیخ روزبهان: 
گرنتوانی که هیچ یادش نکنی باری آن کن که دانغش یاد کنی 


صورت وقف‌نامه مولف: 
بسم الّه الرحمن الرحم 
الحمدلّه وسلام علی عباده الذین اصطفقی 
اما بعد: فقد وفقنی الّه تعالی» فوقفت هذا الدیوان علی حضرة احجة علیه 
السلام وجعلت تولیته مع تولية ساثركتي لولدي الاک الیرزا امد و کتبه 
امياني منشده حمد بن عبد النبي بن عبد الصانع عنی اه عنه فی سنة ۱۲۲۴ 
بدارالسلطنة طهران . 
[نقش خاتم الشاعر] 


صفحه اول نسخه شماره ۷ ۶ ۱۳ محلس شورای اسلامی 


صفحه آخر نسخه شماره 4۹۷ ۱۳ محلس شورای اسلامی 


صفحه اول نسخه شماره ۸ محلس شورای اسلامی 


صفحه آخر نسخه شماره ۰8۸ ۱۳محلس شورای اسلامی 


مقدمه مولف 


بسم له اثرمن الرحیم 

گل مدی که در گلشن راز برشاخسارالسته‌ی قابلیّات کنات چارباغ 
عوالم جلوه‌گری نماید. و غنچه‌ی ستایشی که بادراران نیاز برمنابرافنان اغصان 
عناصرو موالید براید. و بلبل ثنانی که در اهتزاز وجد از تجلیات متتابعه‌ی 
لاهوتی به نغمه آشنا سراید. و ری شکری که در تسم وکسم سرو آزادی و 
تجرید گشاید. نثار بارگاه عرش پناه علیمی است که نقطه مرسوم موهوم را به 
اعتبارات هبوطی و صعودی درجالی اطوار خلعت صوری حروف پوشانیده‌ی 
حکیمی که جواهربدیعه معارف و حقائق را در مخزن اسرار نثرو نظم عارفان 
مکنون فرموده. و متکلّم صادق که طالبان حکنت نایی را به اهای وحی 
انتمای؛ «اّ مق الشْغْرِ »۲ به سرمنزل مقصود رسانیده, «سبحانک 
لهم لا احصی تناء علیک. أنت کما یت عَل تفسلق». 


(۱) من لا حضره الفقیه. ج۴. ص: ۳۷۹ 
(۲) الکافي ج۲. ص: ۳۲۴ 


۴ | گل بویا 


لقائله: 
امد که خلیفه‌ی وجودست لا احصی گوی در سجودست 
آدم که خلیفه‌ی معلی است سس کی رتفا طلستا است 
کی اس سا راشای ماک با 
هرطائفه به گفتگویی واقف نشده زتار موی 


و ضلوات تامیات» و تسلیمات واقیایت» حفه‌ی درگاه عرش اششاه مستد 
نشین منصه‌ی «دنا دق و صدر گزین صرحه‌ی" «قاب قوسین آر 
آذنی»۳ و زیب اورنگ «لَّذ زآی من آیات وه اْکری» و رازدار حریم 
«قََوحی الی عنده ما آوحی» حائزقصب السبق» مضمار حبوبیّت حضرت 
ذوالجلال والاکرام. افضل من اولی جوامع الکلم» وافصح من تکلم بالضاد. 
باسم حمد الصطنی سید الانام» صلی الله علیه وآله الاحجاد. «ق ال و مَلائْكِتَه 
لو ی این با با دی انوا صلوا له و َو کشلیما».۱* 

۲ لولنه: 


معی سر صفات الدات حق سایق ولاحق برو خوانده سبق 
اسم اعظم دفترانشای جود بود از وی آن چه آمد در وجود 


)۱( النجم : ۸ 


(۲) میان سرای» عرصه. سرا. گشادگی میان سرای ؛ بارز و آشکارا؛ زمین استوار و درشت هموار. (دهخدا) 
(۳) النجم : ۹ 63 النجم : ۱۸ 


(۵) النجم : ۱ (۶) الاحزاب : ۵۶ 


مقدمه مولف | ۱۵ 
من که باشم تابه مدحش دم زثم اه القصود من لفظ القلم 
و درود نامعدود و تحیّت غیرحدود هدیّه‌ی آستان عرش نشان قدس بنیان» 
سلطان اقلیم ملک و ملکوت. و شاه دارالتلطنه جبروت. و فرمانفرمای کشور 
ناسوت و صاحب منشور دیوان لاهوت. و قاضی فصل النطاب حجه‌ی 
رغبوت و رهبوت. خلیفه‌ی به حق. و وصی مطلق. صدّیق اکبر و فاروق 
اعظم» و ذوالتورین؛ وابوا حسنین» علّ الرتضی واولاداجاد او صلوات ال 
علیهم ملاًاخافقین. که دامن عصمت ایشان از غبارمقتضیات بشری به ژلال 
کوثر«و یرک تظهیر»۷) پاک است. و آستین معرفت ایشان درنهایت دوری 
ازدسترس تصور و ادراک است. «أولیک عم صلواث من رخ و رخ و 
وت هم اْهتدون».") 

جنانکه هست ملک ر دوازده عفن 
ها مب تردوی کس رال 

پر آسان ولایت دوازده برجند 
چو آفتاب نبوّت همه در اوج کمال 

قضاچواینه‌ی روح امدی میرحت 
برخت ز اینه‌ی او دوازده عثال 


مشل دوازده ماه و دوازده کوکت 
به ات نوت عوده استقبال 


(۱) الأحزاب : ۳۳ (۱) البقرة : ۱۵۷ 


۶ | گل بویا 
ستارگان سپپرولایت و شرفند 
که ایناند ز نقصان احتراق و وبال 
زآفتاب نبوت صدور این اجم ۱ 
اس سا و 
اما یفن 
خامه‌ی حبت ختامه: فقیرسیپاتقصیر متعطش زلالنوال افضال فیوض 
سبحانی. ابواجمد محقد بن عبد ای بن عبد الضانع امثراسانی» افاض ال 
تعالی علیهم من شنابیب جوده البحرانی» برلوح ضمیرمتنیرسالکان مسالک 
عرفان» و طالبان مطالب ذوق ووجدان می نگارد که درعنفوان شباب ومبادی 
سلوک نظربه ضیق صدرو خفقان خبان از کتمان بعضی از واردات کشفیّه 
عاج زگردیده در کسوت رموز نظميّه و لباس استعارات شعریّه‌ی معنی چند 
جلوه می‌داد. و نظربه ندرت خظاب ابکار افکار را از حجله‌ی دیوان اتفاق 
ظهور نمی افتاد و از خوف چشم زخم دیوان آدمی مثال و آدمیان دیو خصال 
نقاب استتار از صورت آن ابکار نمی گشاد تا آن که ملهّم غیی مذکرحدیث 
شریف نبوی شده که «اّ له کنوزاً تحت العرش مفاتحها السنة الشعراء» گردیده 
لاحاله برسبیل عجاله سطری چند رسم یادگاری درسلک ری رکشید وآن 
به «گل بویا» نامید. 
کوری حاسد درون دوستان حق برویانید باغ وبوستان 
هرگلی کاندر درون بویا بود آن گل از اسرار حق گویا بود 


مقدمه مولف | ۱۷ 


بوی ایشان رغم انف منکران گرد عالم می‌رود پرده دران 
اقید از ناظران با بصیرت آنکه آن را از باب رموز و اشارات دانسته مل بر 

حقیقت جاز نفرمایند. 

اعرّض ی قولي بلیلی و تارة بپند ولا لیلی عنیت ولا هند 


و درصدد افتراء و تفسیق و تکفیردر نيایند. لاتبا لا منی من م یذق لوعة 
احوی فشتان ما بین العافین والضنی. و توضیح اسرار زیاده برین نخواهند. 


و کان ما کان تا لسست اذکره فظن خیراً ولا تسأل عن الخبر 
اط ار تشه ابست ال که کباش خی اقوال را 
محن مرغان را اگرواصف شوی برمراد مرغ کی واقف شوی 
ینانوی صفیرجایل تو چه دانی کو چه دارد با گلی 


«یام» اليقین یشر«واو» الورد. وولو یشر«سین» السکر, وسین السکر 
یثمر«فاء» الفناء و به تام السلوک ومن هذه الراتب اخذت هذه احروف 
الاربع. وجمعت فظهرت صورة «یوسف» فلذا صاراوّل مسمّی به اکمل حبوب 
و معشوق وحیشم اطلق لفظ وف في کلام اعفاءفلراد به هذهالرانب 


ربق القلیا: 

اي لاتم من علمي جواهره کیلا یری احت ذو جهل فیفتنا 
و قد تقلم ف هذا آبوحسن ای امحسین ووشی قبله امحسنا 
ورب جوهرعلم لو آبوح به لقیل لي نت عن یعبد الوا 


ولا ستحل رجال مسلمون دمي یرون آقبح مایأتونه حسنا 


۸ | گل بویا 

قلوب العارفین ضاعیون 
والسنة بسّقد تناجی 
واجنحة تطیربغیرریش 
ویرتع فی ریاض القدس طورا 
نظرت بنور الّه ال نظیة 
و مازال قلي لانذاً جمالکم 
و زیتونه الفکر الضحیح اصوطا 
فروحي زيتی و النیال زجاجتي 


فصار بکم ليلي ۳ وظلمتي 


تری مالا یس واه الشاظرونا 
بغیب عن کرام الکاتبینا 
ای ملکوت رت العالینا 
ویشرب من کئوس العارفینا 
قغبت عن الاکوان وارفع لیس 
وحضرتکم حتی فنت فیکم لس 
مبارکة اوراقهاالضدق و القدس 
وعقلی مصباحي ومشکوته احس 
ضیاء ولاحت من جنابکم انس 


سر وم ۰:11 گ و ک م اه 2 9 4 رز 2 92 مقر 1 2 
«رینا طلمنا انفسنا وان ل تَعفرّلنا رجا لکوت می الخاسرین»" « رین 
ِ ِ کیگوه؟ ًّ ۳۳ 1 و مه 

لا مواخذنا ان کسینا و آخطانا». «رینا ولا نحتلنا ما لا طاقة نا به واغف عا 
و اغفزنا و ازجنناآنت مَولاناقانصزنا عل الوم الکافرین »۳ ولا حول ولا 


قوة الا له العلن العظی. 


(۱) الأعراف : ۲۳ 
)۲( فی نسخة «أ»: الّالین. 
(۳) البقرة : ۲۸۶ 


ذکرت ناري بات الثاني 
وانسی ذکرهاذکری سواها 
فصرت انوح من اشجان قلبي 
ترکت الثلعن في احناء داري 
فبنیانفحهة الرهن هبّت 
وکنت تقلْی ق گنل حرن 
وصدری کان للوسواس وکر 
وکنت جاهدا في بدو سيري 
وصرت مساعد ایام شيي 
وزادت حرقتي ویب شوفي 
فجاءت جذبهً من عطف ری 
سبقتهموا جضمارالعالي 
وعادت مرتي وه ارفا 
قد انشقت سمواتي طباقاً 
وت شاخات جبال هی 
فهااناطاغه من غیرریش 
طویث مجذبة سبعا شدادا 
حجاب الب قبل حجاب نفس 


(۱) 


۳ 


وزاد بحرقتي صوت الغواني 
زین اس فو تن 
وصرت اچوب نی ظلمت الغاني 
فکذت اطیر من شبک التماني 
تضات ی سای 
وافکاري جناية کل جاني 
فطرت من العناصروالکاني 
سلوكي خاکیا سیرالسوانیي 
وادني الغرام عی التواني 
ولح البرق من نجد شجاني 
وبل یوم رزئی بالتهاي 
وصارت سبقتی غیرالهاني 
اقیان تاش ات ان 
فکانت وردة مثل الدهاني 
وارضی بدلت تبدیل ثاني 
ای اعلا ذری قلل العاني 
وآدست ال سب لکد اژم 
وغیب القلب قبل السداني 


۲ | گل بویا 

وغیب اوح اقدم من خن 
ونوراخضرقبل امرار 
ونور ابیض من تمس ِ 
فلا غابت الاکسوان ط با 
سقوني من زمان الحبت سقیاً 
فلاکاش ولامرترایا 
فصرت اریث نفسي کس خر 
شال رح صرت خر 
وصارت مرت الراة حتی 
فنورالوجه غیب کل شي. 


ی ات یضاق 
ونوراصفرمن بعد قاني 
تجلت الا من غيرثاني 
واکواره ادوار التماني 
فغبت بسكرتي عن کل فاني 
کی ۶ 
بلاساق ولا دور الأواني 
وغابت کل شيء عن جناني 
بداوجه تعاللی عن بياني 
تالیش تقاعن کل شتا 


وغشاب السیل فی وادیسه غیباً 
وعاد الیه معطوف العياني 


یاساکنین تس وفوادي 
قدمت عطشاناً ۳ داهق 
وقد ارتویت بکس ی 9 
ششان ما آن کنث خبا باذل 
امسیت في شرک الغرام مقیداً 
يا للدواهی قد تنوش نضاطا 
هذا وقد حان الحیل ای حمی 
هذا وقد سد اواي طرق اهدی 
اوقت هت الیش وسط اتها 
هذا وقد شفْت حشاشة مهجتی 
اصبحت یعقوباً بفرقة ۳ 
لولا انتظار الوصل بعد بعاده 
کیف القرار لترب جدئي بعد ما 
کیف الشبیل الی البقاء ببينة 
کیف الوصول ای الوصال وانما 
تعس الوشاة السوء قد نالوا النی 
سدواسبیل الیل عن واري می 
هذا وقد وجهت وجهي للّذي 
ان ات 


(۲( 


باب القصاید | ۲۳ 


حرّمتموا جفني طیب رقادي 
وااء مبذول لغلة صادي 
من غیراصدار ولا ايرادي 
او صرت ماسورا رهرن ايادي 
بسلاسل الاشجان والاحقادي 
افلاد اكبادي وما لي فادي 
من غیرراحلة تشاد و زادي 
وعفت عوا صفها رسوم بلادي 
ویب نار الوجد اصبح نادي 
من طول اسهاري و فقد سهاري 
مضروب امثال وسعرة نادي 
ماقرّت الارواح فی الاجسادي 
لعبت اعاصیر التوی برمادي 
ا الفراق منفتّت الاكبادي 
حکم الرّمان بفرقة وبعادي 
كا روا طعنی ذعی رشادي 
حسد اله ال رت بالرصادي 
ابدا کتاب الصنع لا جدادي 
من غیر تحریک البنان اادي 


۴ | گل بویا ۱ 
یبدی علی صفحات قلي اسطرا 
ابدی لنا داو الوجود بجوده 
لولا تجل المود ما پندات لیا 
جود من ا لمحت الجواد وجودنا 
ختم الّسالة ال الفیض الذي 
وادي الولاية بابپا الائنا عشر 


بیضاء تزهر لا بنعمت سوادي 
من باطن امجود القدیع العادي 
انوار وجه الّه بین عبادي 
وبه بدا انواروجه جوادي 
منه طغی الاء وسال الوادي 
ساداتنا ولکل قوم هادي 


ماشت نیران بقدح زنادي 


خليلي قد حان التّمان الرقب 
هوت وشیی بالغدار مضرم 
طربت وشیی شاعل تفذا له 
طربت وجسمي بالشقام مضعّف 
طربت وقد ابلك سقامي جذتي 
طرب اهتزازا با بیب وریا 
طربت وما زالت طريفة خاطري 
طریت ومازال الوا نی 
ممیری لاتعذل عی حتٍ شادن 
میری لاتعذل عی حتٍ شادن 
عيري لاتعذل علی حتٍ شادن 
ميري لاتعذل علی حبٍ شادن 
ميري لاتعذل علی حتٍ شادن 
ميري لاتعذل علی حب شادن 
ميري لاتعذل علی حت شادن 
ميري لاتعذل علی حب شادن 
لقد رمقته العین والبین بائن 
ثبات فوادي با یب وحبّه 


(۳( 


باب القصاید | ۲۵ 


رهب سم الرّوض وهو مطیّب 
وقلبی فی طامور صدری معذب 
فیا عجباً من شآئب هو یطرب 
وقلي فی حراطوی یتقلب 
وعمری من کأس اي مشرب 
یطیر ذبیح الظیروالودج یشخب 
یطبب بها وقت فتزهو وتطرب 
وموبيي جفن تسبّح وتسکب 
تلف له زوا و یسم جسشخب 
متی نسیته والنفس فالقلب یعتب 
ینوح له روعي ونفسي تندب 
مسا رأته العین تهمی وتسکب 
هواه مع القلب تیم یصحب 
له آلوجه هس والعقائصن عنپب 
به صار بدري طالعاً لایغیّب 
متی ابتسمت زهرژّبدا منه کوکب 
شالفوادي ثابت لای ذوب 
ثبات ثبات لایزول ویسلب 


۶ | گل بویا 

هواستٍ قیّوم امحقائق کلها به قام قلي والفواد العذب 
هو امحتٍ سال الیل شوقا لقربه 
ففاض هناک الاء والّه مطلب 


تشعشع جسمي‌من ضیاء بصيري 
وقد کنت جسماً مظلماً معکاففا 
وذلک نور شبع من طور امد 
وذلک نورالاتباع لوحیه 
ولی اسوة نی القول والفعل واهدی 
بافضل من فاضل الوجود بجوده 
مام امدي صلف الْتّ سید الوری 
با اروم یا رتفا 
وذلک بعد کف الوحي منزل 
فیظهر دهرً بعد ما کان خافیً 
وجمع جیش الحتی نحت لوائه 
و حمیه بالبیض القضاب عصابة 
شربت میا حبه نی زجاجة 
واصبحت سکرانا وم بي نشوة 
عشقت وذاک الوجه ی سجاته 
فکیف ذا ما اظهر الوجه لامعا 
ولایلزم الهشق الاطي رژیته 
الا ائه فی غیبه متهتک 


(۳) 


باب القصاید | ۲۷ 


کم شیم الشکره شوب زمایی 
افاض علیه اله نور لطيفتي 
علیه من الرهن خیر محيتي 
وفیما حوی قلي به وطويّتي 
وذلک قطب العالین بدورتي 
سلیل ان الصطنی خيرعترتي 
کما ملثت ظلماً جور وجفوتي 
ووارث علم له من غیر شهتي 
علی قلب داود اي الخليفتي 
ولظهر حقاً کان تحت غشاوتي 
ویدعو دعاء من ثنیّات مگتي 
اهیٍَة من کل صقع وبلدتي 
اهيَة من دن غیب اضویّتي 
وذلک سکرامحتِ من غيرنشوتي 
وذلک عشق السرمن غيررژيتي 
واشرفت الارجاً ومن نور طلعتي 
ولاتنطنی لوعات حت لغيبتي 
ولیس بلواریه حجاب اكتتي 


۸ | گل بویا 

لطیف جوا لایضن لوصله 
تظاهرت العیان عیّا مجلهم 
وقد نجوا طا وصالوا بامع 
وانی بذلت امال والقرض دونه 
ومااخذتنی فیه لومة لام 
وذلک تس منه لال مّة 
لقد فشقوني تارة فوق منبر 
وسالی ذتب غیرالباء آمره 
فیا نقمة الّه الهول وسیفه 
ویا عضد الاسلام یا آسد التري 
لقد حان اي تبدی لنا سروحدتي 
وانک يا مولاي ملع علی 
اعثنی فاي داخل في جی الولا 
|لیک یاغوث الرّمان شکوتهم 
فان صرت مظلومً فانک ناصري 
الا یا لثارات الدَعاة ای اطدی 
ساروی غلیللی من دماء عصابة 
واخضب مر نم بیضن فواضب 
ولا غّ للاسلام الا جهادهم 
وذلک لولا اجتهاد محمّد 


ولکن غوفا من وشاة وفريتي 
علی نصب انکار لاهل صبابتي 
علی العاشق الفتون فی مرض طاعتي 
وابذل دون الامتثال بهجتي 
ولامنقنی منه خوف مستبتي 
علیه ولا مس علی ال ملتي 
وقد کفروني مرّة بعد مرّي 
واعلاء دین له من دون خشيتي 
ویا بابه الوتی به عند اوبتي 
ویا غضب الّه علی اهل رةتي 
وتحبی به آموات سجن البيعتي 
سراث رسراري وصدق مقالتي 
وان لظلوم اجل ولايتي 
علیک فیاقطب الوجود اغاثتي 
وان بت مجفوا نک محبّتي 
الا یاهامن جفوة وظلامتي 
وذلک عهد اله فرض بذمتي 
ولاشکوة الا لأهل سياستي 
وسیف علن فی دعاة السْلالتي 


باب القصاید | ۲۹٩‏ 


لاقام للاسلام عود جمع ولاخطب الاعي ای حق شرعتي 
فیارت امجزما وعدت للاحد وب ۸ الاطهار خيربريتي 
وفسرج عن الیل الکریب کروبه 


۰ | گل بویا 


سلا قلي الضني ببین احبتي 
واق بقلي زفرة بعد زفرة 
وفقت بهاتیک الظلول منادیاً 
وعهدي بپادعدا وهندا وعرة 
فساروا وسار الصبر بعد اسنیها 
لعل الْذي قد فات منهن عادلي 
حرم به طاف النلیل ملییً 
وطاف به موسی وهارون صفوة 
وطاف سلیمان داود قبله 
وطاف به لوط وذوالکفل بعده 
وطاف به الاسباط والیسع النیق 
وطاف به الصَذیق یوسف مصره 
الیه اتوا پالفیل قصدا دمه 
وه تعییت: له ارس اضاوعا 
ومنه بدا نورالولاية بازغا 
سیلی مهد التبان مبادرً 
وب ال فا ان لا هل 
ویلاعدلا بعد ظلم وفتنة 
قیصیح داغ الق بای صادعاً 


)۵( 


ام المع اطفي حرّقلبي ولوعتي 
وا لعینی دمتعة بعد ودمعتی 
ما سعت منها اجابة دعوتي 
ولیلی وسلمی ام جي بثنيتي 
ومانات في تلک الئنیات بغيبتي 
بعودي ی البطحا وطوفی لکعبتی 
وادم بدداًم نوج امثليفي 
وعیسی و اسماعیل صادق وعدتي 
وطاف به ادریس من قبل رفعتي 
به طاف زرا الشقیق بنصفتي 
وطاف به محی الشهید ۳۳ 
واوق اساعیلٌ فیه بقديتي 
ومنه اماتی رقت محجارتي 
فاشرقتِ الذنیا بنورنبوتي 
ومنه طلوع الشمس مهدی عترتي 
ینور اطباق الظلام بطلعتي 
ویقتل اهل الرّیغ اشنع قتلتي 
نور بیان ای وجه البسيطتي 
ولستی دعاة الزیغ فِ ذل حنتي 


وتقتل حربا 9 دجَال عصره 
به یقتدی عیسی ومجتمع آلوری 
ونخضرّشرق الارض من بعد غرها 
ویرتفع القول الخلاف من الوری 
فیظهراسم الواحد ات بادیا 
ويریی له الاسماء حسنی کثيرة 
وعاقبةء للمتقین بشارة 
وذلک بعد الکر فالتض قاطع 
ایا سیّدی طال انتظاري لوجهکم 
وقد اصبح الّاعي |لیک مکثر 
فعجّل واصبغ ذار الفقار هجة 
لقد ربعوا الائنین واحت واحد 
وقالوا بظن والقضایا کواذب 
وقال آله امحت بامحق صادعاً 
اي لکم الوم اکسلت دیکم 
ولو کان دین امحق بالظن قاما 
وقد جعل اه اشلاف علامه 
ولو جاز بالق اللَعبّد عندهم 
ولوقام ظن امخلق دهراً بهالوری 


باب القصاید | ۳۱ 
وینزل عیسی من رفیع حلتي 
علیه ویبدو حق دین و ملتي 
وتفتح ابواب الشماء ببركتي 
ولا تبقان الا حقائق وحدق 
ویخنی به کل مظاهر ظلمتي 
وکل له سلطان حق بدولتي 
من الّه في التنزیل من غيرمريتي 
یقوم علی اسم له من بعد غيبتي 
قد ابیَضتِ العینان من طول هجعتي 
بتکفیر انباء احوی والصْلالتي 
ما بعد حق غیرزیغ الصْلالتي 
ولیس من لمحت امحقیق تغنيتي 
وبلغه الختارتبلیغ جهرتي 
هل بعد کنیل الق حاجتي 
لشتّت حق الّه امحقیق بفرقتی 
لکون اهوی من غیررتِ البريّي 
لانتقض البرهان في قول عصمتي 
استغنت الافهام عن قول حجَتي 


۲ | گل بویا 

ولاندرست بعد البیان محجَة 
فساوی وجود امحق عدما رضم 
وهذا اعتقاد فاسد ی طریقه 
ونحن محمد الّه ی نور علمه 
وهل یستوی من کان فيالورماشیاً 
نا لقوة بالصطفین اولی احجی 
شن نصب البغضاء یوما لنا فقد 
وذلک معنی ناصب ای کلامهم 
فا اتفعوابالتصب ولتصب خافض 
ولکنهم ساروا فسار مبترهم 


افَيَّء نبويتة علويّتي 
واصبح دین اه محجوج امتي 
وتکذیب تنزیل وصاحب دعوقي 
واعداءنا نی ظلمة مد هُمَتي 
ومن تاه يتها نی زجا خند سیتی 
علیهم سلام لّه من کل وجهتي 
شم نصب البخضاء من غيرريبقي 
بقول صدوق صادق نی الرواتي 
وناصب اهل امحتی شر خليقتي 
لی الرکز التفلی غاية خيتي 


عليهم و اي آلاف لعنتي 


طوی لقدم غائب یتوقع 
طویی لنا من صاحب متعظم 
قرّت بعقدمه عیون خشع 
و مات ترش 
کت ی 
باعواشم دینا بدینا غیرهم 
داشوا قاس عاات رتم 
استسلوا طمعاٌ لثیل مناهموا 
آلذین یلوهم فی کفرهم 
آلذین یلونهم ف غتهم 
جلسوا مطوّعة علی بسط اموی 
جهلوا مراد اللّه من تتریله 
باب العلوم اخوالتیسول الصطنی 
استنبطوا بالظن احکام اموی 
استکثروا الاقوال في فتیاهموا 


وله انزل فی الکتاب مبینا 


ما تمدق ق, اطشقه قارن: 


(۱) را بدیعا. 


(۶) 


یاب القصاید | ۳۳ 


مستغفرین هم دموع تهمع 
وعیونهم من ذنمهم لاتدمع 
وقلوبهم من فعلهم لاتفزع 
وتزندقوا فبقوله م یضیّعوا 
وعن الیقین نفوسهم تتضلع 
متصوفون فخرقهم لایرقع 
قد ربغوا او مُشوا او سبّعوا 
ولقومهم دیناً شنیعا" ابدعوا 
واستنکفوا من باب علم الشرع 
حلف الق عن کل شین انزع 
ماتی لن انبا اعها 
من غیرنص من رسول یتبع 
وامحتی احری ان یطاع فیسمع 
الا ضلال ابدعوه واشرعوا 


۲۳ | گل بویا 

وامحتی حض لیس فیه تکثر 
قد سفهوا حسدا حلوم عصابة 
قد انکروا فرض الا له وامره 
فاسعوا الی ذکر الّه صلوته 
فعل الرّسول الصطنی ووصیّه 
وزو اجر الاطیاب فِ تضیعها 
وتواترالاخبارمن اثارهم 
و رتست من اش ار 
وبذاک افق ی الفقیه صدوقنا 
وقرينة احق الصراح صرحة 
التاس شتّی فی سلوک سبیلهم 
اهوازهم اریابسم دنیاهمو 
خوفا علیالتفس اَكية منهمو 
حتی اذا اذن الا له بنصره 
یبدوفیظهرکل حق مکتم 
وی باغب اقا میا ها 
سای را عدوانمم 
والسیل یشنی غیظه بدمائهم 
ویصیح فیهم یا لثار محمّد 
یارب انجزوع دک ال وف به 


لاظاهراً لا باطناً یا اروع 
انوارهم وعلومهم تتشعشع 
فِ حکم القران کر یسطع 
من یوم جمعة وا حقیض تلمع 
علم افدی وهو البطین الاصلع 
واوامرالاطهار عذرا تة 

وقبول مع قوشم لامدفع 
فتوی الرّضا فیه صریح مقنع 
وروی آبن قیس عن علنِ فامعوا 
ا ختالنیه اتتاضیون واخهرا 
وهو هموا رب بطاع و خضع 
ادی‌انپم وامامنا متبرقم 
اد کل حين نجم غسي یطلع 
وتجمعت جیش اطدی وتشیّعوا 
واحتق یصبح ظاهر که 
وامحق آولی آن یباح فیصدع 
ویطهرالارضین با پلسم 
بالبیض والتمر الطوال فیقطع 
تن خنا وهو الخشوم الالکم 
هذی دیار احق قاع بلقع 


باب القصاید | ۳۵ 


واذن ولیک وابن بنت نبیّنا کی یسفرالوجه النیر فیطلع 
والارضها لته وش انس 


واحکم حق وهوفیه مطوع 


۶ | گل بویا 


جرت ادمعي مرا علی الوجناتي 
لرزء حکی رزء الطفوف بکربلا 
لرزء اصاب التّاس طاً لفقدهم 
لرزا اذاق العالین بکاسه 
لرزء اصیب العلم من سهم وتره 
لرزء به شخ الصوامع عظلت 
لرزء به حتم اشبادل فقت 
لرزء به انشقت ممواتنا العلی 
پکیت عی الاصل القدیع وفرعه 
بکیت علی التوح العظی وظله 
بکیت عی البدر النیرونوره 
بکیت علی شیخ الشیوخ بعصره 
بکیت عی الزن اطول بغیثه 
بکیت بدمع خالص نی مصابه 
تکیت واقلامي تساعدني علی 
بکیت ولا ابکی الّمان مساعدا 
بکست میا نع اسان اذا کی 


مه 


2 


ال فصن الط وا یی 


(۷) 


لرزء حوی امحوباء باحسراتي 
وذگرفضرعها بشظ فراتي 
مرارات طعم الوت بعد وفاتي 
وذأت صفوف الفضل منهزماتي 
عن الکر بعد الصَوم الصلواتي 
واصبحت هباء ی امواء وفتاتي 
ودیکذکت الاطواد وامضباتي 
وابکی علی البنیان والشرفاتي 
وابکی علی البستان والشجراتي 
وابکي علی الانوار والمراتي 
و۶ و دجی مان 
وايكي علی من ذتِ عن حرماتي 
وابکي عی متعبّد امخلواتي 
وابکي دما صرفاً بلا دمعاتي 
بکایی و تبکی صفحتی و دواتي 
یعیرانا نی رزئه العبراتي 
به صعت الاذان عن دعواني 


کسق الغوادی هاگی الفلواتي 


هو القبرآوی شخص علم رواية 
هوالقبرفاض المع من ترب جدئه 
هو القبر بحکی قبر علم وححة 
وقبرعظم عظم ره 
جزی اه عنا دعبلاحیث فیي ال 
تجاوبن بالارنان وال فراتي 
فاسعدن او اسقفن حّ تفوّضت 
توق وحید العصر واحد وهره 
تغیّب عنا ی التری وبفقده 
وخلف وسط السوق بعد دموعها 
فقدناه فقد الارض واهل صویها 
فقدنا وما جاء الجمان بثله 
فقدناه والایام الم نورها 
فقدنا کما فقد الریض شفائه 
فقتیاه فقن. ال ان ها 
توف بلاسکرات موت وائنا 
قضی نحبه والکرمات قد أغت 
له کان کم من دعوة مستجابة 
ی وت 


هی کلم اله 2 سید 


باب التصاید | ۳۷ 
وغلف ف الاکیاه با رقاني 
فروی به الصَدیان بالشكلاتي 
وقب رحلیم فازبالماني 
وقبرتستق تسقي النقماتي 
یقول مثیراحزن والفظعاتي 
نوائح عجم اللفظ والتطقاتي 
صفوف الدجی بالفجرمنهزماتي 
ال الیتامی صاحب الصدقاتي 
توقدت الاحشاء بارقاتي 
وماء وبدل معنا بشتاتي 
وامطرت الانسواء بالع برات 
فقیها مدی الاتام والسنواتي 
واشرقت للارجاء بالشعلاتي 
وفقد علیل مصَّةء الشرباتي 
وفقد حجیج وقفق عرفاتي 
بقینا ولکن في لظی السکراتي 
وظلمت اساری اقذل والنكباتي 
یناجی بها مولاه فی الخلواتي 
راوناخ تساو 
تلف بالنیرات والبرکاتي 


۸ | گل بویا 

جلیل الق صنوالکرام ابوالمهی 
هو الکوکب الدي في الظلماتي 
یسل اله العالین عزائنا 
هو الشیخ اصلاب الرّمان بثله 
هوالشیخ قد خاب الّمان بفقده 


خلت فان اند عی وان 
هو الصیّب افظال في الضلواتي 
باخوانه اوژاد حوض ولایتی 
عقام ولو جادت بالف رواي 
وجاء بتاریخ لیوم وفاتي 


فقال له سیل ال رزية ناعیاً 
جنت عدن فازوا گسنای" 


(۱) مجنت عدن فاز وا محسناتي - ۱۲۲۳ 


(۱) 

آتگاه هسیفن عفن زاعضل کف ری ] شود 
وحدت اندر کسوت کثرت مصور ساخته 

ز انتفالات خیالی کرده واحد را کر 
فا تسا اما سس اه 

آفریده جوهرفرد از شکاف کاف و نون 
نه عرض را عارض اجناس جوهر ساخته 

از رخ رمت گشاده دست حق طرف نقاب 
برسراعیان ز عفو خویش چادر ساخته 

جوجه‌ها آورده بیرون از ضوم نخم جود 
بیضه‌ی عنقای عالم را مدور ساخته 

قرو انتعسان و شنت کرده وق تعاس رخا 
چرخ را بر خوان گیتی شکل چنبر ساخته 

ارض در پستی سا را بربلندی داده جا 
بپرهریک لایقش سکان و لنگرساخته 

آمان را حکتش کرده بروج ائنا عشر 
صفحه‌ی گیتی به قسمت هفت کشور ساخته 

شب ز روز و روز را از شب نوده منسلخ 
حتٍ مهرو ماه از ظلمت مقشرساخته 

آییت شب برخلاف آیت روز آفرید 
ماه ابیض واوده مهراشقرساخته 


۳۱ 


۲ | گل بویا 
نورمه را محوکرده تا کند فرق پدید 

خلقت خورشید را از مهر اصفر ساخته 
گه ربیع و گه خریف وگه شتا گه صیف و قنط 

رطب که یابس گهی گه می برد که حرساخته 
نسبت شرسوی اونبود گراحکام ۳ 

خیربالذات آفریده بالعرض شرساخته 
حکنت پی چون او کزدرک عقل اعلا بود ۱ 

جمله اشیاء را معلل بر غرض گر ساخته 
آن غرض نبود به او عائد نه در فعلش عبث 

خود غیی الدّات و عالم را گدا فرساخته 
قلب را کرده شراع و شوق را به او مراد 

کشتی تن را برود جان میشرساخته 

آنکه دیوان فلک از نظم اخترساخته 
مطلع آن هفت دخترمهر انور ساخته 

هفت درا را مداد و کلک اشجار افرید 

مصحف قدرت نایی صحفه‌ی برساخته 
ارض مستستی زمین‌گیریست افتاده برات 

مان از داغ اخترها جتر ساخته 
داده جا در ظرف گردون این دو رنگ ختلف 

لیل الیل وا وده روز اهر ساخته 
حبّه را داده به حکنت خلعت استبرق 

سنبلش را دانه کرده دائنه بیدر ساخته 


باب التربیعات | ۴۳ 


دانه خشخاش را پرورده در مهد زمین 
غصن اخضر واه وده ورد امرساخته 

کرده جاری دررگ جدول آب جوخون آب روان 
خمل سبزچهن از گل مشجرساخته 

کرده گلین را مرضع پوش در صحن جمن 
سرو را آزاد و ششاد و صنوبر ساخته 

نظم مروارید را در متن دریا داد جا 
موج را برصفحه‌ی آن سطح مسطرساخته 

آشتی از عشق بالا دست داد اضداد را 
ناوکش با سینه و خنجربه حنجر ساخته 

مشت خاکی را به الوان مختلف داده ظهور 
لاله‌ی جرا گهی گه سنبل ترساخته 

از بسایط کرده ترکیب موالید آشکار 
جنس حیوان را ازان در رتبه برتر ساخته 

یس رنه که شیرز هبات وگاه وک 
کان انسان و گهی گاه و گهی خر ساخته 

گنه قرغ انیبان رای جعس شرفت 
سرورانش جانشینان و پیمرساخته 

نوع واحد را نموده منقسم اصناف چند 
زنگ و روم و ترک و اعراین و بربرساخته 

بود و هبود همه بر صفحه‌ی سیما نوشت 
نظم و نثرحال هریک را محر ساخته 


۴ | گل بویا 
نطفه را اندر رحم پوشانده تشریف حيوة 

لعل از خارا موده قطره کوثرساخته 
رنگ‌های مختلف داده ز پی‌رنگی برون 

ابیض و اسود کبود و امراخضر‌ساخته 
لعل و یاقوت و زمرّد و جذع و فیروز و عقیق 

درو الاس و بلور و شیب و مرمر ساخته 
خوانده خود را فالق لت والئوی اندر کتاب 

طلع آورده برون از نخل و مشمر ساخته 
کرده از خون غزالان مشک بویا آشکار 

سنبل زلف مجعد را معنبرساخته 
بردو پا و چار و بطن انسان و انعام و هوام 

طیر در پرواز و ماهی را شناور ساخته 
قدرتش برخاک و آب وباد باشد یک نسق 

کاندر آتش بوالعجب گرمی سندر ساخته 
گه صبا و که دبور و گه جنوب و گه شال 

گه نسیم و گه شیم و گاه صرصر ساخته 
از برای اکل و زرع و رکب و عرّو جاه و مل 

ره و اه زاس وی وان با ند 
خواست تا بکرمعانی را برآرد از عدم 

لفظ را برصورت زیباش معجر ساخته 
غیر حصور التّناهی را بالفاظ کمی 

حررا چون در سبو حصور و مضمر ساخته 


باب التربیعات | ۴۵ 

هست زور این جهان و ساکنان آن اسباع 
زانکه دنیا زور و اسبابش مزر ساخته 

یوسف صدیق را در مصر دل کرده عزیز 
وی جات رد مدای معت فده 

دل اگربیدار باشد دیده گو غافل مخواب 
غفلت دل را خدا خواب گران‌تر ساخته 

قطره‌ی 3 می ر داده جا اندر رحم 
صورت مرد دلاور شوخ دلبر ساخته 

آب واحد را چودر قعررحم کرده مکین 
گاه خنی که مونث که مذکرساخته 

نطفه‌ی بیرنگ از قدرت نیرنگ خویش 
گتاه آدم ک از 2 فقس ک اهر ساخته 

عاشقان را مهرمهرویان مجان انداخته 
دلاخ را فردل: ایشان نکر ساخته 

گس از آوان عالم ر ۱ سیم شمه مشش ار 
تشه کاوم ر کرده آزاد و محر تیا کت 

کرده ابرو سطرو چین مسطرحواشی زلف تر 
مصحخف روی بتان از خط مفشر ساخته 

پسته لب عارض گل وغنچه دهن قد سرو ناز 
و زخوی تبرت ار شا ورد مکزر ساخته 

تانه بیند یکدیگر را چشم و برگردد نگاه 
بیند بینی را میان شان حخرساخته 


۶ | گل بویا 
کرده درح درفشان از حقّه‌ی مرجان عیان 

چشمه‌ی حسن از لب لعلش مفجرساخته 
کاکل و زلف مجعد چون کمند آوخته 

کرده مژگان را سنان ابروش خنجر ساخته 
جسم رأ چون خانه‌ی تاریک وجان روشن چراخ 

باب آن کرده دهن لبپاش را در ساخته 
گوش از بپبرصدا بینی پی جلب هوا 

لس و ذوق و شم دگرابصار مبصر ساخته 
از برای انطباح صورت اجسام چند 

غرفه باریک روزن شکل منظر ساخته 
ی ی وه 

راه باریک نهان از قلب تا سر ساخته 
از شرایین و عصب رگ‌ها و غضروف و عظام 

بلغم و صفرا و سودا خون امرساخته 
عقل وروح ونفس وطبع وشهوت هرنفع ودفع 

بپرباطن از قوی سامان دیگر ساختد 
متنع را کرده ظاهر در مشال آدمی 

دل ز خاراشان موده پرنیان برساخته 
متفق کرده لسان و مختلف کرده بیان 

عام اکبریقیدتن حشرساخته 
روح را گر پرورد لاغر نماید کالبد 

کالبد گر پروریده روح لاغر ساخته 


پاب التربیعات | ۴۷ 

نطفه‌ی امشاج را بعد از شیون انتقال 
۸ پیسر آوزداة بیرون دختر ساخته 

صنف واحد کرده ظاهرنسبت هریک جدا 
گه زن و شوهرگهی خواهر برادر ساخته 

خقلیي: کشته. هنارن. تست یه اعضام کف 
از پسر کرده پدر و ز دخت مادر ساخته 

واجب و مندوب و آداب و سئن آراسته 
امرو نهی و طاعت و معروف و منکر ساخته 

لشکر امتران را بر.دل مظفر ساخعه 

نور قدسی کرده ظاهر در مثال آذشع: 
هستی عام به هست او مقدر ساخته 

گاه آدم گاه شیث و گاه ادریس نی 
ِ نوح و تاه ابراهم ۳ و 

گه شعیب و هود و گه یوشع گهی شمعون پاک 
گاه لوط و صالح و خضر معترساخته 

یونس و یوب و زکرتاو حیای شهید 
موسی و هارون و الیاس پیمبر ساخته 

یوسف و یعقوب و ذوالکل و سلیمان خدیو 
گاه عیسی تاه داود هنرور تخل 


که غریرو داتال گاه جرجیس مد 
گاه اسحاق و که اسعیل اکبرساخته 


۸ | گل بویا 
انبیاء را برگزیده برجمیع کائنات 

انبیاء را از ملائک لیک برتر ساخته 
فاصل اوّل جوشد تور ملد آشکار 

کرده مولان علل مسولاش قبرساخته 
جارارکان خلافت بعد ختم انبیاء 

کشته بوبکر و عمر عشمان و حیدر ساخته 
بردل حیدرگشاده باب اسرار غیوب 

عترتش را در همه ادوار داور ساخته 
مهتران را بردر او کرده چون قنبر غلام 

قنبرش را برهمه سالار و سرور ساخته 
انبیا و اولیاء ا روز بازار جزا 

مهرمهرمرتضی طغرای دفترساخته 
خواست تا بردشنان دین حق لشکر کشد 

حیدر کار را سردار لشکر ساخته 
نوکرانش میثم و عمّارو مقداد و اویس 

جاکرانش اشتر و سلمان و بوذر شاید 
هم علی را چاره کرده هم محمّد را چهار 

دوحسن بایک حسین موسی و جعفرساخته 


باب التربیعات | ۴۹ 
ینکن خز چرخ برین الله اکبرساخته 

در حسین نور رسول و مرتضی شد آشکار 
ذات او را ز اشتقاق نور مصدر ساخته 

کی تیب قارف ون 
صادق القول و لسان الصدق جعفر ساخته 

کیت رشان اعورفتنه‌ی ا خر سا 
مهدی هادی برای خلق رهبرساخته 

کرده حور تازیانه مهرو مه جفت رکاب 
چرخ را در زیر ران او تکاور ساخته 

ححّت قام که نامش نام پاک مصطنی است 
هفت اختررا به امراو شسکتی با کته 

آفریده نور چشم دو جهان مهدی دین 
امتحان خلق را دخال اعور ساخته 
وز برای مرگ و فانی مقر ساخته 

کرده آجال معلّق از برای مصلحت 
گه موجل گه مقتم گه موخرساخته 

مذعی ر کرده مطرود از صراط مستقم 
عارفان را در طریق حق مشمّرساخته 

چشمه‌ها از سنگ آورده برون از عم نار 
سنگخارا را وعید او مفجر ساخته 


۰ | گل بویا 
نفخه‌ی اولی و اخری رجعت و بعشثت و نشور 

موقف و دیوان و میزان روز حشر ساخته 
آفریده منکرو مبشرنکیر و هم بشیر 

دشنان و دوست ر منذر مبشر ساخته 
رجعی کبفاه مقدراز برای انتقام 

دشنان و دوست ر خوار و مدمر ساخته 
کرده اعراف و صراط و صالح و طالح پدید 

یل تا فا جتثت و دوزخ مقر ساخته 
دوستان را در نعیم و دشهنان ر ی 

عاصیان ر در شفاعت سامپیرور بتا فد 
یوم یدعی کرده در قران بیان برخاص وعام 

پیشوای ماعی صنوپیمبرساخته 
شافع عصیان نی وال و اصحاب کرام 

مومنان را نیز زین منصب میشر ساخته 

آنکه نامش را زبان از بس مکزّر ساخته 
از شیون حرف واحد هفت دفترساخته 

کرده سوسن را کباب و لاله را جام شراب 

جعفری را در من خوان مزعفر ساخته 
باده‌ی وحدت جشانده بلبلان مست ر 

شاخ شتا کسو۵اه: له سا خر تما خفوه 
شهید معی ر در اجزاء سخن تاه 

خامه‌ی شیرین بیان را کلک شکر ساخته 


باب التربیعات | ۵۱ 

حل نشوده درگل سوری طلای آفتاب 
وز برای آن دوات از چشم عبهر ساخته 

تاباآن سازد ملمع گنبد عرش اشتباه 
الک ی راطفا .شاک این دما 

شک کرعق دری شش ماش ان 
واجب مطلق عیان از نسل حیدر ساخته 

آفریده بنده با اه دیگر ساخته 

ورنه میگفت خدا الّه اکبر ساخته 

دست قدرت برفراز عرش اعظم بپرتو 
نخته‌ی طوی بریده لوح منبرساخته 

برزمین بگذاشتی از مهد تا پا جبرئیل 
فرش زیران داز پایت را ز شهپر ساخته 

خلعت ذبح عظم راست بربالای تست 
کش بران از لفظ مرجان زیب و زیور ساخته 

کسوس گرسانن اه اما ونر 
تربتت اعجاز عیسی زنده از سر ساخته 

خود مودی از دم شعشیر صد آژدر هلاک 
گر کلم الّه عصا را شکل اژدر ساخته 


۲ | گل بویا 
نوح اگر آورده طوفان از زمین و آسمان 

در غمت چشم فلک دریای اخضر ساخته 
کرده گراز سنگ صالح ناقه مر پدید 

کرده گرداود آهن موم و مغفرساخته 
گرسلیمان کرده تسخیرپری و وحش و طیر ۱ 

ور خلیل الّه گلزاری ز آذر ساخته 
جمله اسرار حقیقت را زتوآموشته 

خاک نعلین ترا برفرق افسرساخته 
بر را داراست دربان و سلیمان سان 

از مژه چاروب قصرت چشم قیصر ساخته 
جام بررکف جم پیزم حضرتت ادن غلام 

خویش ر اینهدار توسکندر ساخته 

آنکه بیسبق هیولی عرش ابر ساخته 
پایه‌ی قصرترا از عرش برتر ساخته 

مان برض ور امن درگهت 

وز سواد خال حورا ثقل عنبرساخته 
آتش رخسار غلمان را به حسن افروخته 

اخگراز انجم نموده مهرجمرساخته 
طبّه‌ی قصرترا چون زلف حور انگیخته 

انکه از خون غرالان مشک اذفر ساخته 
چون صبا برسد ره این آستان مالیده روی 


باب التربیعات | ۵۳ 

سدره‌اش طویی و سدر النتپی را سایبان 
معرفت را از ورق اوراق دفتر ساخته 

مورا فرسستل رده تفیل زنبر 
بزم ماهیّات امکان را منور ساخته 

خط قدرت گشته برلوح زمءد اشکار 
قاف از مرتشابه خویش اخضر ساخته 

صحن توچون سینه‌ی عارف مکان ولامکان 
احتواء کرده بخویش و خویش اصغرساخته 

تخته‌ی صندوق تواز رنگ اورنگ وجود 
معنی معقول را محسوس پیکرساخته 

کرده چون باب سکینه جا درین صندوق پاک 
کمن بش یوت کید کی زرا وربا 

داشت تابوت سکینه گرچه الواح و صحف 
لیکن این صندوق را حق لوح اکبر ساخته 

لوح حفوظ است این در دیده عرفانیان 
خویش از بپرظهور اسم مظهر ساخته 

برفراز گنبدت تا بپرخود موی کند 
خویش را جبریل بر شکل کبوتر ساخته 

عرش تاقندیل خاوررا بیاویزد بران 
نردبان کرسی ملوذه حبل حور ساخته 


چرخ چون رنگی غلامان بردرت آورده روی 
داغ مهرت را به پیشانی مصذر ساخته 


۳ | گل بویا 
همّتت جرّیث را در محر کرده چون نهنگ 

صولتت در پیشه روبه را غضنفر ساخته 
صعوه‌ی بیبال و پررا داده چنگالی چو باز 

رومبمی ی دست و پا شیر دلاور ساخته 
بح وبایت را دا بر انیا کرده کین 

اولیا را بردر قصرتو جاکر ساخته 
در غمت از بس دل و جان خلائق سوخته 

از شا راه گکردون پرز اختر ساخته 
شور خشر کشعه یزیا در زسین, کربلا 

ناله‌ی جانسوز گوش عرش را کر ساخته 
طبع شور افزای من طرح قیامت رخته 

چشم طوفان رای من تسنیم و کوثر ساخته 
من کجا مدحت سرانی کو که در نرد فلک 

مهره‌ام را کعبتین مخت شیشدر ساخته 
کته ارس حوادث خانه‌ی طاقت خراب 

با هد رهق | شتا و نیت خوه 

ای که بابت را خدا فتاح خیبر ساخته 


مطلع الانوار جان را مهر حیدر ساخته 
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باب التربیعات | ۵۵ 
چشم جانش را مثال چشم شهپر ساخته 

کیسه ام خالی ست شاها دست احسانی برار 
صد گدا را بردرت دستت توانگر ساخته 

سیل اگر آورده رو بر درگهت نبود عجب 
زانکه حق باب کرم را فتح مضطر ساخته 
قاضی احاجات رحمت وقف این در ساخته 

دوستانت را چو روح اه بزیرران سپپر 


دشنت را در کتاب قدس ابتر ساخته 


۶ | گل بویا 


عشق چون سایه بر سر اندازد 
کوکب موکب همایونش 
مهره‌ی مهر را سچهر از قهر 
نفحاتش به چارباغ جهان 
نوعروس شکوفه جلوه کند 
نغمه سنج فلک جو در مسی 
غیرت عشق جای باده‌ی لعل 
شیر قهرش چو پنجهور گردد 
آبیاری کند چوآتش شوق 
غمزه‌ی نرگس پرافسونش 


چشمم آن بیند و رسم نیاز 
دم تقشی .نا تفه اب دهد 
سنبل طه‌ی پریشانش 
سنگ هفت آسمان و هفت زمبن 
دست زورش بناخن همت 
و فلک کج خرام نیزه سرشت 
خضر عشقم هميشه روزق تن 
داوری کنو که دادخواه شوم 
تا خدانی کند خدای جهان 


(۲( 


آذری یه از ۳ اندازد 
برسرچرخ احرا فران دازد 
درته جاه خاور اندازد 
از رخ غنجه معجر ان دازد 
بلیل ازبال بستران دازد 
از رخ خویش جادر اندازد 
از شفق خون به ساغراندازد 
وهم دون را نشان براندازد 
شجراخضراخگران دازد 
فثنه در هفت. کشور انداژد 
موه از دست خنحران دازد 
زیر خنجرچو حنجر ان دازد 
از کره مشک اذفران دازد 
مت اکردرپایر انتان 
از جهان تابه محشران دازد 
سفله را با هشرور ان دازد 
در دل محر اخضر ان دازد 
داوری کت به داور ان دازد 


تاخدای به حیدران دازد 


جلوه‌ی ذوالفقار خون خوارش 
نعره‌ی صولتش به کاه نبرد 
جون اشارت کند برای نماز 
دست دوران بنام تا تین او 
سایه‌ی دست اوفتد چودر آب 
ساق مهراو بروز حساب 
هشقن گربه امهات افتد 
کر 1 
یکهتازی که سینه گردون 
زیرهس برسم عجزو نیاز 
باز را در شکنج 1 ۲ 
اسمان خم شود رسیم سجود 
شه خاور بپای او هر روز 
پمرجمیراو فلک هرشام 
نیست این وصف او که میگویند 
یابه نیروی بازوی همّت 
یابه فرمان کارفرمایش 
دست قنبرشود قضا فرمأ 


باب التربیعات | ۵۷ 
مرحب و عمرو عنتران دازد 
در عدو موت امران دازد 
لسرزه برقصرقیصران دازد 
زاغ شب بیضهی زر اندازد 
سکه برمهرانوران دازد 
سر یروج گوهراندازد 
تشنگان را به کوثران دازد 
دختران ر رحم نراد اوه 
بطن روبه غضنفران دازد 
زیرسم تکاوراندازد 
بال جبریل شهپران دازد 
گر ظرب رک بوتران دازد 
نسخ در هفت دفتران دازد 
۱ 
از سرخویش مغفران دازد 
نخم اجم به جمران دازد 
گرقدر خیرو شربراندازد 
به دو انگشت خیبران دازد 
طرح افلاک دیگران_دازد 
کار خود گربه قنبران دازد 


۸ | گل بویا 

فاش میگویم آنچنان شاهی 
رغم دشن دمی باذن یه 
متنع را به صورت مکن 
رسم مکن ز حیزامکان 
ظلمتی را به طور نور کشد 
قدرتش طرح تازه‌ای ریزد 
چون براعیان کند عیان وحدت 
نور در ظلمت آشیان گیرد 
افکند چون زبام کعبه سم 
پادشاهابه خلوت خاصت 
چون ملک محم حرع نشود 
پایه‌ی قصرکبریای سر 
تا کند عرش اعظمی بریا 
مهرومه را به جای آجرو خشت 
گشته همگام اک داد رسا 
ز ورق جم او ز محر هلاک 
طوطی خاصّهام به مدحت تو 


که ببایش قدرسران دازد 
تست مس کتا رخ | هنن 3 
از فضای عدم دراندازد 
تسم سازد و بران دازد 
شکل عنصر و عتصراندازد 
نورو ظلمت هم دران دازد 
از عرض فقر جوه ان دازد 
خسل کشرت. ز اک تراسا ازد 
روح خود را به پیکر اندازد 
رسم اضداد را بران دازد 
با هه دوشن ماکان | رد 
هرکرا خت یاوراندازد 
فکر فردوس از سراندازد 
دست الله اکبر ان دازد 
سبایه برعرش اکبران دازد 
موسرم هسکسون انار 
نت دل سیل بردر اندازد 
دست لطفت به کوثران دازد 
در سخن شهد و شکراندازد 


۶7« 
در کلوزیت و ریور ان دازد 


باب التربیعات | ۵٩‏ 


نغمه سنج دا و3 گلکم ۱۳ به‌دامان دفتران دازد 

تأابه صحن چمن ز فیض بهار سایه سرو و صنوبران دازد 

دوستان ترا جوضل سرا در جهان سایه کسیر کار 
دشهنان ترا جوسایه به خاک 


تاو تقمت ‌ سا در اقنسنازد 


۰ | گل بویا 


گلک انديشه رخت طرح بپار 
گل مائم به صحن صفحه شگفت 
سرو آزاد رت برلب جوی 
شد سفید ار رو سفید به غم 
خویش را برکنار باغ کشید 
چون اسیران بطرف باغ انگور 
غصّه را شر کلع. که کرده 
غنچه پرکرده ساغ رخونین 
ارغوان تست زده برجان 
نسترن چادر سفید به سر 
چشم عبپرز گریه گشته سفید 
برسرپاستاده و حیران 
کت ه این یرد 
شد سیهپوش طره‌ی سنبل 
کی زعتتنا زدست بردستم 
چون بنفشه گل زبان بقفا 
سوسن نغزب أزب ان عزا 
خلف ارشد رسول امین 


نور چشم بتول و صنو حسن 


(۳( 


نامه از فیض خامه شد گلزار 
گشت گلگون صحیفه چون رخ‌یار 
از سرو دوش خویشتن گل وبار 
کات ض شا ای ابر 
چاک زوحبیب جامه دست چنار 
کنده برپاودست بردیوار 
۳ به غنجه‌ها گلنار 
چون دل عاشقان دور از اد 
لاله ۵ دشست که شمع قرار 
گشته چون بیوه‌گان ماقدار 
سر فکنده بزیر و سینه‌ی فگار 
چشم نرگس به صورت بیمار 
باخته یاس رنگ از رخسار 
مو پریشان چو حال عاشق زار 
زرد چون غنچه‌ی هميشه بهار 
جامه نیلوفرین به چهره غبار 
می‌کند ذکریاحسین تکرار 
زور ب‌ازوی حیدر کار 
والدنه اه اطهار 


سرفراز طراز ذبسح عظم 
شهسواری که لشکراعداء 
حکم او چون قضا همه نافذ 
قاف قهرش به صفحه‌ی هستی 
خال درماعش سیه پوش است 
بسته حکهش به حلقه‌ی خورشید 
اه تن متیر او اک تسه پیود 
چرخ اگربر خلاف او گردد 
اشتان وه کل ااه 
قدرتش صارف قضا و قدر 
نتوان مدح او که متنع است 
تا پاینجا رسید و از مدحش 
گفتمش س ‏ ست 8 او نتوان 
نغزپرداز شو چوبوقلمون 
کشت شانه اس تال دگر. 
لیک محرمحیط را به سبو 
عرصه‌ی کربلا ز مقدم اوست 
ری صون ۳9 مخ 10۶ 


همه اپار سلسبیل و معین 


سم 


همه بستان آن جو خلد برین 


باب التربیعات | ۶۱ 
کرده جان دررضای دوست نثار 
سوخت از برق تیغ آتشبار 
قدرتش چون قدر همه در کار 
تک رقر ک اف شون اناد 
مو بو گشته زلف و تاربتار 
زلف چون شد شبیه با زنار 
بگسلد عقد ثابت وسیّار 
برکند میخ قطبش از دیوار 
برخلاف سپپرکجرفتار 
صولتش نارو همّتش تیار 
حصریی حد وع به لفظ وشار 
کلک ندیه کقت حون رگا 
نقش دیگربریزو حیله میار 
نوت کرسار یه لو وراز 
نبود لامکان مکان اطوار 
میدهم جااگرگرفت قرار 
راجاق تیب آ داز 
آب حیوان از آن نشست به تار 
همه تسنم و کوثررخسار 


سم 


همه اشحار آن و اغار 


۲ | گل بویا 

سدره‌اش فخر سدره و طویی 
متشعشع دران حظیره‌ی قدس 
قبّه‌اش گرشی شدی لنگر 
پایه‌اش گرنبود مستحکم 
فرش را زیب و عرش را زیور 
طور سیناست صحن قبّه‌ی او 
مصرع شعر من بدحت أوست 
برسرنظم من ملانک قدس 
در جوز مدح ورتبه‌ی عدوح 
عشق می‌گویدم که قافیه سنج 
غمر گهقاه و قافیة. تدی, انست 
بدعاسیل کرد ختم سخن 


تا که گردد چنین سپهربرین 


ورقش معرفت مُراسرار 
قبّهی العین وقة الابصار 
مضطرب بود کشتی دار 
سقف گردون فیگرفت قرار 
جرخ را زینت وگل دستار 
که در آن نور حق گرفته قرار 
متلانی چومطلع الانسوار 
عقد انوم اگرکنند نشار 
مات ات سا 
شوق می‌گویدم بیا و بیار 
لفظ محصورومتعابسیار 
راجیاعفورته الغفار 
تاک اف ری شرا ستار 


دشنانش عام طعمهی نار 


مرا شوری بشرباشد رجایی 
جوسودای درش درسرمکان کرد 
به چشم ۳ چرخ تنگ است 
دهد از نو صفا چرخ کهن را 
زمین و آسان از هم بپاشد 
مرا با آرزو طرح سخن بود 
نوای جانفزای غم زدانی 
بشارت باد سکان جنان را 
مذهب قبّه‌ی چون طور پرنور 
چه نسبت ماه راباوی که خورشید 
سزد با عرش اعظم نسبت او 
پرد برردور قصرش چون کبوتر 
وتان سا ک ره ان. ازشات۸ 
بود ظل همایون سایبانش 
دران درک بغیر از نالهری دل 
وت موس رت 
زهرچیست رنگأمیزی دهر 
بپاسخ گفت کش دست خداوند 
که رنگین می‌ شود قصر شهادت 


(۳) 


باب التربیعات | ۶۳ 


که در هرسربود زانجا هوانی 
جهان شد در نظروحشت سرایی 
مکرریزد قضا طرح جدانی 
فزاید برفضای ان فضانی 
بنا سازد ز نوارض و سانی 
که در گوش دلم آمد صدایی 
به گوش جان صدای آشنانی 
که اینک تازه شد رسم بنانی 
که بیضارا همی بخشد ضیایی 
بود بردرگهش دست گدانی 
اگرمکن بود شبه خدانی 
ز هرسوسوی آن مرغ دعائی 
به چشم مردم عام جلانی 
بپبرسرسایه‌ی بال همایی 
بگوش جان فیاید نوانی 
که ای در شاعری طبع آزمانی 
که گیتی را فزود از نو صفائی 
بدست دهرمیبندد حنایی 


فراش آن داز محبوب خدانی 


۴ | گل بویا 

درخشان گوهر درج حقیقت 
امام سیوم و فرزند دوم 
به بستان جهان آزاده سروی 
روان فاطمه جان محمّد 
حسن را بازوی زورآزسانی 
کند گردون پراز گوهر گریبان 
برای زانران سدره‌ی او 
بامر خسرواو نگ ایران 
سلیمان حشمت مشید شوکت 


مرا چون سیل فکراز سرروان شد 


حق آئنهی قدتنماقی 
فروزان مشعل بزم هدانی 
بال پسنجم آل عبانی 
به جنّت بلبل وحدت سرانی 
به چشم حیدر صفدر جلانی 
قضا را پنجه‌ی مشکلگشانی 
تفت اش | کم قسست: قط و 
ری عاان 
۲ 
معلی فطرق روشن زکای 
سا وع با کیان 


سم 


که هاتف مصرع تاریخ آن را 


ود ائینه‌ی خورشید زانی 


این قبّه که هست رشک افلاک 
جاکرده میان جان شیرین 
ز امکان و مکان کنم چو تشبیه 
هرذزه شود مشال خورشید 
مشکوة وج ود را مشثایی 
صد چند بزاید و فزاید 
تاپایه‌ی قصرنارسیده 
کای خاک در توافسرعرش 
وصف توکجا و حد امکان 
پا و یی 
این قبّه‌ی کیست که خیالش 
پاسخ بصواب گفت او را 


(۵) 


باب التربیعات | ۶۵ 


باشد صدف دو گوهرپاک 
چون نور بدیده‌های نناک 
ترسم که شوم اج و افاک 
نورش چو برون فتد ز شبّاک 
حسوس شود وبه چشم ادراک 
گربال مای وهم دزاک 
گوید بصفیرسینه‌ی چاک 
یهانگ تم ماع رفشا کت 
تاشاک مس ا کم ستا اک 
ازپیرخرد که طاب طوباک 
دصرد کر 3 بال مرغ ادراک 
دی ی 3 


اینجاست که آن دو گوهرپاک 
بر بان خفته خاک 
در مدحتشان محال عقل است اعتراق زر تک سنج پو‌باک 


توحید بود ستایش شان 
هرکس بدرهدایت شان 
گیرد به یقین طریق عرفان 
دویکه سوار دشت تجرید 


قو نف فا فسات افیا 
آورده جا طواف نشاک 
از دست هد سیل شاک 
بسته سرسالکان نقبراک 


۶ | گل بویا 

دو تازه بال گلشن خلد 
و تلف دل قو تست قدرنت 
هسادی وهسم عسلن چارم 
دزاک حقائق و معارف 
کردافتلای نات رز بیاشد 
هرحرف چوسنبل ترآید 
هریک زبرای غل عصیان 
دهن ز هراس نیزه‌ی شان 
کرو درب ور 
گرسایه‌ی شان فتد به دریا 
هم شست شود مصالح حوت 
برسم مه وطلای خورشید 
جزنام شریف شان نگیرد 
درفتوی شان که فیض حض است 
گرناقهی تند سیرفکرم 
جزراه مدحشان نپوید 
چون سیل خیال او روان شد 


تونیوی بخ تاه تولاک 
و مر باب بیت ادراک 
دوم حسن کی دراک 
ضرغام دغادلیرفتاک 
در رن نامه خامه‌ی پاک 
هرسطرشود نخیل خشاک 
انگشت دضا نوده فکاک 
دزدد سرخود چو مار ضخاک 
گیرند به کف چوتیغ فتاک 
ماهی نطبد بشست هساک 
هم حوت رهد بشست املاک 
کرت که داسف رسک کن 
هر جند کند به خامه حکاک 
ات نب ک 
ارماک بدل کند بارتاک 
تاپویه کند سهپرجللاک 


در وادی شوق دوست ی‌باک 


این روصضهی کم جای املای ۷ 


(۷) این روضه‌ی پاک جای املاک ۱۲۱۱ 


پاب التربیعات | ۶۷ 


(۶) 


دود آتشخانه‌ی دل می‌رود به سوی سا 

یاثریامی‌کند براهان جذب ثرا 
شد ز کامی پیرچرخ و گشت مستسق زمین 

برد برد افکند بردوش خود از سردی هوا 
آسمان درع کبود و ارض استبرق لباس 

جبّه قاقم بدوش کوهساران جاجا 
زال گیتی کرده وا موی سفید خویشتن 

نوعروس حجله‌ی خاور نهان شد در خبا 
مخت دربطن گاو چرخ عجل سامری 

نی الثل در جیب موسی چون ید بیضا ضیا 
وقت آن شد کاتش موسی برافروزد چراغ 

در شبستان جهان روشن شود شمع هدا 
با زبان آرزو در گفتگو بودم که دوش 

هاتنی در گوش جان و دل رسانید این صدا 
نغمه سبحان چمن را گشته هنگام سرود 

ال فصل ارو آخرعهد شتا 
یساسا 

در نوا اورده او را یاد عهد مامضی 
خواهش کلک قلم بریاد نیشکر نود 

تامکرنقل سخن رید بمخضوان ناشتا 
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بلبل طبعم ز سردی داشت سردر زیرپر 

مرخ عشرت ناگهان برداشت گلبانگ صلا 

چون مدیح خسرودنیا ودین کهف الوری 

حجة الّه عل الق الامام التتظر. 

سیفه السلول طورأً تاره سهم القضا 
نقمة الّه عی اعدائه النجم الذي 

لوالافاق نورا بعد طریان ال جی 
مرکزافلاک امکان قطب ادوار وحجود 

آنکه باشد انبیاء و اولیار پیشوا 
در همایون موکبش آماده از بپرجهاد 

امد و حیدربه خیل انبیا و اوصیا 
باعث اجاد عالم هستی هرجزهء و کل 

علت نفس وهیولا صسورت عقل علا 
اسطقس اسطقات عقول عالیه 

انفین فقو آتکس نس عق داسف ها 
گاه شمه اه بت بر و و پر خی 

گاه جدوی گاه جود و گه وجود ماسوی 
ماحی علم رسوم و حامی رسم علوم 

مفتی دیوان قدرت قاضی فصل القضا 
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قاته کارت که اب ار وه 
حملد مردم گشته از راه حقبقت منحرف 
فتب کی تنسواره اطنسین, در غعیابات هوی 
فلس در تیه وهم و صوفی اندر قید جهل 
از کلام اهل حق اهل تکلم را ابا 
گراصولی چشم پوشید از حقیقت دورنیست 
اصل و استصحاب دارد دیده‌اش راک شا 
نهد کر تاذ 1 در دین از ماه 
بیخبر افتاده اخباری از این سودا دوست 
جلوه‌ها دارد ان از مذعی در چشم ما 
ای بفرمانت قضاء وی نگهبانت خدا 
کوری چشم معاند پرده از رخ فا 
خرمن بوده است دشن برق آتشبار کو 
مرحبا ای برق خرمنسوز دشهن مرحبا 
اکتا کف سا امسا رتست 
خاک شد جانها براهت راحت جانها بر 
خسروا شاها اماما پیشوایا مقتدا 
ذولافقارت را پفرما تا کند کشف الخطا 
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سیل تا در وادی مدح تو دارد روی خویش 

تابن ر ژ خاک و خود فا 
باده‌ی حق الیقبن در ساغر عینش بریز 

با بروید سبزه‌ی عفن از که کشت وف 
جزمدیح آستانت را نیارد برزبان 

وتان با لسع در تفا رورس 
رگن از ضقخمی بفا نت کیال رری غیر 

با ال خویش کن چشم دلش را آشنا 
آنچنان مدهوش کن از باده‌ی مهرت که غیر 

در خرایأت خشت در نظررناید ور 
جوهرفرد فوادش از تکثروارهان 

کت رس هتسه انا قاعی ایشا 

مس اند کرد مطلب را اابعنوان دعا 

دوستان حجة الّه را خدا بٍِ 


دسعناتشن ر جدا از دوستان سازد خدا 


آی مهر سپ دلرب‌انی 
خوبان زمانه مینمایند 
ای مهرتو زندهگانی جان 
دل بیتو چومرغ نجم بسمل 
هحرت زسرشک غم زدود است 
بربسترکشته‌ی فراقت 


(۷) 
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وی سرو ریاض آشنانی 
در کسوت دلبری خدانی 
دل را از تو چون بود رهانی 
شد زهی دشنه‌ی جدانی 
از مردم دی‌ده روشنانی 
ی 


در همجرت وحال سیل حزون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


سررشته‌ی عیش شد ز دستم 
از جام تو جرعه کشیدم 
در بادیه‌ی طلب زدم گام 
از غیرخیال توبریدم 
چون قوس خیده قامت من 


آزاده ز مهر این و ۶ 


وز قید حیوة خیره رس 
کزلت آن هو میت م 
دل را به کمند زلف بستم 
شد تیر‌قدرت رها ز شصتم 
چون بندی الفت تو هس 


در هجرتو حال سیل مفتون 


چون قضصّهی وامق است و مجنون 


ای کوی تو کعبه‌ی مکم 
از صنع حکم جوهرجان 


وی روی تو قبله‌ی معظم 
در قالب تو شده جشم 
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شدیاد تومایه‌ی نشاطم 
صد قافله‌ی غم از فراقت 
مسکین دل بینوای من شد 


بیدل من وتن هم روانم 


من بادل و دل بتست خرم 
در مش فلن رسد دمارم 
در عشق تو شهره‌ی دو عال 


دل نزد تو ماند و توبه چهرم 


در هجرتوحال سیل مفتون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


توتازه گل ریاض جانی 
در مردم دیسده نور خی 
ای یوسف عصرو مصردضا 
وصلت بتوان میتوام 
ترسم که به هجرفاش گردد 
يا رب که به کام خویش باشی 


نوباده‌ی گلشن جهانی 
در قالب انس و جان روانی 
برحسن توختم شد جوانی 
شاید که رسم بناتوانی 
اسرارحعست مهای 


پیوسته بعیش وشادمانی 


در هجرتوحال سیل مفتون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


گرقتل مسرافیتوانی 
گفتی که وفاشعارسازم 
در دام حسّتت اسیرم 
آواره‌گی وجدانی من 
پس کشتن من به تیغ هجران 


شاف که وق اسان 
از دام رها نمیتوانی 
از خویش جدا میتوانی 


یکباره چپرا فیتوانی 
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در هجرتوحال سیل حزون 


چون قضصّهی وامق است و مجنون 


روزی که دل از کفم ربودی 
چون مهرتو در دم مکان کرد 
چندانکه بدوستی فزودم 
جزمهرتوم ایه نسدارم 
بارغم توبه سینه‌ی تنگ 
مانده ست به محرنیمجانی 


خود را مه مهربان مغودی 
زان‌سان که مودم نبودی 
در جور و جفا بسی فزودی 
خود مایه و خود زیان و سودی 
چون کشتی نوح و کوه جودی 
ان مشیم اکسی زاگ 


در هجرتوحال سیل حزون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


چون روی تو از نظرنهان شد 
مهرتو درون جان شیرین 
رازی که ز خویش مینهفتم 
مرغی رن مان ات 
جسمم همه اشک گشت ودل خون 


چون ناله نکرد در توسودی 


نور نظرم ز یی روان شد 
آرام گرفت و جان جان شد 
در هجرتو ای ص عیان شد 
بازیچه‌ی دست کودکان شد 
وز دی‌ده بدامنم روان شد 


سودای توسربه سرزیان شد 


در هجرتو حال سیل حزون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


من شکوه ز روی تو ندارم 


اشفته ز موی تست کارم 
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در هجرتو زنده‌ام وزین جرم 
خورشید رخت چو گشت نهان 
از دوری تو ز دیده‌ی تر 
از کلک خیال صورت تو 


باناله واه و شور و شیون 


در چشم زمانه خار و زارم" 
شد تیره و تار روزگ ارم 
بر صفحه‌ی چهرشه اشکبارم 
برپرده‌ی دیسده مینگارم 


سم 


در هجرتو حال سیل حزون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


من زمی خنجرنگاهم 
من بنده‌ی مهرگلرخام 
چون حسرم کعبه‌ی ما 
پیوسته به فکر صورت دوست 
نامم چوبه مهرتست نامی 


چون سیل بوادیت روام 


همرظه نشان تیرآهم 
نه شحنه نه محتسب نه شاهم 
رو کرده بیار کج کلاهم 
قارت تیان مه رو ماش 
بنوازب نامه گاه گاهم 
هم جانب کوی تست راهم 


در هجرتوحال سیل مفتون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 


از درد تو چهره‌ام خزان امتتع 
هم بسمل دل دراضطراب اشتي 


زپبار مدار خوار و زارش 


)۱( قربالای مصرعح امه شرمسارم. 


کز هجر تو مستمند و زار است 
وزاشک به دامنم بپار است 
او ۳ دیده اشکبار است 
کین دل بدرتویادگاراست 
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چون توبه دم یکی نباشد چون من بدر توصد هزار است 
سازم به فراق گرچه تلخ است کین شیوه شعار روزگار است 

در هجرتوحال سیل مفتون 


چون قصّهی وامق است و مجنون 
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)۸( 
در مقامی که شهود است نه فقرونه فناست 
در مقأمی که شهودست نه رنج و نه عناست 
درمقامی که شهود است نه خوف ونه رجاست 
درمقامی که شهود است نه غوع ونه هدی است 
قونقامی. که وه لا توت لاسخ 
درمقامی که شهودست نه آب ونه ثری است 
درمقامی که شهود است نه اتش نه هواست 
درمقامی که شهودست نه ظلمت نه صفاست 
در مقامی که شهودست نه ذژونه هبا است 
در ای هت بو یت 
درمقامی که شهود است نه ارض ونه سماست 
در مقامی که شهود است نه کرسی علاست 
در مقامی که شهود است ولی با موی است 
ی ۳ 
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این نه سرّی است که هریی‌سرو پا میداند 
این نه سنی است که ماسور هو( میداند 
انم هنت اسست. که مار یه شا مات 
این نه سزی است که صوفی بصفا میداند 
در مقامی که شهودست ته الا و ته لاست 
درنظر جله خداییست خداییست خداست 
بات تدای اشارصی فشانی خاک 
سربرون کردن ازین جامه که دارد چاکی 
داشتن سینه‌ی چاکی وهی نمناکی 
دیتن از یمق باکی ما[ باکی 
در مقامی که شهودست نه الا و نه لاست 
درنظر جله خداییست خداییست خداست 
هفت دریاست درین راه هزار هول و هلاک 
هفت دشست کهان اب در اعاست فه خاک 
یک قدم ره در نیا ز سک تا به ماک" 
طی ادواری و اکواری و سور الافلاک 
کر تقانی که فهودمست له ریق لایخ 
درنظر جله خداییست خداییست خداست 
(۱) ماسورهوا: گرفتارهوای نفس. 


(۲) باک: ترس ووحشت. 
(۳) سای: سخارد ای و منول چهارم ی انشتگاه 
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ال مرحله از کون و مکان بیرون ست 
وسط از حیّزادوار زمان بیرون است 
اخراز حوصله‌ی اهل جهان بیرون است 
مرد این راه ز قید تن و جان بیرون ست 
( 
فارغ از کتتکش رنسج طریقت تافن 
کاب کاب تکلیقی ق نم ماه 
زآنکه این مرتبه‌ی حومشیّت باشد 
قرمتامی ‏ دریت که نو ند انیت 
دفترمهرو وفا» صدق وصفا می‌ خوانم 
باره‌ی۲ سیر سوی طور و طوای می‌رانجم 
در ام که مود که زا وه لاس 
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مس که رتاش گر نی 
پرتوباده چنان بود که هشیارنبود 
اهل محجلس همه بودند و دل زار نبود 
نمی که ی ۵ اد وت ریخ 
راه توحید نپوید نه مرب نه بسیط 
راز توحید نه جوید نه مرب نه بسیط 
حرف توحید نگوید نه مرگب نه بسیط 
گل توحید نه بوید نه مرگب نه بسیط 
در مقامی که شهودست نه الا و نه لاست 
در مقامی که ره وادی جانان باشد 
اک مسر وساما تفه 


آنچه در فکرنه گنجد نه به جان آن باشد 
سیل سوی حرم دوست شتابان باشد 
دز ام که وود هآ وه لایخ 
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)8( 
توچه می‌دانی که جان کیستی توچه می‌دانی روان کیستی 
توچه می‌دانی جهان کیستی توچه می‌دانی که زان کیستی 
جان جانای جهان جان جان 
بگذرازقید تن وین خاکدان 
هست شد از هستی تو هست‌ها بیخود از پیمانه‌ی تو مست‌ها 
در هوای قید تووابست‌ها جمله سویت چشم‌ها و دست‌ها 
جان جانای جهان جان جان 
بگذرازقید تن وین خاکدان 
بگذر از دید خود و پی‌دید شو بجم تن بگذاروجان امّید شو 
گرسواد اعظمی اسپید شو روز شو نوروز باش و عید شو 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
رتاش که انس رهوعن رده فا وال ای انا روت 
درس اوّل حرف نجرید و فناست آن الف با تا ازان اولیاست 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
آن الف ازنقطه‌ی توحید خواست ز اعتبارات تکّر استواست 
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جان جانانی جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
با که مفتاح کلام اللّه شد زیورش از نقطه‌ی بالّه شد 
اس امسر سا الق پس الی الّه شد ول ال شد 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
با ویا چون اصل اعداد آمده کثرت از وحدت بامجاد آمده 
جمله را این اصل بنیاد آمده مرد این ره فرد و آزاد آمده 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
چون تعبّن مظهرث ای بود با دراجاحرف رهمانی بود 
نقطه بانوررتای بود ظل آن دریای سیلانی بود 
جان جانانی جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
بود با و نقطه اش تکرار کرد وز تکزّررسم پا اظهار کرد 
زان عدد در با و یا احصار کرد پس مکان وزان زمان احضار کرد 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
این همه عام به با ویا بدان حرف اوّل باء بسم الّه مخوان 
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اسم اعظم گشت بسم الّه ازان کزعی گردید یا آخرعیان 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
در حدیث آمد علی اسم عظیم گفت خود را نقطه با زان کرع 
خسن ویب مایم 
جان جانای جهان جان جان 
بگذرازقید تن وین خاکدان 
شد دووده اصل اعداد ای عزیز اصل اشرف باشد از روی نیز 
فرع بگذار و سوی اصبی گریز تابدانی سراین معنی تونیز 
جان جانای جهان جان جان 
بگذراز قید تن وین خاکدان 
رو ببین ارکان اساء ظهور در دو و ده آشکارا سور 
زان عدد می‌دان بروج وپس شهور زان عدد ساعات را نبود عبور 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
بگذر از ما ومنی و جان و تن میکنی از سیل اگر فهم سخن 
سراین معنی اگردانی چومن کی کنی در منزل فانی وطن 
جان جانای جهان جان جان 


بگذر از قید تن وین خاکدان 
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رو رسوم ترکیو قازق. کار هم قیود پارسی را برمدار 
از فرنگی بگذر و روم و تتار وز هنود وز سنود و زنگبار 
جان جانای جهان جان جان 
بگذراز قید تن وین خاکدان 
از رسوم خلق اگرساره شوی وز قیود غیر آزاده شوی 
ان انمض شا و افو میر تفن وت آماده شون 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
این همه اسرار حق شد برزبان بپرارشاد تودرعال عیان 
وه که تومدهوش در خواب گران میندانی دوستان از دشنان 
جان جانانی جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
توت کود الک شوه شام کرد مرشد آن باشد که در جانان کشد 
تسه ی کت رد 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
سیل سیرآورد وسین حاصل نود گشت طیرو یا ازان بروی فزود 
پس با ضمحلال برخود در گشود لام را آورد و آنکه خود نبود 


جان جانانی جهان جان جان 
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بگذر از قید تن وین خاکدان 


سین و یا و لام 0 اظهار کرد سیل گشت و رو به دریا بار کرد 
غلغلش خواپیده را بیدار کرد گوهرمعنی به موح اثیار کرد 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
توهم آرچون سیل دریانی شوی در حارحق غماشانی شوی 
نی که اشراق و مشانی شوی نی فضول و ناقص یایی شوی 
جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
از محمّد چون عی همراز شد با محشّد زان عی انباز شد 
از حمد شهرعلم آغاز شد وزعلی درها به عالم باز شد 
جان جانانی جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
دل که خلوت خانه‌ی خاص خداست جان دران مجلای انوارهدی است 
ی ای خط انتاذرت جسم کشتی ناخدالطف شا است 
جان جانای جهان جان جان 


بگذر از قید تن وین خاکدان 
بارق توحید و مهرافشان شود کثرت موهوم ازان پاشان شود 


در هوايش ذزه‌ها رقصان شود در صفای پرتوش تابان شود 


باب التربیعات | ۸۵ 


جان جانای جهان جان جان 
بگذر از قید تن وین خاکدان 
جمله را گفت اگرمرد رهی فهم پیدا کن که فهم آرد ببی 
چون بفهمی آنچه گفتم آگهی ورنه فهمی کودنی و ابلهی 
جان جانای جهان جان جان 


بگذراز قید تن وین خاکدان 
اعذروني اعذروني یا کرام لیس لي 1 فواد مستهام 
اتلوسوني علی فرط الغرام اخ لي طوراً ورا هذا القام 
جان جانای جهان جان جان 
بگذراز قید تن وین خاکدان 


(۱) 


علٍ عيني آلیمنی حسین عيني لاضری 

علٍ قلي الضنی حسین روحي الاصنی 
علیٍ روح رحاني حسین روح جسماني 

علنٍ من هدی داي حسین عن هوی فاني 
علنٍ للهدی طالب حسین عن هوی هارب 

علیْ فی النپی سارب حسین باحجی دارب 
الا ای ترک فرزانه بشو از خویش بیگانه 

شنو زین پیرفرزانه رموز راز جانانه 
الا ای دلبرتازی برون شواز هوی بازی 

ببین کار خدا سازی به سربازی نه سریاری 
نخستین آتش افروزان دران آتش جگرسوزان 

به مغروران میاموزان رسوم حکت اندوزان 
چوآتش درهوی گیرد ثرا تاثری گیرد 

درین فانی سرا گیرد وزان راه فنا گیرد 
هوا دیگرباب آید جگرزین غم کباب آید 

سرشک خون شتاب آید بدن درطیش وتاب آید 
روان آبت خاک آرد درین تیره معاک" آرد 

دگررو برسماک آرد ۳۳ چاک آرد 
شود جون سیر افلاکی غایان در تن خاکی 


(۱) معاک: پناهگاه. 
۸۹ 


۰ | گل بویا 
هد پاکی ز ناپاکینه پا اند نهچالاکی 


شود تاریک چشم سروزان سرره شود دیگر 


زتاریکی روان کردی شوی پیرو جوان گردی 
همه روح روان گردی بنور حق عیان کردی 


پس از مردن شوی زنده بروی یابنده 
زنی بردو جهان خنده رهی از پا و اينده 


شود سرت من الهي ی الهي و باللهي 
ثه ماند اه وی راهی گراژ سیلی دشان واه 


نشان‌هایی نشان گردد همه سوحق عیان گردد 
سوی الّه زان نان گردد بدنها جمله جان گردد 


سینهام سنا شده از مهردوست 
تیری ۶ سودلش آنم شیرین (3ا 
تن دران دریای نورانی مثال 
جان وفا زان پرجفا آموخته 
دل زدست او چولاله غرق خون 
دیده طورو جلوه نورو جان ظهور 
این همه نوری که درنارمن است 
روح اقدس نور اکمل عقل کل 
مظهر سر صفات و ذات هم 
لوح اما دفترانشای حق 
مصحف ایجاد را ام الکتاب 
خسرو خیبرگشا مرحب فکن 
هس اک وداک وعتن پاک 
شهرعلم و باب علم و شاه دین 
ابین عم مصطنی زوج بتول 
در ما برعرش اعلا بام او 
آنکه برمهرنبوّت پا گذاشت 
یافت زان پا بررفراز آن غیور 
خود سرا پا جمله نوریی شک است 


(۲( 


باب الثنویات | ٩۱‏ 


دل در آن شمع تجلی نور اوست 
رب ارنی گوی در کوی فنا 
ماهی نور است در حوض زلال 
زو جفادیده وفا اندوخته 
وزتف دل گشته خون داغ درون 
گشته سرتا پای من أیات نور 
پرتورخساره‌ی یارمن است 
سالکان عشق را خیر السبل 
اته القصود من لفظ القلم 
سابق ولا حق رو خوانده سبق 
اهمان معرفت را آفتاب 
برفراز کتف امد بتشکن 
صد شرف خاک رهش رابرعاک 
توز جانها مرشد روح الامین 
برزمين معراج او دوش رسول 
اسم اعظم را معمّانام او 
غیرحید رکس جنین مایه نداشت 
معنی نسورعلی نسور ظهور 
در جرد هم سروهم پایک است 


۳ | گل بویا 

نوربوده آنچه در مشکوة نور 
امرواخضر صفات نوردان 
دییده‌ی بینا اگرمی‌داشتی 
نور اینجا نور طور معنوی است 
معنی روشن نیابد مرد کور 
در فضای ظلمت آباد جهان 
کی ن کل کار امسز: 
دهشتی دارد ز هردهشت فزون 
این همه زم است استکشاف نیست 
خرجه داند جزته آخو رکه جیست 
معنی لسولاک اگرمی‌یافتی 
خود چه میگوع مگر ديوانهام 
میسروشم راز در گوش که من 
سجانان فاش کی گوید سبب 
خورده گیران کور میباشند کور 
این قصورازکوری چشم هوی است 
چشم کوتا چشمه‌ی فیض روان 
مرد ره کودیده‌ی بیدار کو 
جمله اشباح و صور در انجمن 
میدرخشند از صفا چون اختران 


در نظرها مختلف کرده ظهور 
رنگ‌های عالم امکانیان 
نور را السوان نمی‌پنداشتی 
خود غلط نکنی که نورنارنیست 
ظلمی کی آشنا گردد به نور 
روشنائمپاست زان نور نهان 
دیده‌ها را حیرتافزا آمده 
جلوه‌ی نور علی در کاف و نون 
طعن زاهد از ره اتصاف نیست 
دیده شب پرچه دأند خورکه چیست 
دل به نور معرفت می‌تافتی 
یا که از شور میش مستانهام 
نیست گوثی اندرین دیر کهن 
یا حبیی لاتذع سرابیب 
نیست ظاهررا به چشمشان ظهور 
ورنه نوریارما ی‌انتپاست 
بینند اندر کهنه کشکول روان 
تاهبیند هرکجاانوار او 
از فروغ روی شمع بواحسن 
هست این معنی به چشم دل عیان 


مصطنی گوید که بودستیم پاک 
مرتضی گوید که نور او 
بازمشکل شد سخن ای مرد هوش 
صورتش گردر حجب پیدا شود 
صورتش پیداست اما چشم کو 
وه چه میگویم بس است این گفتگو 
دزد میوقت ان ساره 
آنچه گفت جملکی مرموز بود 
بعد آزین نی کی تواند نقش بست 


موی سا که تور ات تون 


باب الثنویات | ٩۳‏ 
کانزمان بوده است آدم مست خاک 
نیست جان را قید ازین آب وگلم 
در سروشیدن بپوشان این هوش 
نوی کون ها ی 
تا بهبیند جلوه‌ی رخسار او 
اتنی اذنبت فاعف یاعفوق 
لیک کو وسعت درین گفتارها 
شع را کشتم چو روشن روز بود 
لفظ محصوراست ومعنی بیحدست 
لیک چشم ملّعی کوراست کور 


معتل بت دس وگن وا الشلام 
می رود نالان خروشان والشلام 


۴ | گل بویا 


گردش ده نه سچهراخضر 
زینتگرچارباغ امکان 
از هفت پدر چهار مادر 
یکدخت شود اختی‌ارش 
فرزند دگربیافریده 
زان دخت و ازین پسر بعال 
شد مظهر ذات اسم اعلا 
بگزید ز گون کاف و نونش 
در خلوت انس گشت حرم 
تفر هی یرما 
بشکفت شکوفه‌های لاهوت 
فرمود انیس قدسیان باش 
این قرب و کرامتی که دادش 
مسجود ملک نود او را 
شد سجده بندهگی خدا را 
مقصود ز سجده وز مسجود 
در که منش مهفت هفتم 
نسورنی حشد است آن 
این نکته اگرخران نفهمند 


۳ 


بخشنده‌ی نورهفت آختر 
از لاله‌ی لعل و شاخ مرجان 
خشید نتیجه‌ی سه دختر 
زان هفت و نه و سه و چهارش 
وز له قدّیسان گزیده 
ات سوجود بشخص آدم 
پردوست خواند درس اس 
چون داشت نظربا یکونش 
شد خاک ز فیض عشق آدم 
رویاند گیاه آشنانی 
درباغ جهان ز شاخ ناسوت 
بگذر ز جهان و در جنان باش 
نسوری بنهاد او بادش 
زان نور بسی فزود او را 
تعظم سر از دار اساء 
ذات نی و وصی او بود 
فا اه که آ سر گفم 
هم نورعل اوتختاست ارب 
رازی است نهان کران نفهمند 


این نور ز هم جدا نبوده است 
لیکن به ظهورنزد احول 
تابود شهود منزلشان 
چون پرده‌ی غیب را گشودند 
خود بود کجا دونی میانه 
جتون بت دوعص هویدا 
در فاطمه نور محض مکتوم 
آن نور مالی جلای 
لیکن دونی مثل است این 
زان پس مرور روزگاری 
آن نور دگربه مظهرال 
ختمش بوجود منتظربود 
هرنور که در جهان جان است 
صد امجمن است و نور اوحد 
در جلوه‌گری جمال پاراست 


آن نور به سینه در ظهور است 


باب الثنویات | ۹۵ 
شبکاته ۶ ات فپ وده اشین 
ره برد دونی به نور اوّل 
بوده است دونی به چشم کوران 
زنگ دونی از میان زدودند 
امسرموه وم امقانه 
مضمون یک و در دو سطرپیدا 
گردید به یکی دونی موهوم 
ظاهر شده در دو خوش ق رم 
حاشا به غلط مشو دوف بین 
برخواست دونی اعتباری 
ظاهر شده دور و چار عثال 
آن نور زجای خود نیفزود 
از پرتو روی آن جوان است 
در هرنظری شود جتد 
زاهد داند که نورناراست 


یا سیل روان ز کوه طور است 


سرتابه قدم شده است مج 


انوار وجود ازو هویدا 


۶ | گل بویا 


ای صبا ای پیک فرخنده شعار 
ای صبا ای واقف اسرار حی 
سوی جانان بگذروکوی خوشش 
کای دوای درد بی‌درمان من 
بیتو عمری شد که زاری میکنم 
رو سر و مسی دوم باتوی لو 
آخرای جان من و جان جهان 
یک زمان رمی بکن برزارم 
مستمند و زار و ناچار امدم 
از ترخم کی بسویم پنگری 
با توروز مخت را شب میکنم 
ای سیه چشم وفا ناکرده کار 
چون صبا بشنید اسرار مر 
دید رنگ گونه و سیمای من 
حال او از زارم تخییر کرد 
گفت اگرخواهی نشان آشنا 
گرهمی خواهی جواریار خویش 


(۳) 


ای صبا ای رازدار کوی یار 
ای صبا ای خبر فرخنده پی 
کوپیام عاشق محنت کشش 
وی هوایت در سرو در جان من 
اضطراب 3 بی‌قراری میکنم 
جاجا پسرسم نشان کوی تو 
از توکی باشد که من یام نشان 
غمگساری کن درین غمخوارم 
رو به کویت ای دلازار آمدم 
ای که سختی از دل خار ابری 
شب ز درد هجریارب میکنم 
رمی آخربردل بسمل بیار 
های های ناله‌ی زار مرا 
غرق اشک گرم سرتا پای من 
دض هرا تسیر گر 
بایدت بگذشتن اوّل از هوی 
بایدت برداشت دست ازکاررخویش 


باب المثنویات | ٩۷‏ 


تا توهسقی زو نغییایی نشان خود زخود بگذر برس تا جانجان 
سیل دارد شور و غوهای: شکفع عشق میدارد زبانش را یگفت 


سیل سوی وادی جان می رود 


خاک برسرخوش بسامان می‌رود 


۸ | گل بویا 


شنیدم از جوان نکته دانی 
همه سنهان بروی عیان بود 
دزمعنی به نوک خامه می‌سفت 
که ای صاحبدلان راز بهانی 
به گوش هوش میباید شنیدن 
موس پرسوت بای 
دگرسوداش افتد در سرمور 
اگربیلم که از پاع درارد 
نباشد هیچ محو از وی خلاصی 
وگرما نت و سرگرم 
بده سای شراب ارغوانی 
شرایی کززلالش جان فزاید 
شرایی کاتش اندر دل فروزد 
بده جامی که جانان در خماراست 
صبوح و ساق و جام و صراحی 
مرا زهد ریانی خوش نیاید 
شراب کهنه و دلدار جانی 
اگرمردی قدح مردانه بردار 
کف سای رتیت باق 


۵) 


جهان جان را جان جهانی 
جهان دروی چووی اندرجهان بود 
به همدردان به طرز نغزمی‌گفت 
عیان سازم بریاران جانی 
رخ معنی به چشم عقل دیدن 
تس ان اس 
بناساید ز شورش تا دم صور 
وگ رمورم که سرگردان بدارد 
نباشد مسح جا از وی مناصی 
نه آزرم از کسی نی از کسی شرم 
که از سرگیرم اسباب جوانی 
وزان جز عشرت و مستی نزاید 
کتاب هعلق را پسوزد 
اگرکاری توانی وقت کار است 
شی روزی مسا یا صباحی 
که دوری از ره مطلب فزاید 
جان مخشد حیات جاودانی 
دماغ پیل گردون را برون آر 
فروزان کن ببزم جان چراغی 


بدریای ولایت غوطهور شو 
چوسیلی آتش در خانومان زن 
برافروزی آزان چون جسم وجان ر 
شراری زان سپس وقف جهان کن 
زمین وآسمان چون سوخت یکسان 
چوآن رو آتتش غیرت فروزد 
فاند غیروجه الّه باق 
خدا را سای فرزانه‌ی من 
که از مس اند زان نشانی 


باب الثنویات | ۹٩‏ 
اگرداری خبراز خود بدرشو 
وزان آتش شرردرجسم وجان زن 
بسوزی عقل ودین و خانومان را 
جهان چون سوخت وقف آمان کن 
ماند در نظر جزروی جانان 


ترا باتش شوق توسوزد 


شود لیل التویق یوم القلاي 


از ان می ریز در پیمانه‌ی من 
نه جانی نی زمین نی آسانی 


نه عرش و فرش ونی کرسی اعظم 
به جزیاد خدا و الّه اعلم 


یا غائباعن عيني احيراني 
هذا خیالک حاضر في ناظري 


الا من تعلب قطعة همومه 


اصتِ علی الاطلال دمعاً بلاعینی 
اقاسی لاخنی لوعتي وطییها 


قضی الرهفات البیض اجال احراري 
ماهیته لابورکتموا من عشيرة 


وما للجیبات الراسیل سیرها 


سلام علیکم ما العیون لسیل 
وما حجیح البیت زته هام 


ومکانه نف مهجتی وجناني 
اخلوبه عن جملة الاکواني 


فیشمت هذا وذاک یلومه 


سیّما غراب البین ینعق بالبيني 


واکتم جمرات الجوی بین ضلعيني 


وذلک تقدیر من الالق الباري 
بدئتم باخباث ختمتم باقذاري 


وما فی کئوس الغانیات مذامها 
وما التَاعنات الییض فوق سنامها 


وم قت نوم بالازمین نزیل 


۴ | گل بویا 
سلام علی الاحباب نی رونق السحی 
سلام من الصبّت امبریح فواده 


سلام کطیب الورد من روضة الصفا 
کتبت وعینی صورتکم حیاها 


سلام علیکم ما الضبابهوالجوی 
وبا اور الم الشفیی اعادنا 


سلام علیکم ما البحار تفوز 
وم هاج قلی من تذکردارها 


بسلا ع کر ها التبای: خظ 


سلام علیکم ما الفقاد بقظم 


ومادام جسمی للبلایا مطَة 


وحین تغیب الشمس حت ظلامي 
علی حضرة الاحباب خیر كرامي 


علی حض العالي لیم المجّدی 
غشیت کی بالقابل من دوی 


یشیران شوقا باوانح والحشا 
وما تسکبه العینان دمعامع الدما 


وم ذرفشت عن وبان نغور 


ومامقلتی ومعاد فیماتنشر 


علی صفات الامحرالسمع تسطر 


وم نطعین احی تفت یشیع 
ومافوق راسی صارم البحریلمع 


سلام علیکم ما اللجوم تضي- 


وما اشتعلت نار الغرام باضلعي 


وما انبتت ارض العراق شقیقها 


شا کی ها سب 


ممه ه 


وما ذرفت عینی وجادت لعبرة 


سلام علیکم ما سری العیس نی الفلا 
وماللنجوم مطالع ومغارب 


وجسمي سگان وشوقي صرصر 


باب الرباعیات | ۱۰۵ 


وما اللیل من بعد التّپار جي 
وما الصیف تقّم واشتاء تنيء 


ومادامت الارواح حند جمع 
ومادام لی نارالغرام واضلم 


وماحتّهم بين الصْلوع مریج 
ومادام غصن بالریاح هیح 


وما باللقاشاک الفراق یطیب 
ومالفوادي من هواه نصیب 


وما حن قلب العاشقین ای اقا 


وعيني فلک والغرام سفین 
وقلي شراع واحبال وتین 


۶ | گل بویا 
وما منود احسن عرژونصرة 


سلام علیکم ما القلوب منازل 
ومالفستی ساطان وما لسن حاکم 


ومالاخآاني جفاء وقسوة 


ِِ شادن کسرالفواد وکسره لاجبر 
ی ظالا حکنته فی مصرقلی طائعا 


سلام علی جدث حوی کحبیبیا 
رمی الفلک الدوار کل بأسهم 


ومادام امصارالقلوب تغار 


وماحبّکم فیپا مکین ونازل 
وما الوجد سبحان وما اهجرقاتل 


وت لعیو الشاصات بکا 
وم الفوادي رقة وصفاء 


۵ 4 ۳ 1 جک نج 
اخذ الفواد بنظرة مم انتفی لاینظر 


وترية ذاک اطجدث مسکی وطبی 
فصارت سهام البین منها نصیبا 


یمد سس لا وی 
۱ « همان ص42 اندرست 
هجتی آفوی لتارشه 
منیا ابا 


بپار زندگانی رفت در خاک 
رسید از شاخ مات غنچه غم 
مکربرق فنا از غم رهانی 
۸ دیگر موسم عشرت نانده 
ز تاراج خزان رو در عدم کرد 
قضا زد تيشه برخل وجودش 
ز قوس آسان و شصت تقدیر 
بقربانگاه این شیرین غزالان 
جهن باکانه افو کرد قراخ 
خاک کربلا چون گشت مدفون 
روان کرد ابررهت برمزارش 
ز هرانتقامش سیل تاریخ 


(۱) 


(۲( 


روضتء تشبه ری اض عم 
فبناهااحخلیل آبراهیم 
اق هذا مقام اب راهم 


گل حسرت به جیب غنچه زد چاک 
بریده ریشه‌ی جان چون رگ تاک 
هزاران را دهد از نیش خاشاک 
چوگلشن سردی دی کرد افلاک 
ربیع گلشن ارکان و افلاک 
که سرو قامتش افتاد بر خاک 
بسوی او رها شد سهم سفاک 
چنین آهو هکشته صید فتراک 
درین دشت بل صیّاد بی باک 
تاتستا و | تلا 
بجای آب خون از چشم نناک 
روان دروادی غم گشت حالاک 


۳ | گل بویا 


شمس الراویه باقر العلم الّذي 
بدر الراية کوکب الشرع الذی 
لانواری فِ تراب الکربلا 


(۳( 


(۳) 


رقم زد «ساکن این تربت پاک»۲ 


بسنا ضیاه اسرج الحرابا 
فاق الانام برآیه و اصابا 
الشیل ازخ ب«جم حق غابا»" 


دریای علوم حق محشد مهدی 

سردفترسادات با جلال حری 
سرخیل حشقان پیشین و پسین 

استاد فقیپان ز هرغیب بری 
چون روح مقذسش برضوان جا کرد 

شد جسم مطهرش بغرای غری 
تاریخ وفات او رقم سیل سرشک 

«خورشید سبل»" به لفظ تازی و دری 
اون یف کت اف ارف 


(یرغب» «(یغرب» (غریب» ((غریی» «بغری» ۷ 


(۷) ساکن این تربت پاک < ۱۲۱۷ 


(۳) خورشید سبل - ۱۲۱۲ 


(۲) نجم حق غابا - ۱۲۰۵ 


باب التواریخ و القطعات | ۱۱ 


وقع الفراع عصیریوم الاربعاء الشادس و العشرین من شهرالصفرمن سنه 
۴ بدار السَلطنة طهران خُفّت بالامان علی ید مصتفه الجاني اي امد حمد 
بن عبدالتّبي بن عبد الضانع امراساني افاض اه تعالی علیهم من شتائیب 
جوده البحرانی حامدا مصلیاً مسلماً مستففرا 


کی 
ندعوالی دین الاله واغا 
الظن ماقام التلیل بصدقه 
ال کته وگ ره النبي 
فالویل ثم الویل للهمج الّذی 
واستمسکوا بالظْن نی ادیانهم 
آن انکرامّهال صدق مقاتي 
قد قلت صدقا واللیل شهیدنا 
واسجة الهدي قال بصدقنا 
تکیة امخاقان تدری ماهية 
بالعلاوالجد شا ازلفت 
تکیه اعظم شاهنشاهی 
هاتقی گفت ی تسمیه‌اش 


(۱) هس صاحیية - ۱۲۲۴ 


لذوی الظنون اقامة البرهاني 
یدعوالنون ای رضی الشيطاني 
۳۹ رده التمن فِ القرآنی 
زاسون کته او از 


فرک امتدیف وعکم الفرقان 


والظن لايغني عن الادياني 
فلس ینکر ضونهاالغمییی 
والله یشهد ما بکل مکاني 
والومنون ويشهد اللکاني 
جِّء فمهاقط وف دانية 
صیح بالتاریخ «نهس ضاحية» ۲ 
شد ضیابخش زمه تاماهی 
بود این تکیه ظل اللهی 


۴ | گل بویا 


ردیف الالف ۴۴ 
ردیف الباء ٩‏ 
ردیف التاء ۵۸ 
ردیف الثاء ۳ 
ردیف اج ۳ 
ردیف امحاء ۳ 
ردیف الحاء ۳ 
ردیف الدال ۴۳ 
ردیف الْدّال ۲ 


ردیف الراء ۳۶ 


بسم له الرجمن الرحم 


ردیف الاء ۶ 

ردیف السین ۶ 
ردیف الشبن ۶ 
ردیف الصاد ۲ 
ردیف الصَاء ۲ 
ردیف الظاء ۳ 
ردیف الاء ۲ 
ردیف العبن ۲ 
ردیف الغین ۳ 


ردیف الفاء ۷ 


ردیف القاف ۴ 
ردیف الکاف ۵ 
ردیف اللام ۲۰ 
ردیف الم ۴۳۱ 
ردیف التّون ۵۰ 
ردیف الواء ۶ 
ردیف اهاء ۶ 


ردیف الیاء ۳ 


ردیف الالف 


۱۱۵ 


۶ | گل بویا 
)۱( 
فاح الصَباح قنومها نا اش الشکارق 
ساق به گردش آور جام جهان‌فارا 
از ساغرحشت آن بده‌ی یوار 
فان مسر نس زین ایسین دلسبران از 
ریزند ضون عاشق پنپان 8 تک را 
مشکل دگربرد جان از ترکتاز خوبان 
دل در کف ستمگر خنجر بریز خنجر 
فرصت کا ان ذی‌گویا مطلق دسا دم 
تا وت و دا ۳ 
زنگ دونی زدودند از سینه شیخ ما را 
نشویشم از خرایی نبود ,هیچ بابی 
تا همنشین شدست سیل برهنه پا را 


باب الایات: || زد الالف. | ۱۱۷ 


(۲) 
نگارا بریدی طریق وفارا طریق وفارا بریدی نگارا 
دل اوّل بریدی رگ جان عاشق در اش شکسی دل فقو را 
اگردل به قتل من زار بستی نریزاز کف خویشتن خوتم خدا را 
چونتوان به دشمن غم خویش گفتن ببزم رقیبان مگو راز ما را 
نخواهم دگر گرد کوی تو گشتن ندارم به تن تاب بارجفا را 
من و گردش کوه ودشت وبیابان به راحت نشستن به یکجا شا را 
خطا بود با سیل پیمان شکستن 


مپوهمچوترکان طریق ختا را 


۸ | گل بویا 


خدانیکی دهد صیّاد مارا 
رگ جان برسرنشتر چو پیچید 
به وقت کشتن ما گریه از رحم 
نشد حاصل زپی‌جا کشتن من 
به خون برپرده‌ی دل صورت دوست 


نظر کن در بهار عشق شیرین 


(۳( 


بیارد گربه خاطریاد مارا 
چکید از دیده خون فضاد ما را 
گره شد در گلو جلاد ما را 
به چزمشت پری صیّاد ما را 
کشیدم آفرین ماد مارا 
گل حسرت بسرفرهاد ما را 


فغان سیل در وادی همانا 
تیان مش دسا 


باب الأبیات | ردیف الالف | ۱۱ 
۲( 
اژ آن به کنج خرابات کرده‌ام جارا 
که تاشکیب دهم جان ناشکیبا را 
که تاشکست رساند سیاه دطارا 
که کردهاند فسون اهوان صحر را 
بمخوش طرازی سروی که زیب باغ منست 
ندیده شری شوریده شترو رتست زا 
ز شم آب شود گر مشل زنم باری 
به سختی دلت ای شوخ سنگ خارا را 
کند به گردن مقصود دست خویش دراز 
بهیشت :بای ند آم کسی که دبا را 
چوگشت سیل زکویش روان ز جوررقیب 
گزید دوست به دندان لب شکرخارا 


۳ | گل بویا 
)۵( 


نگاه گرم جانان بسکه دارد مشتعل ما را 
کرفت اکن زدود انضا دامسان ترا وا 
نفس بر آتش دل همچو دود ث میبیجد 
توان فهمید از وی رنگ زلف عنبراسارا 
زند خوی خجالت بررخ گل آب از خجلت 
یکی جلوه دهد جانان اگرروی من سارا 
ز سحرانگیزی لعلش به هنگام سخن سنجی 
تکلم می‌رود از خاطرلبها مسیحا را 
ز نغزجادوی زلف سیاهش حیرتی دارم 
که دارد دربن هرمونهان اعجاز موسی را 
چولای نیستی در بحرهستی غوطهور گردد ۱ 
برارد از صدف دردانهی شهوار الا را 
ز نظم ساده‌ی عارف توان فهمید حال او 
تکلف خوش نی‌آید مزاج رند شیدا را 
زبس سیل سرشک ازدیده ودل موج خیزآمد 
خجالت آب کرد آخر طپیدن‌های دریا را 


باب الأبیات | ردیف الاألف | ۱۲۱ 


(۶( 
صبابگوبه نیاز آن بت ختائی را 
که یاد داده به توشیوه‌ی جدایی را 
نو قیاق ات سار کا تارف یه 
تونیزعهده نگهدارا نا را 
تواهل ذوق و اطوار ذوق می‌دانی 
جفا روا نبود کیش دلرب‌انی را 
به جرم عشق مدان جرمم چومی‌دانی 
که عشق برق بود خرمن هسوانی را 
بدانکه حسن مقیّد نمی‌شود مطلق 
مکن برای خدادعوی خدانی را 
مکربدام توافتاد و آرمید از شوق 
که مرغ دل نکند خواهش رهانی را 
امید سیل ازان ماه مهربان این است 
که تازه ترک کند رسم ی‌وفانی را 


۲ | گل بویا 
)0۷ 
چون روان از دل نسازم کاروان ناله را 
داده‌ام برباد مزد بخشتا: تا الا را 
شعله‌ی آهی کد می‌پیجد درون سینه ام 


در بهاران دور از دیدار یوسف هردمی 


می د هد خحلت سرشک گوهرافشان ژاله ر 
درقنای خیال خال فخ فال دوست 
تازه می‌سازم به دل‌ها داغهای ژاله را 


می‌شود سیل سرشک از چشم مشتاقان روان 
بر کی خط گرد ما رو سحاتام ال ۱ 
قدردانا را می‌دانند این پیدا نشان 
می‌پرستند از ه وا پر خدا گوساله را 
می‌د ود سیل آزی او ک کت روزی صدا 


هر ضیت هو وی سی: فان را 


باب الأییات | ردیف الالف | ۱۲۳ 
)۸( 

چونکه تاب جلوه‌ی حق نیست کوه طور را 
پس چهسان باشد روا این جلوه چشم کور را 

ن ترانی می‌رسد در گوش هوش از هرطرف 
رب ارنی کوی موسی میدمد کو صور را 

پرسردار حخشت رغم اتف محتاستد ان 
جلوه‌ها باشد سرشوریده‌ی منصور را 

کی توان پوشید درد عشق از صاحبدلان 
میتواند کس نهفتن چشمه‌ی کافور را 

افتضاح عشقبازان مقتضای عشق اوست 
میدرد چنگ محسّت پرده‌ی مستور را 

نشاه صهبای الفت میبرد هوش از سرم 
پند هشیاری مده ناصح من مخمور را 

بوی یوسف نور چشم پیرکنعانی فزود 


نور روی یار نور چشم سیل نور را 


۴ | گل بویا 
)8( 
عشق است که افکنده ز پا خلق جهان را 
آورده به جان حوصله‌ی پیرو جوان را 
عشق است که آتش زده در خرمن هستی 
یا برق که افتاده به جان جان جهان را 
عشق است که درسینه‌ ی عشاق نهان است 
هم عشق که آرد به زبان راز بان را 
عشق است کزان نام و نشانی جهان نیست 
هم عشق کزان نام و نشان ست جهان را 
عشق است که آرد به نظرصورت دلکش 
هم عاشق شیدا کند آن حوروشان را 
عشق است که سوزد قلم و دفترو دستان 
هم عشق که سوزد به زبان نطق و بیان را 
عشق است کزان سیل سبکروشده دربند 
هم عشق که برداشته زو بند گران را 


باب الایات: | وش الا | ۱۲۵ 


)۱۰( 

آشناشد به گلو خنجربيداد مرا 

سود کی می‌دهد این ناله وفریاد مر 
آنکه عمری زپی کشتن من جان می‌داد 

این زمان کی ز قفس می‌کند آزاد مرا 
در خم زلف گره گیرجوان عربی 

عمرها داشت به زندان دل ناشاد مرا 
گردو روزی ز قضا شد دل از آن زلف خدا 

جوینی دیرینه نخواهد شدن از یاد مرا 
من که خوبا قد دموی توکردم هیپات 

کی تسس کند سایه‌ی شمشاد مرا 
من که صد باره به تیغ تونهادم گردن ۱ 

نیست باکی دگراز دشنه‌ی جلاد مرا 

سیل آززحسرت نومیدی شیرین جان داد 


۶ | گل بویا 


۱۱) 


نیست با قید بت شوق آزادی مرا 

دست پرورد غمم شادی است ناشادی مرا 
از سبک روحی میشر میشد آزادی ولی 

سخت جانی در غمت شد دام فولادی مرا 
بستم به رخ خویش در کون و مکان را 

تا آنکه ببین به درون هردو جهان را 
هرکس که چومن بردل خود بست در خلق 

در خویش ببیند همه اسرار نان را 
چندی چومن از خلق جهان یکسره بگذر 

بگذر ز جهان یکسرو میبین دل و جان را 
دل چیست همان زنده خیالی مجمالی 

جان چیست همان نور فروزنده چنان را 
پیداست دران هرجه که موجود به هسی است 

آن هستی مطلق که روان است روان را 
اطلاق همان جلوه ی نعتی ذات است 

ان سکن مت تفای تام ونفان | 
چون نام و نشان جمله زشان گشت هویدا 

بینام و نشان است نشان حضرت نشان را 
بیعانی رهام رشان هم عای اننت 

زان نام و نشان نبود سیل روان را 


باب الأبیات | ردیف الالف | ۱۲۷ 
داد از بیداد آن چشمی که از بیداد 5 
عالی وحشتسرا و وحشت آبادی مرا 
وحشتی دارم کزآهو در بیابان میرمم ۱ 
سربه صحرا داده آن شیرین فرهادی مر 
میبرد مجنون ز پیشم سرخط مشق جنون 
دردبستان محبت بوده استادی مر 
شورهایا های من از گردش چشم بتی است 
کافری‌های نگاهش کرده شیّادی مرا 
منتی برگردم میبود ای گلچین دهر 
گربه دسست مگ سفاه مدای ما 
از جبل رقص البمل می‌دیدی از وجد و ماع 
گربه کوی می فروشان می‌فرستادی مرا 
درس وحشت می‌دهد هرروزه از جادوگری 
گردش چشم غزالان اندرین وادی مرا 
بارش خیم 
غمزه‌ی صید افکنش آموخت جلادی مرا 
غلغل سیل سرشک ازدیده حسرت کشان 
در بیابان محبّت کرده فریادی مر 


۸ | گل بویا 


)۱۲( 


می‌طبد پی‌روی او در سینه مرغ دل مر 

دشنه‌ی بیداد هجرش می‌کند بسمل مر 
در ار عشق او از هستجم پروا نماند 

باده پر زورست دارد مست و لایعقل مرا 
درمیان رهروان دشت غم زین کاروان 

می‌رود رو برقفا از کوی او محمل مرا 
برسرآم که آسان بگذرم از کوی دوست 

ود تسام بار ول اشفاده اتیر کل مزا 
گرچه پی‌پرواست یار من ز سود و بود من 

لیکن از بندش خلاص دل بود مشکل مر 
مستی عشق است هشیاری فنا عین بقا 

میشمارد مذعی مانند خود غافل مر 
مت آگاهم از خویشتن هرگزمزن 

اقا یت یوجر شود عاقن با 
چند ذکریوسف و شیراز و دستان حجاز 

ما تیلم 
نور میبخشد سراپام چوشمع بزم طور 

می‌شود چون فیض حسن وعشق اوشامل مر 

جای سیل اشک هنگام وداع از کوی دوست 


دیده و دل می‌شود در هرقدم سایل مر 


باب الأبیات | ردیف الألف | ۱۲4 


۱۳۱ 


اینقدر خوارفیداشت اگریارمرا 
مذعی نیزفیکرد چنین خوار مرا 
تا قیال مه زیبای نو دو سرت کر 
دین ودانش همه بدرود به یکبار مر 
شد ز عکس رخت ای دوست رات خیال 
برگ گل پیرهن و جامه و دستار مر 
موسیا با من دل سوخته پرخاش مکن 
آتسش طورترا وعده‌ی دیسدا مرا 
پیش ازین شبحه‌ی ما گرمی بازاری داشت 
کم نبود از سرزلفین توزنار مر 
سیل را سوخت زبان آتش دستان فراق 
بیزبان نیست دگرطاقت تکرار مرا 


۰ | گل بویا 


(۱۴) 
دست برد عشق برد از دست دل غافل مرا 
می‌کشد اخربه زاری این دل بسمل مر 
می‌کشد در خون ناحق این دل صد پاره را 
می‌شود آخرنگارین پنجه‌ی قاتل مرا 
کی شود آزاد هرگزبندی زلف بتان 
چند چند از ساده لوحی فکرلاطایل مرا 
بعد طوف کعبه‌ی جان این دل ديوانهام 
جانب حسراب ابرومی‌کند نائل مر 
می‌شود غفلت میان جان و جانان پردهدار 
هست فکربود و سود خویشتن حائل مرا 
ساغراز پیرمغان خواهم که از صهبای عشق 
هت تیا عبت لامعا سرا 
سل کارت اسان سا 
می‌کند در وادی مهربتان سایل مرا 


بات اایات: || «ذیك الالت. | ۱۳۱ 


)۱۵( 


آشیان برنخل آتش بسته مرغ دل مرا 
پرتوشع تج کرده ایعقل مرا 
خنجرتسلم دارد با گلو عهد قدم 
می‌کند عهد قدهش هرنفس بسمل مر 
روی او بی‌دیده و مردم شاشا گرد نیست 
می‌شود نورنظرپیش بصرحائل مرا 
خون من بادا حلال خنجربیداد او 
گرکشد در زیرپای خویشتن قاتل مرا 
سیل آگرساکت نشینم غمزه گویای دوست 
بازب‌ان ی زب نی می‌کند قابل مرا 


۲ | گل بویا 


(۱۶) 
او سک وت وا 
خنجربیداد او از خویش پردازد مرا 
ای خوش ایّامی که گردد دست وحدت پنجه ور 
برکند از کثرت و در کوثران‌دازد مر 
خون حلقم را کند رنگ حنا درپای خویش 
درمیان عاشقان زین رتبه بنوازد مر 
بر حسن آو شود در خرمن هستی شرر 
۳ رخساره‌اش بی‌بوته بگذارد مر 
سیل صحراگرد را گو تا به داو اولیه 
در ار عشق اویکباره دربازد مرا 


باب الأبیات | ردیف الألف | ۱۳۳ 


(۱۷) 
خوشتر ایّامی که در کویت وطن باشد مرا 
وز غبار خاک راهت پیرهن باشد مر 
ناله‌ی شیرین به یاد روی خسرو میکنم 
همزبانی با زبان کوهکن باشد مرا 
نی به عقبی رغبتی دأن نه در دنیا هوس 
از دو عالم ارزوی پار من باشد مر 
جزخیال او ندارم گرم جوثی با کسی 
انصراف از اختلاط مرد و زن باشد مرا 
قامت او در نظر دارم به یاد او خوشم 
کی هوای سیرسرونسترن باشد مرا 
شور بلبل ناله‌ی ری دو چندان می‌شود 
خاربست آشیان گردر هن باشد مرا 
گوش برحرف تودارم وز هزاران فارغم 
صورت بلبل نغمه‌ی زاغ و زغن باشد مرا 
رو سفید این گلستام مزن خارم به جان 
نسبتی بارنگ وبوی یاسن باشد مرا 
بند بربندم گرفتار محبّت شد چوسیل 
دل اسیر دام (ْف پرشکن باشد مرا 


۴ | کل بویا 


)۱۸( 
شرح اسر پاکب ازی ما نشود از زبان درازی ما 
شق عاشق چوپرتوحسن است عکس نازست بی‌نیازی ما 
نقداعیان مخزن امکان گشت تاراج ترکتازی ما 
شاه محمود معنوی شاید که کند دعوی ای‌ازی ما 
زور ب‌ازوی عشق را نازم گشت عنقا شکارتازی ما 
چون به جانان رسد جال سخن کوته آید رسن درازی ما 
بوته شد در تف حرارت شوق سینه بپرجگرگدازی ما 
میکشاند به سوی کعبه‌ی ذات 


سیل را ناقه‌ی حجازی ما 


ای پی‌خبرزنشاة آب و هوای ما 
دراشتراک معنوی ولفظی وحلول 
حسن جهانفروزازل جلوه می‌کند 
درکسوت حروف نگنجد بیان حق 
خود پرد‌ی جماألی ودرخویشتن نگر 


از کوثر حقیقت و ز ساغررحیق 


۱۹, 


تانب الا اش | وذف اش | :۱۳۵ 


وی غافل ازادای بت دلربای ما 
غافل زنوروحدت ظلمت زدای ما 
در خلوت سرای دل باصفای ما 
ماسور دام لفظ نگردد همای ما 
حسن بلا حجاب جمال خدای ما 
لب ترنکرده واعظ پرمّعای ما 


هرجند ۳ هوای ناوشا 
ما طبع سیل ساخت چوبا ما هوای ما 


۶ | گل بویا 


(۳۲۰) 
دریبای آتش است دم خونفشان ما 
زبار خویش را نزنی برزبان ما 
کلک قضاولوح قدر گرشنیده 
اکنون بیا ببین ززبان و دهان ما 
درنزد رهروان حقیقت شناس دوست 
سرحقیبقت است همه داستان ما 
انوارعلم من لدن از ما شود عیان 
شم تج است همان السان ما 
گرطالی که معنی وحدت شود نصیب 
۱ یک چند گوش دار بطرز بیان ما 
خود بین و خودنانبود مرد راه دوست 
قام بحق ز خویش هی شد نشان ما 
سیل مرا به وادی اکوان قرار نیست 
مان تست کتری کات ور 


شاخ طویی ست اشیانه‌ی ما 
پاک پیب 3 شراب کهنه مگر 
میبرد هستی جهان از یاد 
رشته‌ی جان گسیخت از تن زار 
می‌شود بار دیگرم روزی 


(۳۱( 


تاب اسیات. | ف لاف | ۱۷۷۸ 


زلف و خال است دام و دانه ما 
خرقه‌ی صوف صوفیانه‌ی ما 
مستی باده‌ی شبانه‌ی ما 
قطع شد در میان بهانه‌ی ما 
گربه گردون رسد زبانه‌ی ما 
زیربارشم است شانه‌ی ما 
دولت وصل جاودانه‌ی ما 


سیل رو می‌کند به خانه‌ی ما 


۸ | گل بویا 


)۲۲( 

می‌شود پیرانه سردیوانه دیگرپیرما 
برنیامد از طبیبان چاره و تدبیرما 

شور غوغای رقیبان کرد آخرکار خویش 
دارد هگ تمتی آزن,ضا قتنی: رها 

موده صیّاد جفاجو را که شد کامش روا 
خبب‌ها امد قضا وا سر دول یت ما 

گرچد مارا نیست یار و یاوری اندر میان 
می‌رسد هرشب بیاری ناله‌ی شبگیرما 

گرچه دثمن را سپرباشد سپهراما چه سود 
از کمان نقمة اللهی رهاشد تیرما 

می‌شود ابریز خالص جمله قرص مهرو ماه 
طخ ورد برطاس گردون ذره از اکسیرما 

ناله‌ی سیل است وشورعشق و ایام شباب 


قا خه ارذ پرسرف مت و کقذی با 


باب الأبیات | ردیف الالف | ۱۳۹ 


)۲۳( 

منورست شتا دفوشسیخ حفل ها 
دگاز خانهین جین اشستگخ پرده‌ی 3 ما 

رود بود توجندان زخویشتن مارا 
نکرد سود مودی به قلب غافل ما 

آرشوق شود بسرق خرمن هستی 
اگرشود دو جهان در ميانه حائل ما 

روان شود به سرکوی دلبران روزی 
به زیر خنجریی‌داد خون بسمل ما 

چو خون ناحق ما را به کوی جانان رخت 
به دست مد مریزاد دست قاتل ما 

جگونه خاطرعاشق به کویت آرامد 
ال ی سح اب اهاط رک ها 

نهباده‌ام برین آستانه گردام خویش 
که دست تیغ توگردد دمی مائل ما 

به روی سیل نهادی بنای منزل ما 


ه‌ 


۰ | گل بویا 


(۲۴) 
باز می‌گردد فلک برکام ما ساقی ما ریخت می درجام ما 
عاشق و دیوانه و صحرٌ نورد ثبت دیوان قضاشد نام ما 
فکر ازادی خیال ست و حال کزسرزلف توباشد دام ما 
دل اسیر حلقه‌ی زلف تو شد میم دی رشان با 
کوری چشم رقیب مذعی رام او گشتیم و او شد رام ما 


سم 


سیل را با شوق ارامی اند 


شوق او شد افت آرام ما 


بات الاسات. | تذیق ال ۱۴۲۰۱ 


(۲۵) 
از اتقعال وان وق رست سانجا 
بگذشت از مراحل تن کاروان ما 
ماانجه دیده‌ام به اهلش بیان کنیم 
گوشیخ شهرطعنه زند بربیان ما 
ی ترس مذعی ونه بیم رقیب دون 
افسانه شد پرطرنی داستان ما 
منکربه اعتراف دراید ز روی صدق 
ک ره رس( وان مت 
ما در جهان دیگرو مردم در احتجاب 
در طلمت هوا و هوس از جهان ما 
دشن به راز ما نشود مظلع که هست 
پراز سهام وشهب بلااهان ما 
ماسخت جان وسخت کمانم همرهان 
بازوی بواه وس نکشد تاکمان ما 
قطع طریق مابه سیاحت نیتوان 
خارج بود ز حیّزامکان مکان ما 
پرسیل ناز پرور بستان سرای عشق 
قشاع زا 


۲ | گل بویا 


۲۶( 

خیالش بست در چشم غتّا نقش مطلها 
دگر در جستجوی او نباید تاخت مرکیها 

فراقش ازمن ومن بردم از گردون سکون شبهپا 
ملک در گوش دارد پنبه‌ی اخترز یارعها 

گرفتار مکافات عمل شد چرخ بد اختر 
که میریزد سرشک خونفشان در دامن شبها 

قنب‌های فراق او طیید آندر طلب چندان 
که دارد ز اختر حور فلک تبخاله برلما 

به نخاراجل گوتا بران دازد مال تن 
که جان ناتوان دیگرن دارد طاقت بت‌ها 

دگر افسانه‌ی فرهاد و مجنون کس فیخواند 
کنون شد داستان عشق ما دیوان مکتپا 

زکلقّت رست سیل ودست زد دردامن الفت 


که عشق ذو فنون دارد اثردر نسخ مذهبها 


تانب الا عات: | بش الاات: | ۱۴۳ 


(۲۷) 
مرغ دلم به جذبه‌ی توحید سال‌ها 
افشانده در هوای وصال توبال‌ها 
مرت کل کسو3 مال وصال دوست 
تاحوشد زلوم خیام مثال‌ها 
باشد خیال غیرحجاب مال حق 
بگسل زفکرخویش حبال خیال‌ها 
شرک است در طریق حقیقت چو اشتراک 
ساشسل شعاع مهرهمالش ملل‌ها 
شد اعتزال و جوع و موثی کلید گنج 
نگشود باب علم ازین قیل و قال‌ها 
با پیر در طریق ارادت ادب خوش است 
حروم شد کلم زو‌جا سوال‌ها 
جاری است سوی کوثرتوحید روز و شب 
در وادی خیال تو سیل تو سال‌ها 


۴ | کل بویا 


(۲۸( 
تقوم کی انز ار ماد 
ارب به4 سم عشق گرفتاوسبادا 
راژ فد تفج بسا سید هحران 
افسانه به هرکوچه و بازارمبادا 
شوخی که به جادو نظری برد دل از ما 
صاحب نظری در نظرش خوار مبادا 


بیرهی او شهره‌ی هرشهرو دیار است 

1 در خم تشن کرهش رمسادا 
در طینت او راحه‌ی مهرو وفا نیست 

کی ای آن کافر خوحخوار مبادا 
اس لاوس عاکی 

ان کل است داستن ار مسادا 
صد عاشق جان سوخته بیمار غم اوست 


سم 


ان تازه جوان خسته و بیمار مبادا 
کودلبر ما رفت چودل از برمالیک 
دلدارو هم‌اغوش به اغیارمبادا 
کودیده‌ی ما کورشد از گریه به رهش 
چشمش زغم دهرگهربا برمبادا 
سیل است روان جانب دریای حقیقت 


پای طلبش خسته ز هر خار مدا 


باب الأبیات | ردیف الالف | ۱۴۵ 


۲٩۹( 
دل در شکنج سینه‌ام از دسا جدا‎ 
چون بلبلیست در قفس از گلستان جدا‎ 
مرغ دم که خوبه وصال توکرده بود‎ 
دور از رخت به سکن نان جهسان جدا‎ 
وحثی دلم که طایرقدس آشیانه بود‎ 
اکنون به کنج دام تک ات ریا‎ 
نی دانه چید غمزده نی بوی گل شنید‎ 
شتال در هوای وصتل تواز بوستان جدا‎ 
صیاد را چه مهربه مغ شکسته بال‎ 
دست قضامگرکند از جسم جان جدا‎ 
گم کرده ره به دشت غم از کاروان جدا‎ 
ری و تساتسوای و رجسورین شادن‎ 
در خیل دشنان شده از تست رخ جدا‎ 
روزی که زهرمرگ شود شربت شفا‎ 
روزی سیل تست از آن استخان جدا‎ 


۶ | گل بویا 


دلب را بیمارمی‌بین ترا 
چشم بد دور از توای زیباً صنم 
متفه عل سوق ستزار عتا 
از من وز الفت و مهرو وفا 
چشم میپوشم ز غیرت هرنفس 
میکنی پا مال دل در هر قدم 
از تکلم زندهسازی مرده را 
با تو دارم راز دل اندر میان 


صورتت دردیده ودل نقش بست 


(۳۰( 


با دل افکار می‌بین ترا 
نوگلی چون خارمی‌بینم ترا 
تا که در بازار می‌بینم ترا 
جان من بیرار می‌بینم ترا 
مسوتسهزن اغیارمی‌بین ترا 
سرو خوش رفتار می‌بین ترا 
عیسوی گفتار می‌بین ترا 
حرم اسرار می‌بینم تا 
بردرو دیسوار می‌بین ترا 


چیست از سیل این همه بیزاریت 
اجه انی بارمی‌بین ترا 


باب الأْییات | ردیف الالف | ۱۴۷ 


(۳۱۱ 


چکید خون دل از دیده ی‌دلان ترا 

خبرنشد دل پی‌رصم بدگمان ترا 
سراغ چشمه حیوان جوز خضر که هست 

مزاج شربت حیوان لب و دهان ترا 
زی‌نشانی خود یافتم نشان تاه انرب 

نیافتم زاهل نشان نشان ترا 
زراه و رسم جهان بی خبرشدم به رهت 

زراه و رسم خبرنیست راهدان مرا" 
نشان بادیه‌ی دوست بی نشانیپاست 

که نیست گود زدنباله کاروان ترا 
زیوسف و چه و اخوان خبرچه میپسی 

که نیست غیرخیال توعاشقان ترا 
به روزگار زیعقوب اگرنشان جونی 

ز خویش نیست نشان پیرخسته جان ترا 

به وادی طلب و دشت هولناک فراق 


فانده تاب وتوان سیل ناتوان ترا 


(۱) بالای سطرنوشته شده: رهروان . 


۸ | گل بویا 


می‌رود بازسوی کوی وفا 
چند چند از فسانه و افسون 
نیست در کس به غیرنام وجود 
اشتتاک: و تغدد:و کات 
ذات واحد که حی قیّوم است 
اسم نعت است و نعت تعبیری 
کاف و نونی ز کنه کرده ظهور 
ملک و جن وانس گشت پدید 
جلّت و دوزخی ز لطف و ز قهر 
هله در اهتراز و در حرکت 
آن یکی مست سوی میکده رفت 
آن‌یکی کشت عاشق بدنام 
آن یکی گشت شاه کشورگیر 
آن یکی مبتلا به رنجوری 
ای باد صبح دم گذری گربه شاه ما 
برگو زبعد محنیت و تحفد سلام 
شد آن چه شد ولیک زانصاف نگذری 


خواندی به خوان نعمت خود گرمر زجود 


)۳۲( 


وگ بسته در حبال حفاأ 
کس ببندد به خویش نام بقا 
۳ هم از دلبرست نی از ما 
چشم حق بین ندید در اشیاء 
می‌کند جلوه در همه اساء 
از شیون وجود جل علا 
از ثرباگرفته تابه ثری 
مار و طاوس و آدم و حوا 
به سوی اصل خود قد مفرسا 
وأن دگر رو به مسجد و موی 
وان در کتقتق دسر شتا 
و آن دگر پی نوا و زار و گدا 
وان دگرهلوان به دشت دغا 
کن عرضه داشت حال دل زارمبتل 
کای شاه کامکاروبه شاهنشهی سرا 
این بود حق بندگی ما توو خدا 


اندی چرا ز خوان کرم باز تاشتا 


باری آگرزنعمت شه قسمتم برید 
تأ زنده‌ام به یاد توبروی کنم سلام 
گرمنع من زخوان کرم کرده شد چه باک 
و بتک ان ها ی ارو اک زیت 


آزردن غریب سزا ئیست مهپرشاه 


باب الابیانت: | ردیث الالف: »| ۱۴۹ 
ده رخصت زیارت سلطان کربلا 
بررسم زایران درش بکره و عشا 
نان برخدا وجان ز خداوند کبریا 
پس آمرنان بقوت حق است ای کیا 


مهمان مکتم است ولو کان کافا 


من سیلم و به وادی سینا نهاده رو 
منعم مکن ز طوف کو تا اعا 


۰ | گل بویا 


(۳۳( 
خواهی بکش بسوزو نخواهی بکن رها ۱ 
انیت «اضب و له اسمتد کیف شا 
دشمن که مخت من شده چون وی سیاهرو 
اتدا رش در تا وخ من و دوست ماجرا 
ورنه مرابه ناله وافغان چه کاربود 
تن یسته نیست شت‌گوه ات ور ار 
ماتا یرای دعس شوه گر کرادم 
اکنون زبون گذاشتن میپمان چرا 
مهمان اگربکاره نباشد بگومباش 
باشد زمین وسیع و گدا را درست پا 
از بر چند لقمه که مهمان خورد ز خوان 
فرمان خواریش نبود از شهان روا 
من سیلم و به حرولایت نهاده روی 
از حرمنع سیل کسی می‌کند کجا 


باب الأبیات | ردیف الألف | ۱۵۱ 


(۳۳) 
آن یکی ون زاهد خود بین فا دگر از خودی زده حاشا 
لیس في جبّنی سوی الّه گفت ان یکی وقت مستی و غوغا 
وان دگرنعره‌ی انا استق زد 3 پراز شور و سرپراز سودا 
مرد دانادل لطیفه شناس زد به فرق وجود تیشهی لا 


رو سوی ۳ حقیقت ح 


سیل صحران_سوردرم پیما 


۲ | گل بویا 


ای دل بسمل مزن پردست و پا 
آه و تاله بس کن ای مرخ اسیر 
جان نثارجانجان مسکین موش 
حنت پی‌جا مکش بهر وصال 
فاش کردی سرّدردش پیش غیر 
دشنه‌ی غم بردل حزون مزن 
رحم کن برعاشقان مستمند 
می‌شوی از خار خار دل خبر 
آمدی بر بستربیمار خویش 


یاحبیی استمع ماذا اقول 


)۳۵( 


تپ االذبوح سلم للقضا 
در قفس بی‌طاقتی نبود روا 
یاد گیراین شیوه‌ی پروانه را 
وصل آسان نیست وحک یافتی 
اتهماالجنون ضیّعت امحیا 
یافتی استحی من هرق الذما 
مستمندان را دل آزردن چرا 
گرهد سربرکفت خارجفا 
خیرمقدم خیرمقدم مرحبا 


منک شکوای و انت الشتکی 


سیل درد او قارش باخت دل 


این گناهی بود چون طاعت روا 


دل از ما برد روی دلب ما 
رخت را با شرنسبت ندادم 
دل و دین بردن و کردن تغافل 
گرفتارجفا هرگ زمبادا 
وفا و مهررا دروی نشان نیست 
چنان عام است فیض پرتودوست 


ز من زاهد چه میپرسی نشانش 


(۳۶( 


تانب لاش | وذف اش ۱۵۳ 


بقالی الّه چه روئی بود زیبا 
نکردم این غلط حاشا و کلا 
مرا کشت این تغافل‌های بی‌جا 
مسلمانی به بند زلف ترسا 
ز قتل عاشقان او را چه پروا 
که درهرذژه خورشیدی ست پیدا 
لا یا وه وشيء لا کالاشیاء 


صبوری را مجو در سینه‌ی سیل 
کزاول غمنه‌ی او گشت شیدا 


۴ | گل بویا 


)۳۷( 


بعد عمری آمدی ای هدهد شهرسبا 

مرحبااه لا وسهلا خیرم قدم مرحبا 
می‌رسد از خار خار شوق او برسینهام 

هرننس پیکان زهرآلسوده سهم القضا 
می‌کشم حرومی و دارم به دل صد آرزو 

عشقبازانم زین معنی نشاید عیب ما 
فتوی پیرخرابات است و مابنهاده‌الم 

سربه زیرتیغ او تا هرچه میخواهد خدا 
هرچه فرماید مرا جانان کنم از جان قبول 

پیش فرمان شهنشاهی نشاید ماولا 
مهبط فیض ازل شد سینه‌ام از مهردوست 

سافت اوخکس الق برد خورهنا 
شیخ پرغوغا که بود از باده‌ی نخوت خراب 

کردم از فیض قدح قدح کلامش برملا 
شرمسار لطف جانام که در هتگام نوع 

کر دی او تسام ور 
عاشق بی‌چاره را از گفته‌ی دشن بکش 

بیگناهی را به قول مدّعی کشتن چرا 


باب الأبیات | ردیف الألف | ۱۵۵ 


بیگناهی‌ها فا رهمروان توش افسنق 
نیست قتل ی‌گنه از فتوی باطل روا 
قبله‌گاه سیل طاق ابروی جانان بود 


اوست در شرع حبّت قبله‌ی اهل وفا 


۵۶ | گل بویا 


گفتم ای جانان نگاهی سوی ما 
گفتم ای جانانه دستی از کرم 
گفت دسفت کوته است ای بواطوس 
گفتمش گردست از من میکشی 
گفت کوچشم ترا تاب نظر 
گفتمش باری سری داری به وصل 
گفتمش مهرازدرون خواهد شدن 
گفتمش پس چاره و درمان من 
گفتمش پس خون خود کردم حلال 
گفتمش اندیشه‌ی فردا مکن 


)۳۸( 


کاو فتادم در ره مهرت ز پا 
دست عاشق کوودست ما کجا 
باری از راه کرم رو مینما 
نارمامیسوزد ابصارترا 
گفت لا والّه لا والّه لا 
گفت این فرض حال است ای فتی 
گفت کین درد تک نبود دوا 
گفت خواهم کشت روزی مرتر 


هون عاشی را امن طوتیا 


گفت بس کن سیل ازین پی‌جا سخن 
اسیا کار راک اما 


باب البیات | ردیف الالف | ۱۵۷ 


(۳۹( 

ناکرده شکر جور شدم کشتهی جفا 

الان قد رضیث وماننفع الرضا 
مردم در آرزوی وصال جمال دوست 

حی العظام وهی رس اذا دی 
خوشتر ز خسروی است بکویش گدائم . , 

اق احيایشد عن الزق یافتی 
ای مهرطلعتی که ز روی تو روشن ست 

بسزم جهانسیان و چساغ مسزار ما 
یک ره گذر بکشته‌ی تیغ فراق خویش 


ان یشان این دعتان ایتک مس ٩۱۱‏ 
کودوستی کودشنی با جلوه‌ی ذات خدا 


شیعی کجا سنی که ناصب چه و گو رافضی 

کل اک باشض کا لک محضی 
سی بدن شیعی قوٍی رافض خرد ناصب هوی 

بعضی چنین بعضی چنان هذا هوحکم القضا 
ی سنی وی شیعیم نی ناصب ونی رافضی 
فیض ای متصل نقش جدانی مضمحل 

له باق م یزل فوق الضفا فوق امیلی 


۸ | گل بویا 
سنی کجا شیعی بود شیعی چراٌ سنی شود 
اینک جدا انک جدا فوج دنی فوج علا 
سیل است از که سارحق سایل به دریا بارحق 
مسبت خق و هشیار حق شاموش که که درضتنا 
باشد کلام حق به حق باطل خیال منمحق 
کی دزی به خاک مارم ز راه لطف 
گردد غبارتربت من رشک توتیا 
اشک روان و چهره خزان و دل طبان 
آورده سیل رو به ره وادی صفا 


نوا اقتي فیح سلمی 
ز سودای سر زلفش شدستم 
زدم پا در بیابان محبت 
درین دشت بلا راهی به مطلوب 


(۳۰( 


باب الأبیات | ردیف الالف | ۱۵۹ 


که باشد مقصد اقصی دراجا 
چوقیس عامری مجنون و شیدا 
اتانجیراج لین لسن تین 
من گم گشته ره را نیست پیدا 


تسیا 8 سرشیل ات فواض کار 
که لا ارضأقطع لاظهاً ابق 


۰ | گل بویا 


۳۱( 
لبش را هر که بیند شوق کوثر می‌کند پیدا 
شیمش در مشام جان کند شور دگر برپا 
به یاد زلفش اهم بوی عنبرمی‌کند پیدا 
نگاهش سوده‌ی الاس پاشد پر جراحت‌ها 
دهانش در تبشم شهد و شکر می‌کند پیدا 
خرامان سرو نازش در چمن چون سایه اندازد 
چونخل حسن اودروادی جان مشعل افروزد 
درون بیضه ققنس جوجه‌ها پرمی‌کند پیدا 
جوآلاید به خون بی‌گناهان دست و دامن ر 
وه ی گوس کتری | 
غمت زاشک دو چشمم طرح دریاریخت می‌ترسم 
که این سیل بلاطوفان دیگرمی‌کند پیدا 


کتسانخ که ات دسترها 
برمانده مال ملح است 
نازش زنیاز من فزون است 
خال و خط وزلف و چشم و ابرو 
دندان دزین و نطق شیرین 
دل بنده‌ی پنجه‌ی نگارین 
نظمم به زمانه یادکار است 
از کثرت شهریان ملوم 


)۴۲( 


باب الأییات | ردیف الالف | ۱۶۱ 


مااحسن وجهه و اهلا 
مااطیب طعمه واهنا 
من ناز کشم ز روی زیبا 
رفتار خوش است و قد رعنا 
صد یوسف مصریش زلیخا 
جان بندی گیسوی چلیپا 
از قضه‌ی یوسف دلارا 


دی موم و کقتی کوه و ضتضرا 


بارش سفید و جهره‌ی زرد 


شد سیل به عقل دوست رسوا 


۰ | گل بویا 


(۳۲۳( 
الا هم باصتعا ریا ی 
یالتعا یص ترا 
اش کین ی تور الا نتدوني رویدا 
اسطل ورعنوه وا را وانگه بخدا شوآش کارا 
ورخود طلی خدا طلب شو بیخود به خدانرسی نگارا 
این خدای رست ما بیخود شدن است و بی ابا 
خود غیر کجا است تا رساند نفع و ضرری بخلق دنیا 
دنیا طلبان دو دیده کورند یه سا سار سا 
تاه ی زر ترس 
بینائی چشم دل بکوری است از دیدن غیر ذات ولا 
این دیدن دل که دید عین است بیمتبه اظ اشیا 
اشیا همه موج محراسا است اساهمه موج حراعلا 
اعلا ز حور اب حض است عاجز از وی بیان دانا 
اکوان همه ماهیان حرند 


جون سیل روان به سوی دریأ 


باب‌الایات | سبقف الاف: | ۱۶۳ 


)۲۴( 

عرش کشتیدان خدایش ناخدا علم دریاهاست عرش اله را 
در کشانب کي وش لب آشکار آمد علل العرش استوی 
لیک تواز معنی آیات حق غافی و جاهلی و در عمی 
اهل حت را اختصاص دیگراست و موادت 
یی سی‌ دا نان مرقنیی کات کار ده اتسیت تا 
ان هو الا بشأن مرشد است نیست او را نطق از رای و هوی 

سیل از کهسار وحی آمد پدید 


زان فساألت اودیه خوان برملا 


۴ | گل بویا 


(۴۵) 
وستراموی صعب علی کل ذي حوی شالفوادي ایبوح عاوعی 
وهل یستوی ذیّاع سرّوحافظ وکل غدأ یلق لدی اه ماسعی 
وانکان للمولی عی القن نظرة فکاس مرارات النّوی لن مجزعا 
وا لسیل نحو عینیک نظرة . . فان ترعيق منک وجهاًمبرقعً 
تهيري بان ال واشتعل البوی وقد جل رزء حل في قلی الضنی 
قگن صفو ات في الشوساری وان جفني طيّب العفو والکری 
حبيبي جفاني وامناء مصيبةٌ وقلي دهاني بالصبابة والضْنی 
ورن وهاانامضمی اطبسم ملشپب ا شا 
وها انا ذا منیت ولست بیّت وقد ذمحتنی هدية امجر والوی 
واق ذبیح العاشقین وثارهم ولا قود للعشاق فی شرعة اهوی 
مین بلا زاد سلیم بلا رق فی فتنه ایام حی متی اف 
سلا کل مشتاق ونامت عیونهم وائي مهجور اجوع بلاغفا 
با سیل دمم بل وبا عون آندکی 


ویا مهجتي ذوي علی عيشي العفا 


باب الابیات | ردیف الالف | ۱۶۵ 


(۳۶( 
نفس تعلق بالغرم غرامها وازداد من دهش الفراق هیامها 
قد اسلمت ییا شغفاًبه تشایا تسا اب نما 
مسی وتصبح بالفراق حيندً قد خاب بین العاشقین سهامها 
عتی ها کس تدور ما احوی قلي و روحي دنباومدامها 
خمورة اسب القدیم ول تزل 7 
ابدت هلالا وهي بدر دجيَة قد کان نی بلوی الغرام عامها 
ی کل تم کم تسا وهوی الحبیب صلانها وصیابها 
ال عقد الماشقین فواصلوا واللفس طابت واستتم نظامها 
قد ارت شجرالراد وایعنت وخیلتالتابدت اکمامها 
ها یشان وف لته 


واصطید من حرالجوی ضرغامها 


۶ | گل بویا 


(۲۷) 
تاشد مرا زدیده تب سیمتن جدا 
گردید دل ز سینه و جان از بدن جدا 


دور از نظاره‌ی رح او ونوا دم 
الیل اس که تشیعم تلا 


در ارزوی طلعت شیرین ز بیستون 


شد تلخکام تيشه به سرکوهکن جدا 
شیرین شود مذاق دل و جان عاشقان 
گرراز تسه دام شو کردد سکم سنا 


یعقوب را بدیده دگرباره گشت نور 
باشد ز مصرراحه‌ی پیرهن جدا 
تغییر حسن او نشود در شباب و شیب 
نتوان مود بوی خوش از یامن جدا 
سرپرز شور و دیده گهربار و دل طپان 


شد سیل در هوای بتی از وطن جدا 


ردیف الباء 


۱۶۷ 


۸ | گل بویا 


(۲۸) 
یا برید احی قل این امحبیب تا دهم ازمژدهات جان را شکیب 
بهمن و زتاروماو زلف یار زاهد و تسبیح و ترسا و صلیب 
شکرلله عاقبت جان را خلاص داد بند زلف از پند ادیب 
دل به دریای سرشک افکنده‌ام آین ساحل آين ساحل يا نصیب 


درد سیل مابود از پار ما 
نیست بیمار مسیحا را طبیب 


باب الأپیات | ردیف الباء | ۱۶۹ 


(۳۹( 
بیرخت برد دیده را سیلاب آفتایی بکش ز چهره نقاب 
شده از نسبت لبت شیرین شکر و شهد و پسته و عتّاب 
آبروی تست قبله‌ی اخلاص 2 با ان سحده سیرد حراب 


روی بر وادی السلام ود 
سیل از رودبار هند خراب 


۰ | گل بویا 


)۵۰( 

۳ به قامت سرو و صورت ماه وطلعت آفتاب 
ذات پاکت محرو دروی هستی عالم حباب 

جان من از آتش شوقم مسوزان بیش ازین 
سوخت مغز استخوانا برفکن ظرف نقاب 
نیست اطوار حقیقت درس اصحاب کتاب 

هیچ میفهمی نوای نای و بانگ تار و عود 
هیچ می‌دانی چه می‌گویند ارباب رباب 

جسم خود را تخته گردان تار از رگ‌های جان 
ناله‌های آشنا برکش بگوش شیخ و شاب 

گرحجاب دیده‌ی ما هستی موهوم ماست 
نیست بودن نیست گشتم چند چند این اصحاب 

خشک گشتن سوختن ازشوق وخاکسترشدن 


شیوه‌ی سیل ترایی دان بباب بوتراب 


باب لاش اش لام ۱ ۱۷۱ 


(۵۱) 
داد ساق ز لطف جام شراب احسن اللّه حاله واطاب 
خم اب روپ لارک جلاد ناویک غمبه دشنه‌ی قضاب 
بر خطر منزلیست منزل عشق ابتحیل الحیل یا اصحاب 
باره کی لنگ و همرهان چالاک السوداع الوداع یا احباب 
دزد سر میبرد دو روز دگر بسمل خویش را دمی دریاب 
بارخ مورباده‌ی نخضوت 


سیل از جام عشق مست و خراب 


۲ | گل بویا 


(۵۲) 
گرشراری ز آتش پنهان من افتد در آب 
آب در آتش نشیند شعله انگیزد حباب 
عاشقان را نیست جزاندیشه‌ی مهروعتاب 
اعتنانی در کواب و اجتنایی از عقاب 
بنده شاه خراسام که درملک وحود 
اسان خرگهش را کهکشان باشد طناب 
ذزه‌ای از مهرآن مه هرکرا باشد بدل 
خضربا پیرانه سراز شربت حیوان نیافت 
لتی کزجام وصلش یافت سیل اندرشباب 


باب الابیات | ردیف الباء | ۱۷۳ 


(۵۳) 
بیمحابا کوماید رویش از زیرنقاب 
شد حیا برچشم ما و صورت زیبا حجاب 
عزم باریدن مگربر کشت ما دارد سحاب 
کاتش سیّال میبارد به جای برف و اب 
اشک جان افروز ما شد برق خرمنسوز ما 
اتش ترمیجکد از دیده چون خون مذاب 
گرندیدی ماهی پی‌تاب در چنگال شست 
در خم زلفش دل دیوانه بین در اضطراب 
جان و جسم ناتوان هریک ازو جوید نشان 
دل به یک سودیده یک سواشک یکسودرشتاب 
فرقتش برخوان الفت چیده سامانی شگرف 
جسم پرعم چشم پم مخته‌های دل کباب" 
رو چو بنمودی کنون از حال زار من مپرس 
کاضطراب سیل خواهد گشت رسوا در جواب 


(۱) لته مخته دل خراب. 


۴ | گل بویا 


)۵۴( 

دقعروش شا افهام از تسش هر 
داد ساقی شست و شونی خرقه‌ام را با شراب 

پایکوبان کف بکف زن سربزیرتیغ تیز 
ناله‌ی دل رقص بسمل نغمه‌ی چنگ وریاب 

سازو سامانی شگرنی بزم عشاق تراست 
دیده ساغر اشک باده خته‌های دل کباب 

منتهی آمال عاشق هیچ می‌دانی که چیست 
بذل جان درراه جانان پی‌هراس و اضطراب 

مذعی خشنود شد کش یوسفم در چه فتاد 
غافل از جذب زلیخا بود و تقدیر صواب 

زاده اندر بدو کنعان چون شدی سلطان مصر 
گرنه کشتی رشک اخوان باعث دوری زتاب 

مینفهمد شیخ زاهد معنی توحید ذأات 
کل شیء هالک الا وجهه نص الکتاب 

لیس بالذات از کجا و شرکتی با اس حض 
حی قیوم است حق اشیاء بود نقش سراب 

سیل از کهساروحدت خواست با شوروفغان 


می‌رود در وادی شوق تا با جندین شتاب 
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(۵۵) 
بی سا به زم ماکه بشکن بشکن است امشب 
مرازدل شکستن شيشه ندرشیون ست آمشب 
نباشد نور در تاریکی هجران چراغم را 
زبان شمع دربزمم به رگ سوسن است امشب 
نشاید در شب دوری نشستن این از دوران 
که دورازدوست می درشيشه برق خرمن است آمشب 
تیه و وس رگد وس 
ای وت ک اهر انس اقب 
بشارت ده به جنّت کافر گمکرده اهان را 
شب هجران که اشتررا گذردرسوزن است امشب 
مخوان ای همنفس پی دلستان سوی گلستائم 
مازاشک خونین جیب ودامان گلشن ست امشب 
دل یوسف به حال پیر کنعانی به درد آمد 
سا وف اسست انب 
مساو خر مور 
زبوی پیرهن چشم عُنّا روشن است امشب 
چه حاصل سیل را فصل بپاران با غم هجران 
که دورازروی جانان گلستام گلخن ست آمشب 


ردیف التاء 


۱۷۷ 


۷۸ | گل بویا 


)۵۶( 

تن در تعب و جان به لب و حال خرابست 

تاچجند ز عشاق توان روی هفتن 
مر اتف هگ تاره کباسبت 

دل خون شد و خون اشک شد واشک ‏ غم 
وین دیده غمدیده دران محر حبابست 

خوش يافته در دیده نناک قدش جای 
از با فقد ریشتی ل. که‌یر اب است 

زلفش به رخش پرده‌ای از ناز کشیده 
عارض مه و سیما خور و خط سبزنقایست 

ابرومه نوچشم ومژه نشترو جادو 
قد سرو برازنده ولب لعل خوشانست 

واعظ به خرافات خود و شیخ به شهرت 


سیل از می توحید سیه مست و خرایست 
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)۵۷( 


ما را سواد کشور هندوستان خوش است 

خال سیه به صورت زیبا جوان خوش است 
در کام جان حلاوت وصل بتان خوشست 

آری شکربه طوطی شیرین زبان خوشست 
تنهاچه سود زیستن اندر فراق دوست 

مردن بزیرتیغ توای جاجان خوشست 
دور از تو نیست زندگیم را حلاوقی 

جان دادم بکوی تو نامهربان خوشست 
دل را به سیرسبزه و گل نی خواهشی 

معشوق سبزرنگ و می ارغوان خوشست 
بیهوده منع گریه مامیکنی رفیق 

ما عاشقیم و دیده‌ی ما خونفشان خوشست 
بیهوده بود گریه‌ی باران به نوبهار 

بریاد گل گریستن اندر خزان خوشست 
در عام نیاز به شب‌های بس دراز 

با زلف یار قضّهی راز نبان خوشست 
معذور دار مذعیان را ز درد عشق 


بارگران برین بدن ناتوان خوشست 


۰ | گل بویا 
اکنون به سیراب روان دل غی‌کشد 
کز گریه در کنار خود آب روان خوشست 


اادفام دیین و ول از دستنداده ر 
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)۵۸( 

از خدای وهم برترکردکار دیگراست 
دست وپا گم کرده اش را کارو باردیگراست 

چون گذشتی ازفضای این مکان وین زمان 
در فضای لامکان لیل ونپار گر اس 

زاهد ی مغزرا از باده‌ی, الثت جه حظ 
زانکه آن بیچاره در بند شکار دیگر است 

رنگ می گیرد ز خون عاشقان دست نگار 
پنجه‌ی یار مرا از خون نگار دیگر است 

رنگ زرد ما گل خیری است در هجربتان 
عاشقان را دور از جانان مار نکر انس 


رمزیوسف در کلام ما نشان پار ماست 
عارفان را عشق دیگرگون و یار دیگراست 
سیل خون دیده جوباری است از کهساردل 
اشی گلگونم به دامان لامزار دیگراست 


۸۲ | گل بویا 


)۵٩( 

فاففان اه شا اشفا ند ارت 
ظاهران فقس عحق را اشیان فیگ است 

زین جهان گر بگذرد عاشق برای جاجان 
جانجان را زین جهان برترجهان دیگراست 

زاهد جمّاع را کو وعده‌ی جنّت خوش ست 
برتراز جنّت برای ما مکان دیگراست 

حنت اوّل بود بگذشتن از سجن بدن 
و ی ارس ان کت 

کشتن نفس است و گیرو دار با دیو رجیم 
بهرقتل نفس دون تیغ سنان دیگر است 

خودکشی پس برتراست از کشتن نفس دی 
از پرای خودکشی تیرو کمان لانگن | سبط 

تیر جرید و کمان شد گوشهگیری از کسان 
تیغ توحید و سنان ذکر جنان دیگراست 

نقش آب و گل پذیرد از کمال حق جمال 


داشگ مخ ظل حق روشن سان دیگراست 
قلب خاکی مینگردد پرتوان دوز ازل 


حقد‌ی مهر خدا قلب و روان دبک استخ 
وصف جانان را بیان دیگرزبان دیگراست 
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قصّه‌ی یعقوب و یوسف داستان کهنه بود 
یوسف و یعقوب ما را داستان دنک اشیت 


_ ۳ 
دست وپا گمکرده با بیدست وپایی می‌رود 


سیل ر دروادی عشقش روان دیگراست 


۴ | گل بویا 


دلمرس اسلا دوزان است 
مصردل شد زجوردوست خراب 
پادشاهی سا بود او را 
قتر او از نش خشقطا دکند 
خانه‌ی صبرکوزپای درا 
افان استابپ کرداج امست 
ظلمت و نور یا که لیل و نهار 
حق و باطل بهم نیارد ساخت 
میهمان چوح که کهنه شد برخوان 
دانه روزی که جید دانستم 


گر شید کفتقه زان شدار تخس 


که غم او هميشه با جان است 
ملک ظام هميشه ویران است 
کش دل وجان وتن بفرمان است 
که نشان قضای یزدان است 
عالم آب و روز باران است 
سرعشاق دانهی ان است 
میتوان جمع سا اسان اس 
کف شایی متفه ففای: ابیت 
مستحقق جفا و حرمان است 
کین کبوتر نصیب فرمان است 
کین سزای جوج مهمان است 


سل در »وادای: دعسانق. لین 


۳ 
روز و شب گرم سیرو سیلان است 


شکوه از حضرتش ندارم هیچ 
کوبچاه افکنندش از خواری 
مونسم سوز و درد و ناله و آه 
من زبیداد دیده‌ها گریان 
دور از کوی او چو ابر هار 
جزجفا نیست رسم دلبرما 

شق شایسته نیست هرسر را 
خاک پای نگار مهوش ما 
سربه راهت نها‌ايم بیا 
اد تب میرم 


)۶۱( 
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هرچه بیند ز جور اخوان است 
حافظش مهر پیر کنعان است 
منز گوشه‌ی بیابان است 
او به حالم هميشه خندان است 
بحرچشمم هميشه طوفان است 
که جفا راه و رسم خوبان است 
کت 
در صفت سرمه‌ی صفاهان است 
اینست کویت واینست چوگان است 


یشان است و در همه شان است 


سیل آزاده از زمان و مکان 


سنده‌ی سرور خراسان اتسخ 


۸۶ | گل بویا 


(۶۲ 
رن دارم مستاجن قه ا ات سری دارم که سودای گر ا تانق 
نظ رکردم سراپای جهان را ۳ هرکجا جای تو آنجاست 
ان کشخ رشان است ستن که زلف عتبراسای تخاس 
چه جای داستان عشق مجنون دران حفل که شیدای توآنجاست 


سامت سل ای 
شب وصی که سیمای تو آنجاست 
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۶۳( 


آن سرزمین که آنجا منزلگه حبیب است 
چشم مرا غباری زان سرمهسا نصیب ست 
ترسای دیرعشقم در مشرب جحشت 
طوق وفای جانان در گرد صلیب است 
از مر درد عشقش درمان کیپسندم 
کم درد اوست درمان هم درد او طبیب مگ 
دل وا شین #ساذامتا زن زین مژده هانی 
گر ماند نیمهجانی ملک عدم قریب ست 
معذور دار واع ظ کت کشت و رشتم 
دو مگضب غزالان عشقش مر اهتیسن هن 
قاصد نوید وصلش مشکل که راست باشد 
کین وعده‌ها تسلی وین مژده‌ها فریب است 
جوری که میتوانی کردن مکن تسلیت 
درخیل عشقبازان او صاحب شکیب است 


۸ | گل بویا 


دیما که تا تا زاس 
مصردضا همه درقبضه‌ی آوست 
کو رخش از نظرم گشت نهان 
گرچه از دام رها کرد مسا 
به قفتای رخ زیب‌ایش 


هست آزاده ز هر گونه مراد 


۶۴( 


در قهرش برخ ما باز است 
مرخ جان صعوه و او شهباز است 
عشوه‌اش با دل من همراز است 
لیک دامش به دلم دمساز است 
ميل عشاق سوی شیراز است 
هرکه دربند بت طّاز ست 


سیر دام سه یراق بانش 


چون کبوترچه در پروازست 
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(۶۵) 
آعمان ر نور اجم از شرار اه فتاشن 
کهکشان سطری ز دیوان شل آگاه ماسیت 


برسریرتن سلیمام عصردل عزیز 
صد هزاران یوسف کنعان اسیر جاه ماست 


میکنم با پای معنی طی مقامات وصول 
از در دل تا در چرخ مقر بس راه ماست 
بیغیر وگ 7 وال کوخ | کپیسست 


این نصیحت از سخندان مرشد آگاه تفت 
دوش دیدم در بیابان طلب دیوانه‌ ای 


سیل دریای حقیقت بنده‌ی الّه ماست 


۰ | گل بویا 


۶۶( 


در حفل دل روشنی از پرتو ماهی است 

زینتگراو رنگ سرم افسرشاهی است 
منکرمشوای زاهد بی مغزخدا را 

از دیرمغان تا بدرمیکده راهی است 
بیجانطپد صید خاک ره صیّاد 

یشان دل از ار قبر ت‌حاشی, اشبت 
دام بوای توزند بال نا 

مرغ دل ما شیفته‌ی پرکلاهی است 
زلف توپریشانی سامان سرماست 

آشفتگی بخت من از شام سیاهست 
شد دیده‌ی امید سفید اهل وطن را 

در مصر جفا یوسف ما بندی چاهی است 
حاصل نبود کشت مراغیرمحبت 

سرسبزی نزهتکده‌ام مهرگیاهی است 
موی تن اف کت اف شست 

بر حضردل داغ جفای تو گواهی است 


باپ الأپیات | ردیف التاء | ۱۹۱ 


داد از ستم دوست نه آنین وفا نود 


پردل غارتزده سیل حقیقت 


درگاه شهنشاه چنون پشت ویناهی است 


۲ | گل بویا 


۶۷( 

اصطفای اصفیا از اقتداء مصطتی است 
اصطها ورااقضا او مصطن وشققی افت 

کشف اسرار حقیقت بیولایت کی شود 
بردر هرباب چندین قفل از طبع و هواست 

کی توان کشتن هوی را جزبتیغ اقتدا 
از برای ذبح گاو نفس ششی اقنداست 

تا ز خواهش در سریرت" دم زنی بیگانه ای 
خواهش دویک نباشد خواهش هرکس جداست 

چون مشیّت محو گردد از میان خیزد دونی 
با تعن تا دوقی باقیست خواهشها مجاست 

غیرت حق نقش غیراز صفحه‌ی هستی زدود 
سوخت غیریت زغیرت غیرهستی حض لاست 

می‌کشد روزی به دریا باررمت کارسیل 


زانکه از دشت تعبن رو سوی محر فناست 


(۱) بالای سریرت حقیقت نوشته شده است. 
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۶۸( 

نسبت هسی ک از مردم دانا خطاست 
نیمه جانی هست ما را هم از جانان ماست 

نیست هستی غیرقیّوم وجود پاک حض 
قام بالغیررا کی دعوی هستی سزاست 

هست شد اشیاء پستی هستی هستی نداد 
وحدت حض ست هستی کثرت أندروی کجاست 

هست از هستی نباشد هست هستی ای فقیه 
این یکی بنده بود وان دیگری ینده ع آمت 

معنی هستی ندانستی ندانی هست کیست 

غیرهستی میتوانی سلب هست از همه 
سلب هستی را زهستی گرکنی حض خطاست 

موج و دریا نیست اینجا غیر تقریب سخن 
گرچه تقریب سخن تبعید نزد اصفیاست 

چوم معلّم اوست سیل از خیل اهل اصطفاست 


۴ | کل بویا 


ره عشاق بس تاریک وتنگ است 
قدم مردانه در راه فنا ژن 
بتی دارم کشت ن. امستن. از 
چرا برحال زار ما نسوزد 
به جرم عشق قتل بیگناهی 
نا نا کفیدن درن دوست 
نگاه گرم را وقف نظرکن 
ز انوار حقیقت مقتبس شو 


بسر بازی بنه در راه حق پای 


۶٩( 


درآن ره پای طاهرپیشه لنگ است 
که اوّل گام در کام نهنگ است 
برون از حدّ نیرنگی ورنگ است 
دل دمن مگرفولاد وسنگ است 
نه رسم دین نه آئین فرنگ است 
که ایا برامان ازدوست ننگ است 
که دشنه با گلومشغول جنگ است 
کنون کاندررحیل ما درنگ است 
که خاک کوی اوچنگ پلنگ است 


ندارد سیل باک از طعصن دشن 
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.۷( 
پرتوشع تج دردم جا کرده است 
سینه را نور جمالش طور سینا کرده است 
با زبان بیزبانی آن زباندان موش 
دعوی ای انا اله آشکارا کرده است 
گشته عکس از اتصالات و محا ذات آشکار 
شرح این اب ان در فن مرایا کرده استت 
خرقه‌ی ما گرشود مرهون صهبا دور نیست 
حالیا ساق در میخانه را وا کرده است 
نقد الفت گربه دست افتد دهم جان در ها 
سود بیند هرکه این شایسته سودا کرده است 
عشوه‌ی ساق چه شورانگیزو شیرین کار بود 
سیل را با ذوفنونی مست وشیدا کرده است 


۶ | گل بویا 


(۷۱) 

سیل را در دیده و دل محرمعنی سائل است 
لیکن استار طبیعت غافلان را حائل است 

شتا که کر یت مب 
فکر معنی کن که دیگر فکرها لاطائل است 

در خطوط اتصالات مجازی دل مبند 
زانکه این نقش مثلث برمربّع زایل است 

ظلمق را میل سوی مرکزسفی بود 
شخص نوری سوی انوار ای مائل است 

اعشق سر مخ آتدگی آهشسته کون 
فویعل طنل وتان غیت قایل بت 

سیل ما از وادی قدس است و از طور کلیم 


سربه سرنازست احجاری که بروی سایل است 


باب الأبیات | ردیف التاء | ۱۹۷ 


(۷۲۲) 
یاراز دیده شد و وقت گهرباری اوست 
حق نگهدار که ایام نگهداری اوست 
بیخبررفتن و اظهار نکردن به کسی 
رسم فرزانگی و عادت هشیاری اوست 
ات خر تاه تاک و ۱ 
چشم بیمار کسی لت پیماری وت 
دست پرورد غمش رآ به غذا احاجت نیست 
بت دل ما حضرخوان وفاداری اوست 
سیل اگرنقد دل وجان تعمش ؟؟؟ چه پاک 
بود معذور همین چاره‌ی ناچاری اوست 


۸ | گل بویا 


دم لبریزمهرگلرخان است 
بکنج سینه و اندر رگ جان 
جفا زان تیغ ابرو کمترآید 
بسر دارم هوای جستجویش 
متاع دین و دل را نیست قدری 


)۷۳( 


سرم پیراست وعشقم نوجوان است 
مرا صد ناوک و نشترنهان است 
کجی از راستی‌های کمان است 
به هرسوسیل اشک من روانست 
ه بااری که رایج نقد جان است 


ز فیض صحبت یاران جانی 
صری ر کلک سیل درفشان است 
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)۷۴( 

مرا از طعنه‌ی دشمی چه باک است 
غبار من به چشمش مشت خاک است 

زلطف دوسست مرهم میپذیرد 
ز طعن مدعی کوسینه چاک است 

ز ناپاکان نینديیشم به رهش 
تاه پاک من بر روی کت استیت 

بگوبام1عی تابرحذرباش 
که تیراه من پیک هلاک ات 

به کوی می فروشان چون میرم 

به سوعع گوشه‌ی چشمش نهانی است 
تاه فلس هش کلو ت کب و سساسفتها ک انیت 

اگرسیل سرشکم تاسک رفت 


دل اسیردام مولانا علی است 
با همه وحشت خصال‌ها مرا 
چون کبوترمرغ روح عارفان 
دل که خلوخانه خاص خداست 
در گلستان فصل گل رنگ بهار 
برسریردل سلیمان حشمتم 
اجمن افروزی بزم جهان 


)۷۵( 


جان فدای نام مولاتا علی است 
آهوی دل رام مولائا علی است 
در هوای بام مولانا علی است 
منزل آرام مولانا علی است 
پفر اکتا غموو3ا عل ایست 
پوتکیم ام برلفا عل بت 
از فروغ جام مولانا علی است 


سیل سرشار از می مهربتان 
مست درد آشام مولانا علل اسنت 


باب الأبیات | ردیف التاء | ۲۰۱ 


(۷۶) 
عی را منظری در عرش جان است 
فان تیان است 
ز مسولاناعلی میجوی توحید 
هی هن وس مات ماس 
رواق دیده‌ام قصر حسینی است 
که از وی چشمه‌ی خونین روان است 
مسقیّد صورت و رات مطلق 
چومطلق عکس حسن جاودان است 
همان در پرده‌ی اشیاست اسا 
جواسا پسرده‌ی اوصاف وشان است 
شده اوصاف برقع بسر رخ ذات 
زهی رونی که از برقع عیان است 
عبارات و صفات و قید و اطلاق 
ماس اس تست و مت 
فان ی ونم 
نشان حد است و ذاتش بیکران است 
حسین چون مظهرحسن حقیق است 
نگاه سیل برجان جهان است 


۲ | گل بویا 


۷۷ 
اتقم و نیبهی اک ادبتت امه کح از تست 
باد من آه سوزناک فراق وز غبار رهش مرا خاک است 
این عناصرچو امتزاج گرفت پیکرعشق شد که چالاک است 
در ره دوست مینیاساید وز دم تیغ طعنه بیباک است 
بخوام اتتیانفش فوسیست روح من شاهباز افلاک است 
نیست باکم ز طعن ناپاکان نظرپاک من سوی پاک است 


سیل از لوث طبع ور حبس هوی 
متطهّرچوخیل املاک است 


باب الابیات | ردیف التاء | ۲۰۳ 


۷۸ 

دلبر عاشقکش ما شوخ کافرماجراست 

دل زقهرش غرقه درخون جان زمهرش درعناست 
خاطرش سرچشمه‌ی فیض است از بحروجود 

فکرتش در باب معنی نفس مفتاح ؟؟؟ 
نقطه‌ی معنی است دروی اجد صوری نهان 

در حقیقت حسن تقوعع از روی در 
در جرد عقل پاک وز محیزجسم پاک 

در دیستان یت ام علم هوی است 
مقصد اقصی ز خلق معنی جسن و جمال 

جمله خوبان کالبادی او در ایشان ؟؟؟ 
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حخت دوران سرو دارد نظر از مروشهت 
نور ذهنش مقتبس از نور مشکوة ارس کم 
انگه ند از هر ازشساذشن من از ازل 
سیل صحرای جحنت در ات عم صفاست 
گوش اگردارد برازش یابد از وی سر غیب 
زانکه اودر طورعرفان موسی بیضا ضیاست 


۴ | گل بویا 


)۷۹( 

پشجه‌ی صیاد را رنگ حنائی خوشتر است 
اشک یاقوق به روی کهربانی خوشتراست 

قدر عاشق را می‌دانند ا یبوخ مش کارع, دارم 

بس که در کوی وفا جور حریفان برده‌ام 
با رفیقان جفاجویی وفانی خوشتراست 

تلخ شد شهد وصالش از شرنگ حاسدان 
یارهرجایی چوشد ازوی جدانی خوشتراست 

جاره‌ی درد مر دلدار می‌داند جچه سود 
درد او بیمار ما را از دوایی خوشتر است 

چشم پوشیدم ز شاهی بس که تیرآمد به دل 
ترکته ترکان ختا گفتم گدانی خوشتراست 

سیل شد دل تنگ از آمیزش ایرانیان 


با سیه مختی به هند و آشنائی خوشتراست 


باب الییات | ردیف التاء | ۲۰۵ 


(۸۰) 
ام اختولن که تانب ال اعسون است 
احول یکی دو بیند و بیند دو را چهار 
اد تنل 3۱ باب ازین راه مضطر اسبت 
حق واحد و دو شاهد آن نزد اهل حق 
باشد کتاب حکم و ستّت که انور است 
قیم بسران ول عل صاحب الرّمان 
کنو تشاب فختد لیخ و ذره پرور ات 
داعی به سوی منهج آن شاه انس و جان 
سیل کمینه خادم خذام حیدر است 


۶ | گل بویا 


۸) 

مه حرم روزم عاشورا دم ماع سر ‌است 
دور از روی عزیزان جان من از من جداست 

تاب هجرانش ندارد جان و جسم ناتوان 
لیک بند جان به تن حکم به فرمان خداست 

يا رب این شب‌های هجران می‌شود روز وصال 
سوختن در دوزخ هجرش مرا تا کی رواست 

بستن دل را به چین زلف ترکان ختا 

جزبه قطع آرزو قطع طریقت کی توان 

ازگذشت خویش حیرانم که بگذشتم ز خویش 
ازبرای وصل او از خویش بگذشتن سزاست 

ژنکه وادی طریقت وادی صدق و صفاست 


درخراسان که قحط همنفس است 
حنت و درد و غضصّه و اندوه 
قدر عارف کجا شناسد کس 
اتثی در چگرهان دارم 


)۸۲( 


باپ الأپیات | ردیف التاء | ۲۰۷ 


آشنا صورتی مرا هوس است 
وانکه عارف بود کدام کین اس 


کاتش موسوی ازان قبس است 


فده سا تاه و اقضتان 


۸ | گل بویا 


)۸۳( 


تشم مقس سوه انش 
مارا فراق روپیه و اشرقی نسوخت 
سوز و گداز مابه ای آدم است 
پا کا وا لا وا اه ور یاه 
مردی که راه دوست ناید پکس کم است 
درمروه‌ی مروت فان اف قیاع صفا 
زمزم کجاو چیست گذشتن ز چاه تن 
وانکه شدن غریق به محری که طمطم است 
در بارگاه عشق ولی شد نه جبرئیل 
کاجا فرشته اجنی و سیل حرم است 


باب الأبیات | ردیف التاء | ۲۰۹ 


)۸۳۲( 


من حسینی مشرع یارم حسین باوفاست 

گرشود از خنجرهجرش دم خونین رواست 
ره لعل لبش دارد مذاق عیسوی 
حاء او سرچشمه‌ی حسن است از محرجمال 

سین او از طور سینا پرتو اندوز سناست 
یای او یاقوت رتانی است براکلیل حسن 

نون او از نور مشکوة حقیقت در بهاست 
مولدوش دار السلام و مسکنش دار القام 

خادم باب امحوائج موسی و ابن الرضاست 
کات ای را نوت 

کاندرو نور محمّد نار موسی در جلاست 
نزد دانا دیده‌ی حشبین حقبقتبین بود 

صورتت حق حلوهگ در کشوت :شاه و گداستت 
دیده‌ی ظاهرنه بیند پرتو رخسار دوست 

دیده‌ی باطن گشا بنگ رکه نورش برملاست 

سیل تا از وادی وصل حسینی دور ماند 


پرزافغان وخروشش باق آرض وسماست 


۳ | گل بویا 


)۸۵( 


عالم همه در دیده‌ی مسوح سراپ اسب 
وین گنبد فیروزه برین موح حباب است 
حراست که در دیده‌ی ارباب حقیقت 
موجست وحبایست وضبایست وسحاب است 
ذات و صفت و فعل و اثر وحدت و کثرت 
جون پرده برافتد همگی لب لباب ات 
از جلوه‌ی معشوق توان فیض ازل یافت 
در مدرس عشاق جه حاجت به کتاب است 
ساق غم جانان وانبن ناله‌ی مطرب 
می خون دل و مخت جگرنقل و کباب است 
در بزم خرابات در اعشرت مابین 
کاخ تشه ما له ام فان است 
مدهوشیم ا صف اف ان شش 
یوضر کازش اب ات 
از جذبه‌ی شوق تو سراسیمه و حیران 
سیل توسوی وادی و صلب شباب است 


تا اساکت: || توش تاد ۲۷۰ 


۸۶ 
حق ظاهراست ومنکرحقی کورو احوال است 
بوفارق است چوب اگربید و صندل است 
دعوی سد باب نشانی ز جاهبی است 
برهان میان باطل و حق فرق و فیصل است 
دمن کجا و معرفت اهل کفرودین 
ک هی تا و مها اتیت 
پرظاهراست فتوی قتلم زاهل زیغ 
هرکس به سوی شیوه‌ی اسلاف امیل است 
و کته است ای اهب مرف 
مرآت ما ز مصقل تحقیق صیقل است 
ما را سعادت است شهادت دگرچه پاک 
از فوت زندگی که ازان موت افضل است 
از طمطراق معیان سیل را چه باک 
کورا دعای قام حق حرزوهیکل است 


۲ | گل بویا 


۸۷ 

در سلسله‌ی عشق به انکار جه کار است 

در پرده‌ی اساء چوتجلی بهم افتاد 
در پرده‌ی فر تا تک اه نب او ایس 

او کید یماقم ترشیت ترآ مین 
این صورت انجم نه فلک نقش شرار است 

نازم مخدنگ نگه شوخ که از وی 

در محفل عشاق عحب لیل و هار ست 
که خون بکناراست و گهی بوس و کنار ست 

هجران همه وصل ست برارباب حقیقت 
دار شارت کل وه کف تیا وشان اس 

این سیل که دروادی شوق توروان است 


یاب الأبیات | ردیف التاء | ۲۱۳ 


۸/۸) 

احول آن ابله بود کروحدت حق غافل است 
منکرحق است اعمی گرچه شیخ فاضل است 

تسج ما تساه راه انسیا و او باس 
نور اسرار حقیقت عارفان را حاصل است 

نیست اصلی در طریق مصطنی و مرتضی 
آن اصوی را که وضعش برخیال باطل است 

دیده‌ی حق بین ندارد دشن دشال کیش 
پرده‌ی پندارباطل پیش چشمش حائل است 

نیست نادان را بدانا حجْتی در نزد عقل 
مّعی در سدّ باب علم برخود قائل است 

کثرت اتباع و اصوال و عقار و طمطراق 
پیش چشم مردم حق بین مثال زائل است 

صقع امکان سربسرنقص است و فقری و فنا 
بینیازها کمال ذومیلال کامل است 

سود و بود شخص عارف طین اطوار وصول 
ذکرو فکراهل دنیا سربسرلاطائل است 


رنخت از ابررشریعت برجبال معرفت 
سیل ودردشت طریقت سوی مولی سایل است 


۴ | گل بویا 


(۸۹) 

گ رکنم شکوه ز بیداد توجانا سم است 
ورکنم صبرز آن‌دازه‌ی نت اد کم امتش 

حردر قطره ندیده است کسی وین عجب است 
دل من قطره‌ی خونست ودران حرغم است 

سم و شادی جهان لازم دل داشتن است 
بیدلان را جه قفاوت که قرسریا آز انیت 

کثرت و فرق بود لازمهی خود بینی 

سیل شد مشعله افروز چو از پرتو عشق 


روشن از پرتو او محفل و دیر حرم اشن ۳ 


باب الأییات | ردیف الثاء | ۲۱۵ 


)٩۰( 
تخاوع. اس ور اقا خار اپیسخ که دروی ضورت حق آشکار اس‎ 
حسین آئینه‌ی معنی نمایست مجازش را حقیقت در کنار است‎ 
اس رتاش ال کات اشرار مت‎ 
زحایش حسن ودرسینش سناء است یقین را یاء ونون او حصاراست‎ 
تجلی کرد چون معنی بصورت درین صورت معانی را قراراست‎ 
بصورت گشت چون معنی مصور معانی را بصورت اعتبار است‎ 
بصورت آفرین صد آفرین بار که درصورتگری معنی نگاراست‎ 
ز فیض آتش رخساره‌ی او سرشک گرم من رشک بهاراست‎ 
براشک آتشین گردون فروزم‎ 


سحاب دیده‌ام را سیل شا و ایض 


۶ | گل بویا 


)۹۱ 
دلبرما که یوسف ثانی است کفر زلفش همه مسلمانی است 
مصردل را عزیز و فرمانده غافل از حال پیر کنعانی است 
در خم طه‌ی پریشانش سرو سامان دل پریشانی است 
عشق برهم زن خرد باشد حسن پرق شراره افشانی ست 


تسیل لو وای: وفسسادازگن 


کاروب‌ارش ام حیرانی است 


باب الابیات | ردیف التاء | ۲۱۷ 


٩۲( 
شا را زر الشف‌ستاهشی کلهای هس‎ 
وز روی درخشنده جوماهش گله‌ای هست‎ 
آماخکنه سیتهی ند اک مرا ثیر‎ 
از تیر چپ انداز نگاهش گله‌ای هست‎ 
بشکست زبس رونق بازار بتان را‎ 
از کج شکنی‌های کلاهش گله‌ای هست‎ 
عاشق زشه کجکلهان شوه ندارد‎ 
از صف شکیی‌های کلاهش گله‌ای هست‎ 
از سیل سراسیمه بدل نیست ملالم‎ 
ز افسردگی ان آشگن گله‌ای هست‎ 


۸ | گل بویا 


مونسم جزچشم گوهربار نیست 
جنس و از دکان دیگراست 
جمله خوبان را ماشا کردهام 


یوسف خود را ز کنعان میبرم 
راز پنهان برزبان دارم بسی 
منزل جان این تن ویران نبود 
ناتوانها نه از ضعف تن است 
سالکان وادی جرید را 
خاربست خویش را آتش زدم 
تخل اتید مرا نسبود مر 
از شراب نرگش تخمور دوست 


)4۳( 


همدمم جزاه نشکا نیست 
مثل این جنس اندزین بازارنیست 
دلبری چون یارما خونخوارنیست 
غیرکوران کس درین بازارنیست 
نیک مردی حرم اسرار نیست 
ناتوام پای را رفتار نیست 
دردمن جزعشق بی زنهارنیست 
هیچ فکری از سرو دستار نیست 
همزبانی اندرین گلزار نیست 
ورنه چشم کمتراز جوبار نیست 
درجهان صاحبدلی هشیارنیست 


ناله‌های سیل در وادی ا لسلام 


غیرذکرصید ر کار نیست 
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(4۴) 
میگویم که دردم را دوا نیست دوای من به دست آشنا نیست 
ز جانان میتوان محنت کشیدن وی از مذعی اینهپا روا نیست 
چه سازم با جفاهای پیای مروت در سرآن بیوفا نیست 
مکن زین بس ستم آخربیندیش نه پنداری که عاشق را خدانیست 
اگراز بزم او دورم سهل ست که مرد رآه در بند هوی نیست 
مراتن گرچه زان حمل جدا ماند ولی جان یکدم ازجانان جدانیست 
نخواهم داد دیگردل به مهرش که سودی آندرین بیع وشرنیست 
بکن هرگونه بیدادی که خواهی 


که داد کاق سس تاضتنتا سس 


۳۰ | گل بویا 


)٩4۵( 

حان رسبده فا کشره فده فستض 

ژز دیده می‌رود آن شوح پرجفا هیپات 
بسرعتی که نظررا توان دیدن نیست 

غبار راه سك و در هوای اک درش 
دمی مرا حرعش ره رسیدن نیست 

غام اشکم و در چشم خیره میگردم 
بعزم رنختن و قوّت چکیدن نیست 

خیال سیرو صفای چمن کجا گو سیل 


که از کمند هوایش ره رهیدن نیست 
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(4۶ 
در کیش ختا قاعده مهرو وفانیست 
باید ز خدا خواست وفا مردل دوست 
چون شکوه ز معشوق درین کیش روا نیست 
هرطائفه را قسمت از انعام تودادند 
در قسمت عشأق تو جز جور و جفا نیست 
از مذعیان چند توان تیرجفا خورد 
گر کشته نشد صید ازین دام رها نیست 
باید زسرکوی شماعزم عفر کرد 
جزنقد جفارایج بازار شانیست 
صبرو دل و دین جمله چو تاراج نکه شد 
نقد خرد گم شده نو :ها کنستتا 
اکنون زی دادن جان سیل روان است 
از رخلاصی به ازین فکررسانیست 


۳ | گل بویا 


۹۷) 

درسبیل حق شنامی اصل واستصحاب‌نیست 

جزز خود رفتن طریق اندرین ره باب نیست 
خود زخود بگذرببین درخویش رخسارست 

پردرحق قفل و بند وحاجب وبواب نیست 
مرتضی بابست شهری را که سورش مصطنی است 

خر زین در رف عت که زا مرا زیت 
وادخلو یی که حت فرمودهمعنی مرتضی است 

مقصد از ابواپا جز قبله اقطاب نیست 
درکتاب حق شناسی جمله حرف واحد است 

وا تاش ای تسه 
سلموا خوانان مکن تسلیم امراو که دوست 

زود میرنجد ازو کو واقف اداب نیست 
آیه‌ی ولوا وجوهکم ازان داده خبر 

کاندرین مسجد مجزابروی او حراب نیست 
هرطرف رو کرد عارف به قبله‌ی جان روبروست ۲ 

حاجتی" با آلت تشخیص واسطرلاب نیست 
حرف حق ا زکلک قدرت بردل وجان بسته نقش 

احتیاج دفتر و تنسیخ و اسکتاب نیست 
(۱) بالای سرنوشته: بهراستفسار حاجت با شیوخ وشاب نیست. 
(۲) قبل ازاین مصرع در حاشیه چنین آمده است: ارتفاع مس حق را می کند تشخیص دل. 
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برتر است از نور و ظلمت آشیان قدسیان 
منزل عارف حل ظلمت و مهتاب نیست 
ادا ره مت دام پر سبیل مستقم 
جای سکنی سیل را دروادی اسباب نیست 


۴ | گل بویا 


۹۸) 

طالب وصل تو از زیور و زر راضی نیست 
جزبدیدار تو از چیزدگر راضی نیست 

دیده دیدار تو میخواهد و دل بوس و کنار 
جزبه پیغام تو گوشم ز خبرراضی نیست 

باد شوق تومگراوج دهد خاک مسا 
خرمن سوخته از برق و شرر راضی نیست 

سجده برغیرمبرگرچه نباشد غیری 
غیرت دوست به اشکال و صور راضی نیست 

سیل بربوی توجان داد وبه امّید رسید 


کشته‌ی تیغ توب عمرخضرراضی نیست 


حسرت دارم من از دیدار دوست 
باده‌ی منصور نوشين خوردهام 
سبحه و زثار خوش درسوختم 
تا بکوی او سبکبارم برند 
من ز هپردرد او جان میدهم 
بپردرد من مکش زمت طبیب 
میفروثی گرمرا ای باغبان 


(۹٩( 


تاتب ات | نف تام | ۲۲۵ 


یا رم بنما یکی رخسار دوست 
تا یکی جلوه کنم بردار دوست 
تایه گرد افکنم راز وشن 
می‌کشم بردیده ودل ناز دوست 
داتف دزف در است: از همست 
دوست باشد داروی بیماردوست 


۰ 
۰ 


بگذران بارم در بازار دوست 


مسرز مایت اه غافن 
سیل باید کرد سردر کار دوست 


۴۶ | گل بویا 


(۱۰۰) 
عمری به برتو بودم آی دوست سیما به در توسودم ای دوست 
هرچند که در جفا فزودی در مهرو وفا فزودم ای دوست 
بسق برخم در وفا را تا باب وفا گشودم ای دوست 
بر صفحه‌ی سینه ز آب دیده نقش خط تونودم ای دوست 
جان دادم و در پایش بوسی از کنج لیتج ربودم ای دوست 


جون سیل زاب دی‌ده شمپهپا 


زنگار خودی زدودم اعنر اک دننعتیه 


سوخت مغزاستخوان سودای دوست 
لعل لب سرچشمه‌ی آب حيوة 
چهره‌اش چون مهرأما مهرحسن 
قامتش چون سرواما سرو ناز 
دوش ری بر سر سرو بلند 
دوش پروانه به پیش شمع طور 
مثفق با سیل در وادی الشلام 
جمله می‌گفتند گر ماندیم دور 
لیک ازین دوری جسمانی چه پاک 
وه غلط گفتیم دل چه ما کدام 


)۱۰۱( 
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۷ 
روح خش آن لعل شکرخای دوست 
مهرحسن روی مهرافزای دوست 
سرو ناز قامت رعنای دوست 
دوش بلبل مست درغوغای دوست 
هریکی سرشاراز صهبای دوست 
در ای رخ زیبای دوست 
از جناب حضرت والای دوست 
هست چون دردیده ودل جای دوست 
لیست عم مه جزتجلای دوست 


سیل سایل رو سوی دریای دوست 


۸ | گل بویا 


)۱۰۲( 

کاش روزی که قضا طرح دل ما میرخت 
جای در سینه میداد بصحرا میرخت 

یارم از پیش نظرميشد و چشم از حسرت 
هرنفس اشک ندامت بسریا میرنشت 

دوش از درد جدایی بسر کوچه دوست 
دیسلد ۵ از خون تعکر تلو کت میرخت 

ری لین دی ار رواد سا 
آتش شوق مجان و دل موسی میرخت 


پرتو بارقه‌ی روی جهانارایش 
برق برجان طلبکاری دریا میریخت 


بردر میکده دی مغ‌جه باده فروش 
عکس لعل لب او رنگ بصهبا میریخت 
قا یس شیاسرف فاان اش 
بررخ ساده رخان طرح نماشا میرخت 
از تف هجرمذاب دل و خوناب جگر 
سیل اشکم همه بردامن دریا میریخت 
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(۱۰۳) 
تا دم را خار خار آرزو در پا شکست 
شیشه‌ی ناموس برسنگ جفاصد جا شکست 
صبررا بیجا طپیدن‌های دل برباد داد 
کشتیم در اضطراب موجه دریا شکست 
بادل مجروح با پیرمغان داد.م هست 
شیشه‌ام را در بغل آن شوخ پی پروا شکست 
عکس لعل جانفزا در ساغر گلگون فتاد 
باده را از انفعالش رنگ در مینا شکست 
فتنه‌ی خوابیده را ار مستیم بیدار کرد 
ساغرمی برسرمن نرگس شهلا شکست 
قیمت سبزان کنون رگ گیاهی پیش تست 
نرخ بازار بتان هند را لا لا شکست 
کرد شور سیل ارزان قیمت دیوانگی 
روت ارات سیها را دل شتا گس 


۰ | گل بویا 


)۱۰۴( 

تنها نه مرا ز آتش سودای تو جان سوخت 
این برق جهان خرمن اعیان جهان سوخت 

ای باد صبامزده مرغان من بر 
کزآتش گل مایه‌ی دوکان خزان سوخت 

از اشک توان یافت سراغ ره حی را 
کین قافله را گرم رویه‌ام نشان سوخت 

یوسف نتوان با کف پیمانه خریدن 
کزگرمی بازاربتی جنس دکان سوخت 

از دود دلم راه کفر توان یافت 
ایان مرا شوخی جادونظران سوخت 

بپردل مایک نظراز ناز بسندست 
اسپند مرا برنگه گرم تسوان سوخت 

از آتتش شوق تودل لاله برافروخت 
خون دررگ سنبل نفس گرم عنان سوخت 

تک اس ریات 
این سبزه‌ی تراز دم آتش نفسان سوخت 

نس کم کلة ای دل: ذیوانه دا زا 


کزسیل دم کرم توهرپیرو جوان سوخت 
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(۱۰۵) 
اقا قبحر هرا کاو ار قرو سامان کی 
ساغری ده تا توان از غصّه‌ی دوران گذشت 
ناله‌ی ما کط آختی و ول اه ائتز 
کزشکاف سینه‌ی من ناوکش نالان گذشت 
هت پروانه را نازم کزاستغنای عشق ۱ 
از سرشع تجلی نیزبال افشان گذشت 
گربنای خانه‌ی ناموس از پا شد چه باک 
سیل اشکم بارها از دجله و عمّان گذشت 
این همه نشویشم از هجرست در هنگام نزع 
ورنه بالله از سرجان میتوان آسان گذشت 
بوی انس از بوستان می آورد باد شال 
تا میم طرّه اش برسنبش و رجحان گذشت 
مزرع آمال سیل امروز سبزو خوزم است 
ابررمت برفراز او مگرگریان گذشت 


۲ | گل بویا 


)۱۰۶( 


یارب این ابرسیه دود دل شیدای کیست 

وین عم وطوفان سرشک چشم خون مالای کیست 
فتنه‌ی روز قیامت در جهان برپاستی 

این همه شور و نشور از قامت رعنای کیست 
سینه را آسوده سازد دیده را بینا کند 

این غبار سرمهسا از دامن صحرای کیست 
موادت کی رم تانه‌ها 

مایه‌ی این فیض از رشحه‌ی صهبای کیست 
هرطرف خلق چو مجنون روبهامون کردهاند 

این فسون وحشتانگیزاز دم لیلای کیست 
هرطرف گرداب و هرسو کشتی در اضطراب 

این حیط پرتلاطم محر طوفان رای کیست 
لرزه براندام واعضای شه خاور زمین 

یارب از بیم شعاع تیغ خون پالای کیست 
بند برپا غل به گردن ساغرصهبا بدست 

طرفه مجنونیست این دیوانه ورسوای کیست 
خیل طفلان ازدوجانب کف زنان تصنیف خوان 

این آمر حتشم شوریده از سودای کیست 
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خیره گردد دیده‌ی خورشید در وقت نظر 
اینچنین فرط صفای لولوی لالای کیست 
تنگنانی مینماید وسعت آباد جهان 
سل ضایف اجان رسای گس 


۴ | گل بویا 


(۱۰۷) 
ای خوش آن مردی که ترک دین ودنیا گفت ورفت 
زد قدم برفرق عالم نام مولی گفت و رفت 
سلب هست را حتد کرد از اشیا بلا 


عین هستی وحدت حض است الا گفت ورفت 
کل شین هالک الا وجهه فخرالانام 
بر فراز منبرو حراب بالا گفت و رفت 


صادق صذیق ما در اشتقاق نام دوست 
داستان نشو کتوت دز معتا کت و رف 
هست عالم شرح اساء و صفات ذات حق 
لاشریک له چونص نو شرکت شد فقیه 
قَصّه خوان حسن آویعقوب هرجا گفت ورفت 
زانکه ترک یوسف و مصرو زلیخا گفت ورفت 


کوری چشم حسودان سیل رسوا گفت و رفت 


ی رح 
شوقش از تار رگ جان هردم 
دل دیوانه تاد تن 
سوخت چندان بتف آتش شوق 
گشت اطراف جهان سرتاسر 


جستجوکرد خرد در اکوان 


)۱۰۸۱( 
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لب شکرشکنش شاخ نبات 
تسار اقت کر تاره نها شیم 
نقد هوش و خرد وجان درباخت 
کین دل خون شده درسینه گداخت 
هیچ عاشق چوتودلدار نیافت 
ای دلبرمارا نشناخت 


سیل شوریده زناکامی دهر 


وقست از دشست فسوی ف از 


۶ | گل بویا 


(۱۰۹) 
عشق جانان مر از من پرداخت آنجه بود از وجود و بود گداخت 
شکرکزطالع سعید آخر نوبت عشق ما زمانه نواخت 
دلکم با فراق ساخته بود ‏ ووچه‌سان که چون فق نساخت 
هت عشق بین که در یک واو خرد وجان ودین ودل درباخت 
هجر خونریز و وصل خونخواره بیخرد در میانه اسپ انداخت 
بو احوس نیست مرد این میدان که در اوّل قدم جگردرباخت 
پیش عاشق مادم آئینه دید خود را دران ولی نشناخت 


زور سیل سرشک را نازم 
خانهه: صبر زا ز با اتداختت 
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(۱۱۰) 
لعل لب یا شکُرو قند و نبات پسته يا عاب يا آب حیات 
مرغ بسمل تخت دل صید حرم اشک خونین دجله یا شظ فرات 
جستجوی پار دارد هر کسی زاهد اندر کعبه مغ در سومثات 
یار و مغروری و انواع عتاب استعارات و کنایات شعات 


سیل و بی‌تای و درد و اضطراب 
التبابات جگرطین فلات 


۸ | کل بویا 


(۱۱۱) 
عیون العاشقین فارت رصی اشواقهم دارت 
علامات اطسوی بانت سین | ماش ارت 
ای تا وی ات ۱ ۱ 
بسروق اومسضت سحصرا جوم الواصلنن غارت 
ما هرت شفااهارنا امارت 
سیول بالتوی سالت خیول باضوی سارت 
ماه یمیت کل رنعس 


شبات نوی اروت 
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(۱۱۲) 
و لیف کی رن کمن 
قویساداشتتی کسد که شا یرت آتسبت 
شد قلب وصودش همسد ابریزمکرم 
عاشق همه معشوق شود از اثشرعشق 
نازم به سرپنجه شوخی که زشستش 
صد تيربه جان خرده که نخجیرندانست 


من یرو ار پیرمغام که ازین درد 

جزرطل گران چاره و تدبیرندانست 
منعم ز خرابات کند واعظ و هیپات 

جاهل بقضاحعت تقدیرندانست 


در وادی ارباب فنا سیل حقیقت 


تلبیس نفهمیده و تزویر ندانست 


ردیف الثاء 


۳۳ 


۲ | گل بویا 


)۱۱۳( 

آتسثی زد بدم شوخ ستمکار عبث 
سوخت مارا بس رکوچه و بازار عبث 

از جفا خاطر ناشاد عزیزان بشکسته 
کرد در دیده‌ی اغیار مرا خوار عبث 

جامه‌ی وصل نپوشید ببزمش روزی 
رجها برد بکویش تن بیمارعبث 

ساطابرسراآن کوی گهرافشان بود 
بامید نگهی دیده‌ی خونبارعبث 

کل دیدار نجیدم زگلستان وصال 
می‌کشم در ره او سرزنش خار عبث 

دربیابان طلب پای طرب فرسودم 
اث رکعبه ن‌گردید مسودار عبث 

می‌رود زار و سراسیمه به امید وصال 


روی بر وادی او سیل ستمکار عبث 
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)۱۱۴( 


که خود نبود میان من و تو کین باعث 
اک نسم اتسار که شتا تس تاد شرر 

عحب مدار که بوده آه آتشبن تا 
هانه از ی قتلم بغیرعشق جوی 

کد در هلاک روا نیست اینجنین بات 
چگونه جان برم از جور روزگار که هست 

از اسان سبب مرگ وز زمین باعث 
قد اشیق دست سلیمنم ار او ده وه 

که بود نام توبرصفحه‌ی نگین باعث 
به محفلم نبود احتیاج شهع که هست 

ضیای بزم مرایارمه جبین باعث 
قتیل نوش لب و نیش درج دندام 

که شد هلاک مرا زهرو انگبین باعث 
نبود شکوه زصیّاد خویش صید مرا 
شدم مق جحم فرأق پارو نبود 

نه اشتغال بدنيانه تری دیس باعث 

اکربلتن تن سور یل ار کویت 


عجب مدار که شد چشم سرمه کین باعث 


۴ | کل بویا 


(۱۱۵) 
تلخ شد کام و دهان از تلخی جان الغیاث 
برزبان میأمدم این راز پنهان الغیاث 
مایه‌ی دوکان سر گشت صرف ارزو 
آرزوها شد بدل آخربه حرمان الغیاث 
خواست تا در سکان او گزیتم جای خویش 
مانعم ام ارام درگاه دربان الغیاث 
باد ایامی که دز کویتن مقامی داشتم 
حالیا باید کشیدن درد هجران الغیاث 
روز هجرانش به چشم جان شب زندان بود 
هرنفس از روز هجرو شام زندان الغیاث 
کشتی بشکسته‌ام را طاقت طوفان غاند 
از سرشک دیده‌ی پرموح و طوفان الغیاث 
مردم چشمم اگرشد غرق خون نبود عجب 
طرح طوفان رمخت سیل از چشم گریان الغیاث 


تامهال سا | ردیف الیج | ۲۳۵ 


۶ | گل بویا 


(۱۱۶) 
صاف محبّت است به صهبا چه احتیاج 
بپلوخارخارحسبت گذاشتم 
خاش عورش انس سید 
گوش فلک کراست و صدای دم خنی 


در کوی او بناله شبپا چه احتیاج 
سرتابه پای من همه قید محبت است 

بند ماب زلف چلیپاچه احتیاج 
چون دوست حاضراست نباشد طلب روا 

جان را به پای بادیه پیما چه احتیاج 
در هرطرف جمال خوشش جلوه می‌کند 

بزم حضوررا بتماشا چه احتیاج 
چون نسبتش بدّعی و آشنا یکی است 

از پروصل او بتمتاچه احتیاج 
اتف هل و دیا کش اس 

پربقابه خضرومسیحا چه احتیاج 


تاتیز غشق دوست سو فطل الت: اس 
قلب عشوق و دیده‌ی بینا چه احتیاج 


باب الاأبیات | ردیف الجم | ۲۴۷ 
شا یا یال قاتا عنای او خوشیم 
قت ستاو نا مس رعناچه احتیاج 
سیل سرشک من همه روی زمین گرفت 


رفتن پی تفرح درا چه احتیاج 


۸ | گل بویا 


(۱۱۷) 
حسن ترا به زلف مجعد چه احتیاج 
روی تورا به خد موزد چه احتیاج 
در حصن عشق این از آشوب نیستی 
عشاق را به قصرمشیّد چه احتیاج 
با حجرجحم مسرب ود چه بم 
در وصل ما بغم مود جه احتیاج 


چون اسش فراق برافروختی دگر 


دیگربعارض وصفت جه احتیاج 


ذات است ووصف و فعل واثرحمله خیرتحعض 
قرش یسور( وین شضه افیا 
آورده سیل روی چو بر وادی قبول 
اورابه طعن ۲" ولعن وبد ورد چه احتیاج 


(۱) بالای مصرع فوق چنین آمده است: او را به بد چه حاجت وبه بد ورد چه احتیاج 


تات ارساته | دش الم | ۲۴۹ 


(۱۱۸) 
جان را به قثای تو دادم و دگر هیچ 
در قید خیال توفتادم و دگرهیچ 
با فکررسادرخم آن زلف چلیپا 
صد عقده زهرتار گشاد.م و دگرهیچ 
قرو رو یکسا کی اد کی دای 
با داغْ غلامی تو زادیم و دگر هیچ 
شد تابسیم جلوه‌ی تمعشیرهویدا 
گردن بخم تیغ مادم و دگرهیچ 
تابرق نگاه توجان شعله فکن شد 
تین توچوه جع سم وراج 
اوقات حریفان من صرف نشاط است 
ما در قفس از بوی تو شاد.م و دگرهیچ 
شد مردم چشم بضط سبزتوروشن 
سرقا بقدم وس وایم گرهیج 
چون سیل به سرحلقه‌ی زلف توأسیرع 
آزاده ز هرگونه مرادیم و دگر هیچ 


ردیف الحاء 


۲ | گل بویا 


ها الساق ادر کاس الضبوح 
رقح للارواح من رحاها 
هانها بیضاء صافية القوی 
می‌رسد از مصربوی پیرهن 
هي فاشت: عیسیی, یادن الله: دمی 
ذا قلي یأن بجیها 
اي لي قلباعشوقا مافا 
لواباحوا في هواها قتلتي 
قطعنتوانم امد از وصل دوست 


)۱۱۹( 


ابا مفتام ابواب الفتوم 
روخ ژوجي ریح راحي یا نضوح 
صُوء‌ها يرزي علی نجم یلوح 
یا منور می‌شود عالم زیوح 
او و 
ام ام البان ف س و 
لا يبالي کیف یخدوام یروج 


ان حوبای محبی لایبوح 


اه حتٍ سموخ و صفوح 


4 تن شیاه پیت اد رقیب 


سیل اشکم می‌شود طوفان نوح 


باب الابانت: | رقف اشاء. | ۲۵۴ 


(۱۲۰) 
قلي عشوق واهوی فصَاخْ والوح من ذک رهم وا ترتاح 
وهومّنی قلي وغاية منیق وه و هم وللعاشقین مباخ 
و محث بالبَحتِ القدیم اضوّني ولو میقم سنا 
عيناي فلک والغرام شراعها والدمع حرواگنی ملاح 
لي شادن مرعاة مَسرح مقلتي وسناثنایاه لل الصباح 
والشد کالقمر التیر مشعشة . والوجه شش وللجبیه صبامْ 
وال نخل والعقاتض نوا وامخسظ فوق الغداروشام 
یل یی من شفاه شاه 


۴ | گل بویا 


)۱۳۲۱( 

قد ادن الوذن حیّوا عی الفلاح 
تیه کر 

فرصت غنیمت است درین نیلگون سپهر 
حیوا علی الضبوح فقد اسفرالصبّاح 

شب‌های غم ز شعله‌ی جام مدام سوخت 
ی 

صبح سعادت است و سر خم گشادهاند 
رلک تیب ادا شام 

رندان خورند باده برای علاج غم 
هنگام اضطرار محرم شود مباح 

سب حور دی‌ده از رخ ابنای روزگار 
باشد نظربصورت ناحرمان سفاح 

گل گل شکفت رنگ بهاران به باغ وراغ 
برداشت لطف دست صبا پرده اقاح 

بلبل به نغمه غلغله انداخت در من 
از هر طرف به جلوه درآمد رخ ملاح 


مابکرفکرخویش به جانان سپرده‌ام 


در جام می طبیعت آب بقا بود 
نتوان علاج مرده دلان را به غیرراح 


تاب‌ سای | ترشت‌اشاء | ۲۵۵ 
ماحرف آشنابه عبارت شناختيم 
شاه همان سای با شنیب هام 
صاف محبّت است که دل را دهد صفا 
فزنا من الشجون بصراح بلا مزاح 
کردم سیل خون دل از دیده‌ها روان 
خلق کر را نسزد شیوه جزسهاح 


ردیف الخاء 


۸ | گل بویا 


)۱۲۲( 


رسد بان 4۶ دلم گر زمانه ر به صماخ 

شود چو گوش فلک کرز استماع صراخ 
دل مول جفا را در آشیانه‌ی قدس 

باضطراب درارد اش( اف راخ 
چنان کشم ز درون آه دل خراش که چرخ 

به شورو غلغله اید چواشتر خباخ 
بباریار نحشل کنم چون جذع نخیل 

شود اگرچه مرا جسم ناتوان شهراخ 
من آن نیم که ز قربانگه تورو تام ۱ 

هم گلوی اطاعت بدشنه‌ی سلاخ 
برای کشت حبّت سزاست قلب سل 

که دانه سبزنگردد به سنگلاخ و سباخ 
به بند رود سرشک مرا به مخت جگر 

که چون قوی شود از جا کند بن نه کاخ 
اگربرون شدم از بوستان خلد چه باک 

که کشت و دشت وسیع است وباغ وراغ فراخ 
برآفتاب مالش نظرنشاید کرد 

مگرکه چشم مرا لطف او کند گستاخ 
ثبات رسم حسّت به نزد اهل خرد 

چو طیروحش پرد بوالموس ز شاخ بشاخ 


باب الاییات. | جذف اطاء: | ۲۵۹ 

تو مل کن به مراد صحیح نظم فصیح 
بود ذلول سخن کیف استنیخ اناخ 

اگر به جهره‌ی مقصود پرده‌هاست چه غم 


که چشم فک رکند برقع و عطاسوراخ 


دمی که صورت خبوب شد زدیده نهان 
دمید ناله چنان از جنان سیل که آخ 


۰ | گل بویا 


(۱۲۳) 
سوختم در آرزوی روی جانان آخ آخ . 
بند شد دل در خم گیسوی جانان اخ اخ 
می‌نگیرد جزجوگان خم زلفش قرار ك# 
تاسرشوریده‌ام شد کوی جانان اخ اخ 
تشنهکامان در بیابان طلب دادند جان 
آب حیوان می‌رود در جوی جانان آخ آخ 
از فریب حاسدان افتاده در چاه فراق 
ورنه ترک ما نبود از خوی جانان آخ آخ 
کور گردد دیده یعقوب مرا در شام غم ِِ 
گرشود روزی جدا از کوی جانان آخ آخ 
دیده‌ی یعقوب شد در گوشه کنعان سفید 
می‌رود بیهوده هرسوبوی جانان آخ آخ 
کی تواند سدّ راه شوق شد کهسارها 
می‌رود سیل سرشکم سوی جانان آخ آخ 


تاپالابیانت | «دش اشاء | ۲۶۱ 


)۱۲۴( 

می‌شود سینه‌ام از مّه‌ی پیکان سوراخ 
جگراز ناوک بیداد حریفان سوراخ 

باید از تیغ جفا سینه‌ی عشاق شکافت 
می‌کند خنجرغم حنجره جان سوراخ 

روز نی هست ز دضا بسوی کوچه دوست 
شود از کور سوی روضه‌ی رضوان سوراخ 

بسکه در راه طلب است طرب میتازم 
کردم از نقش قدم دشت و بیابان سوراخ 

می‌کند در شب هجران بتمّای وصال 
اشک گرمم جگردجله وعمّان سوراخ 

سد راه طلب ما نشود کثرت خصم 
می‌کند نیزه‌ی آهم صف عدوان سوراخ 

میزند بردل وبردیده‌ی دشن آهم 
آری الاس کند لولوو مرجان سوراخ 

راه آمد شد ما را نتوان بست ز دوست 


سیل راهست زجان جانب جانان سوراخ 


ردیف الدال 


۴ | گل بویا 


(۱۲۵) 
غمزه‌ی روز آزمایش غارت ایان کند 
صد هزاران کشور دل در نظر ویران کند 
لعل روح افزای شکرّخای و چشم سرمه‌گین 
مرده‌ها را تازه جان و زنده‌ها پی‌جان کند 
کشوردل‌ها مس خرشد به نام نامیش ۱ 
نام او تسخیردل‌ها این‌چنین اسان کند 
گربه پایش نرگس بیمارنیسانی شود 
عقد تولة اشکار از ختهی مرخاین کزن 
چون ز هند آورد رو در کوی او بربوی او 
سیل کی از کوی او روسوی هندستان کند 


باب الأبیات | ردیف الدال | ۲۶۵ 


)۱۲۶( 

دل در هوای کوی دل آرام می‌طید 
چون مرخ بال بسته که در دام می‌طبد 

در ند زطف پرشکسن تابدار دوست 
این تیرخضورده صید بناکام می‌طبد 

در حیرم ازین دل غافل که در رهش 
یو النساا داده ش کت [ نام می‌طید 

تاثیرعشق بین که دل نم بسملم 
در زسرتیغ دوست بارام می‌طپد 
آری جفا ادن ۸ ز دشنام می‌طبد 
هربام داد بیتودر شام می‌طپد 

سیل تودرهوای خیال وصال تو 


مرغیست بسته بال و بپرکام می‌طبد 


۶ | گل بویا 


)۱۳۲۷( 

فوقی ام ‌دبسيه که عا عم انتب ابو 
ذژه ذزه ان دران عام بذکر یار بود 

عاشقان را حلقه حلقه دیدم اندرکوی دوست 
لیک از ایشان هرکه دیدم کشته یا بردار بود 

رو بسوی کوی او تا شتابان رهروان 
گرجد آن ره جا به جا هموار و ناهموار بود 

عارفان دیدم سیه مستان خاک راه او 
غمزه‌ی او بود ساق نرگسش خّار بود 

شیخ شهری گر کند تکفیرما معذور دار 
زانکه چشم باطنش در پرده‌ی پندار بود 

گرنه بیند دیده‌ی دشن تجلی‌های دوست 
دوستان معذور داریدش که در ازار بود 

بوالعجب بٍِ- درین وادی مسیرسیل دوست 
خفته از خویش و بیار خویشتن بیدار بود 

سیل در کیفیّت جمع است ودشهن احول است 


مرشد او بود اعمی غادتش انکار بود 


تانیه لا :| تخف الیان. |۷۶۷۰ 


)۱۳۲۸( 

هرگل نشان ز جلوه‌ی حسن ازل نود 
ورنه دریین چمن اثراز رنگ و بونبود 

دل باختم بلبل و شری و ما ولیک 
از عشق بیشعور به بیدا نشان چه سود 

مارا نظربه صنعت صانع بود نه صنع 
زیرا که نقش صنع حجابیست بس کبود 

خواهی که سیرصورت جانان کنی به چشم 
حاشا که کس بصورت او چشم خود گشود 

بگذرزدید ودیده ودیداروسیل ومیل 


تا تدیری بصورت زیبای ان ودود 


۸ | گل بویا 


هند و صنمی دلم ز کف برد 
از صفحه‌ی سینه ز آب دیده 
چون دید وصال او محال است 
چون طوربه خود نه داشت تانی 
هرچند که هر دو دیده م داد 
هجران تولخته خته‌ی دل 


بربوی تونقد جان سپردم 


)۱۲۹( 


سیر مجگرز کافری خورد 
مهرت خط و خال غیربسترد 
جان دل بیخیال یار بسپرد 
اطوار وجود او پم خورد 
این تسش باطنی نیفرد 
با آب دو دیده‌ام برآورد 
تاباد صباپیامت آورد 


سیل و به چنبن دل و جنان دوست 


نتوان به جهان دمی به سربرد 


ماومیخانه هرچه بادا باد 
نهد رنه و لشرسسن 
کف زدم برکف و غزل خواندن 
روز بردرگهش مقیم شدن 


من وشب‌های هجروسوزو گداز 


)۱۳۰( 


باب الأبیات | ردیف الدال | ۲۶۹ 


می و پیمانه هرچه بادا باد 
خی و وت اه هی :| با 
مست و مستانه هرچه بادا باد 
شب و افسانه هرچه بادا باد 
شع و پروانه هرچه بادا باد 


سیل از محر سینه باخته است 
طرفه دردانه4 هرجه بادا باد 


۰ | گل بویا 


(۱۳۱) 
یوسف از مصرجفا جانب ما می‌آید 
یاسوی صید حرم تیرقضا می‌آید 
می‌شود تازه دگرباره شام دل و جان 
بوی پیراهن یوسف ز صبا می‌آید 
کوری چشم حسودان جفا پیشه دگر ۱ 
چشم یعقوب جفاکش بضیا می‌اید 
دولت وصل شود روزی عاشق روزی ۱ 
یوسف گم شده از راه وفا می‌اید 
از یی خدمت درگاه سلیمان جهان 
۱ بسک بیس زافتلم سباس ون 
شاه ما می‌شود از غصّه‌ی دشن فارغ 
خبررفتن اعداء ز صامیاید 
سیل حیرت‌زده در وادی پرهول فرأق 
مضطرب حال سوی بمحرصفا می‌آید 


در کشتن من خطرنباشد 
برهم شکند غمش فلک را 
ما با شب هجرخوش بسازع 
هان گریه که وقت آبیاری است 
سر دادن و درد سر خریدن 
در عشق سفرخویش کردم 
عشق تو که آتشی است پنهان 
فتاه و ساب بتتیش 
نبود خطرم ز سرفشانی 
مرد ره عشق خوبرویان 


)۱۳۲( 


باب الأبیات | ردیف الدال | ۲۷۱ 


کزخون هدر حذرنباشد 
گرسینه‌ی من سپرنباشد 
کواین شب را سحرنباشد 
راز 
زین بیع و شرا ضرر نباشد 
زین بیش حد سفرنباشد 
میسوزد و کس خبرنباشد 
کاففان مرا اثرنب‌اشد 
کو در ره دوست سرنباشد 


در وادی طور سیل آسش 


وامستهی خشتک و ترتباشد 


۲ | گل بویا 


تا سینه‌ی عاشقان سپرشد 
در وادی عشق ک‌ زدم کام 
آهم که ز سینه سربراورد 
چشم همه ریخت آتش تر 
مت نج 
ای یحاری وشن 
بگذشت ز ناز دوش برمن 
نی نی که دعای صبحگاهی 


شب‌ها بفراقت ای پریرو 


هردم دشنه تیزترشد 
خونابه‌ی دیده راهبرشد 
در خرمن خشک و ترشرر شد 
بردامن و دفترم کناه نت نان 
رازی که بعالی سر شد 
سودای تومایه‌ی ضرر شد 
جانان ز طپیدم خبرشد 
رد خوست:. کا رکنم بقل 


همسایه زنالههام کرشد 


سیل از طلب آرمید و جان داد 


بروصل رسید و کامور شد 


داب نت | رفیق ادن | ۲/۴ 


)۱۳۴( 


بوکه در قالب فرسوده دگرجان آمد 


رات وصل مودار شد از مشرق جان 

مژده ان غاشق یف کد جانان امن 
موده ای بلبل آشفته که نوباده‌ی گل 

یی شرس ۵5 اسر اسان امه 
دهع شک فشان شد ز جالش روشن 

تتور مپسا اس روان سرو خرامان 9 
کوکب زارش و ناهید پم کرد قران 

یوسف گم شده در کلبه‌ی احزان امد 
کوری چشم رقیبان جفا( پیشه دگر 

شکرلله که ز فرخنده گی نخت سعید 


(۱) فوق خط «دغا» آمده است. 


۲ | گل بویا 


(۱۳۵) 
نگارمن ببالیم گذر کرد مگراه سحرعزم سفرکرد 
به وقت مردشم آمد ببالین مگ تاد یا آو را یر کرد 
به بند دام صیّادی فتادم که بگرفت و مرا بیبال و پر کرد 
ز چاک سینه آه سوزناکم تم نخان خی رف کر 


یس ۶ ناله زین وادی برافتاد 


مگرسیل از سر کویش گذر کرد 


منزل عشق پرخطرباشد 
قاجدی کر که تااب اه بر 
عاشقانيم دل ز کف داده 
سفره‌ی عاشقان بیدل را 
تشنه‌ی وادی حسّت را 


ضستر گورکا که رخت تلد 


)۱۳۶( 
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مرد این راه پرحذر باشد 
رهروی ک و که راهبرباشد 
عیبپاپیش ماهنرباشد 
جگرتفته ما حضرباشد 
آب خونابه‌ی جگر باشد 
درد هر حظه بیشتر باشد 


شاد شوسیل و شاد باش و بزی 
سم ایام در ۹ ۳ اس تن 


۶ | گل بویا 


(۱۳۷) 
این واعظان کد بهده منعم اره کنزن 
بینند اگررخش ز چه رو گفتگو کنند 
دام چه بایدم بتونامهربان مود 
گرچاک سیندام بسنانت رف و کنند 
گیرم که حق بدست رقیبان مذعی است 
گرهمچومن براه طلب جستجو کنند 


صد رود خون ز دیده بدامان شود روان 


تاعاشقان برای عبادت وضو کنند 


ما ساضرمسراد بت رت دراورع 
پیمانه را جومغبجکان دز سبه نید 


با طاعت و عمل نتوان قریب نار جست 
اخلاص بایدت که ترا روبرو کنند 


عشاق حان مجنبش باد صبا دهند 


روزی که سیل راحه‌ی دوست بو کنند 


بای السانت. | تفن ۲۷۷۰ 


)۱۳۸( 


چند این جان در بدن باید عذاب تن کشد 

زهت و رنح و تعب از نفخ آهرین کشد 
ات کیق قباهل تست مس ردان خن 

نیست مرد آن کس که بار منت از زن کشد 
از رگ سنبل شود خون سیاوش آشکار 
خامه‌ی تغاش کلک فگرت مان شود 

گرقضارا صورت زیبای یار من کشد 
چون بدوزد چاک چاک سینه‌ی سوزان من 

رشته‌ی تدبیر دست عقل در سوزن کشد 
پنجه‌ی تقدیرگیرد رشته از دست قضا 

چاک چاک سینه گر روزی پیراهن کشد 

صبراز اندازه بگذشت و نشد هجران تام 


کارسیل آخربه شور و غلغل و شیون کشد 


۸ | گل بویا 


)۱۳۹( 

هرظه عشق آتش شوقم یجان زند 
سوزد تن نسزار چوبراستخوان زند 

هان دیده اشک وقت وداعش نگاهدار 
شری کمن اکن کتارران نز 

حصا مم سای شر هم کل دا سار 
چشم مخشرش ره آان بان زند 

موگان بزورب ازوی ابرونجان ریش 
هرحظه زخم تازه به تیروسنان زند 

سیل سرشک سیل طوفان آتش است 


ترسم شرر به جزمن هفت اسمان زند 
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(۱۳۰) 
چون مجاز ما حقیقت خیز شد آتش پنهان شرر انگی زشد 
عشق شیرین چومظاهربوده است گاه فرهاد و گهی پرویزشد 
چهره جان افروز و خرمن‌سوز بود زلف مشک‌افشان و عنبربيزشد 
کام جام تلخ دارد اشک گرم 1 در جاع ملاحت ریز شد 
ینلع شیر کار دوسب 


کر نکر متسین فتاه امه یم 


۰ | گل بویا 


)۱۳۱( 

سوبس 5 
( 2 ار عالم ناسوتیان کی می‌کند 

مطرب فرزانه‌ی ما در مقامات سرود 
سرّمعنی را ادا در نغمه‌ی نی می‌کند 

می‌دهد ساق پپیاله میدمد مطرب به نی 
دل درون سینه رقصان مست وهی هی می‌کند 

صورت محبوب را در دیده میبیند عیان 
آنکه خود را در طریق عشق لاشی می‌کند 

سیل سرگردان به سوی او روان خواهد شدن 


زانکه مجنون است و قصد وادی حی می‌کند 
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(۱۳۴۲) 
ی كت جهان در امان نگهدارد 
ز چشم زخم گزند زسان دکهذارد 
مرابکوی تونامهربان کند حرم 
ترا ز چشم رقیبان نهبان نگهدارد 


مرا که دل بتو دادم شهید ناز کشد 
ترا به حسرم ای دلستان نگهدارد 
شته شلات ای عو و عدا ق واه 
که تا جهانست ترا در جهان نگهدارد 
مرا که عاشق روی توام غم تو خوش است 
ترا به عیش و خوثی توامان نگهدارد 
بساربان عهاو ان گا خمشدستار 
نهبال حسن ترا از خزان نگهدارد 
اگربه خاک نشینان غم ببخشانی 
همیشه هنت پیرت جوان نگهدارد 
سرور و عشرت و شادی و عیش دنیا را 
فلک به کام تونامهربان نگهدارد 
مود صرف غمت سیل شادمانی خویش 
خدا به کام منت شادمان نگهدارد 


۷۲ | گل بویا 


)۱۴۳( 

موح زد دریای وحدت این و آن آمد پدید 
وز تجلی‌های گوناگون جهان آمد پدید 

مهرو ماه و راوش و ناهید و بهرام و زحل 
تیرتدبیرو زمین و اسان امد پدید 

از بروج وز منازل رتق و فتق تاره شد 
آسمان زا رف دراو داست ان امس مین 

شد بنی یره محمّد خاء خیل رسل 
وز نخستین جلوه نورش در میان آمد پدی 

داد عکس روی او لوح هیولی راجلا 


خواست تا از له اطاوی غاید گرده 


صورت زیب‌ای آن زیبا جوان آمد پدید 


خوا تک ۱ شتا و3 و طویی هاید جلوه 
قامت رعنای آن ززین میان آمد پدید 


در تب هجران ز تدبیرطبیب عاشقان 
ات گت ریزان جاره‌ی درد هان اهان یدید 
خواست تا سیل حقیقت را کند رسوای عام 


حسن دلبر فتنه‌ی آخر زمان ات بدید 


داب اانبانت. | زذیق الدان: | ۲۸۴ 


(۱۴۴) 
ای آنکه متا کشی و کفی که تا ان 
تا استه اک هیچ کته فش 
ای همچو منت بنده‌ی مقتول هزاران 
از خیل بتان ات6 6 مهر کجا شد 
پیوسته بود راو اک قتتنتا رز تال ات 
مرغی که بدام تودرافتاد و رها شد 
وود دگردریی درمان نتوان بود 
درد تو جان امد و هر درد دوا شد 
حاجات من از خنجر خونریزروا شد 
گرکشته شدم برس رکوی توچه باکست 
سای ای تا 
دیگر نبود حاجت تشریف و لباسش 
شا اک رش برینن میا ق اقا 


۲ | گل بویا 


(۱۴۵) 
عسم اور ناش شواق :ان مان 
بستند بررخم ۳ 
دیگرزبان گشوده و نطق و بیان فاند 
یاناله‌ی فشسرده‌ی ما از اشرفتاد 
با خود تشسان مهردرین خاکدان نمائد 
چندان بروی سینه خدنگ جفا نشست 
جانی برای ماندن راز بان اند 
مرغ شکسته بال دم را دریین قفس 
در زیر دشنه طاقت اه و فغان ماند 
رفتیم و حیف کزاثرضت وازگون 
از ما تشان سحده برین استان اف 
افسانه شد حکایت بطوفان بعالی 
وز داستان سیل سخن در میان غاند 
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)۱۳۴۶( 

ی( 
ساغرپرمی مهیّا کن که جانان می‌رسد 

وق وهی سر مد ول کف آنن | خه 
ناله بیتابانه با فریاد وافغان می‌رسد 

در بیابان بوی دل پیچیده ست از هر طرف 
حمل لیی مگراز کشور جان می‌رسد 

پیش پیش قامت نخل تجلی زای دوست 
نخل این طرقوا گویان شتابان می‌رسد 

روز بازار وصال است و رواج نقد جان 
می پیایی ده که پیمانه به پیمان می‌رسد 

از ی تسخیر ملک دل که نزهتگاه اوست 
لشکردیوانگی با ساز و سامان می‌رسد 

سوده‌ی الاس باشد زخم عاشق را دوا 


مژده بادا درد سیل اکنون به درمان می‌رسد 


۶ | گل بویا 


)۱۳۷( 

امشب برید آه ما رو سوی جانان می‌رود 
بسم الّه اینک قافله پیک دل و جان می‌رود 

این ناله‌های زار من روزی نیامد کار من 
آهم ز کوی یارمن برچرخ گردان می‌رود 

خونابه‌ی دل هردمی از دیده میریزد یی 
آرم یم سوی محرغمی نالان شتابان می‌رود 

داغ دل بیمرهمی خونابه می‌باشد همی 
خونابه‌ی ریزان یی رو سوی عمان می‌رود 

در احتراق مشتری گراز برم رفت آن پری 
اینک سرشک احری ما را ز دامان می‌رود 

زادش به برج ماهیان گیرد به زهره اقتران 
۳۹ به سوع دلستان حکی زیزدان می‌رود 

از برپیر متس اینک عم پیرهن 
از یوسف سیمین بدن رو سوی کنعان می‌رود 

تازه شود پژمرده دل آید بت پیمان گسل 


ازاضطراب خود خجل سیلی به سیلان می‌رود 


باز حال دم دگرگون شد 
چاک زد عاشقت گریبان را 
آتدش عشق تا بدل جا کرد 
بدئم نخته شد رگ جان تار 
خفته بودم بناز غافل و مست 
دور از لام و میم و عین بتان 
در خیال عذار گلگونش 
غنچه‌ی بسته‌ی لب شکریش 
عمرها نعل دل در آتتن ماند 


)۱۴۸( 


پاپ السانت. | تشادن | ۲۸۷۰ 


خون شد و ز دو دیده بیرون شد 
تا مسجّل شود که مجنون 
شوق زد دامنش که افزون شد 
سازعشقم دگربقانون شد 
هر خوام فسانه افسون شد 


شد 


تاکن پیاله‌ی خون شد 


وز سیندش شراره افزون شد 


دسده‌ی اشکبار را نازم 


دامسین سیل رود حیحون شد 


۸ | گل بویا 


(۱۳۹) 
سهل است اگردرعاشتی دردم زدرمان بگذرد 
باید مریض عشق را کزخواهش جان بگذرد 
دور از توهرشام و سحراز دست برد هجرتو 
آهم به گردون برخورد اشکم ز طوفان بگذرد 
گرچشم خون پالا مرا از لعل او ماند جدا 
ترسم که خوناب جفا از جیب و دامان بگذرد 
زهره به تخت آسمان در رقص آید بیگان 
گرماه من دستک زنان درخیل خوبان بگذرد 
گوزف کر تکیتای گر و سودای بیان 
ازجان گذشتن میتوان کس چون زجانان بگذرد 
گردد عروس نوجوان سیمین تن و شیرین زبان 
کر یر ان ناگهان در ملک ایران بگذرد 
زاهد نشان جانجان میجوید از خلق جهان 
غافل که جویای نشان باید ز امکان بگذرد 
میخواهد این سیل روان ازهمّت مخت جوان 
دیگربه رسم چاکران عت خراسان بگذرد 


( 
نیمه جان سازم نثار مقدمش 
روشنانی مخش یعقوب حزین 
کوری چشم حسود و مذعی 
در قران زاوش" و زاور" حوت 
از شیم جعد عبر پیر دوست 
درتن فرسوده جان خواهد دمید 


)۱۵۰( 
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راحت جان از صفاهان می‌رسد 
تازه جان از وصل جانان می‌رسد 
بوی پیراهن ز کنعان می‌رسد 
یاربا زلف پریشان می‌رسد 
یوسف مصری به کنعان می‌رسد 
درد مهجوران به درمان می‌رسد 
عیسی از گردون گردان می‌رسد 
گنه استار رفن انشا رن می‌رسد 


کار سیل از وی به سامان می‌رسد 


(۱) زاوش: مشتری. 
(۲) زاو زهره. 


۰ | گل بویا 


نگار من دلم خسگاه داید 
جه داند سحال تا کت دلان ر 
بگلین نسبت رویش نشاید 
کسی کوعاشق روی بتان است 
رسد گرتیرمزگانش به دیده 
به بند عشرت گیتی نباشد 


)۱۵۱( 


در راحت به روم بسته دارد 
ِ کو خاطر نشکسته دارد 
25 روی او بسی گلدسته دارد 
به نت خاطروابسته دارد 
لو ایرفایستی نظر پیوسته دارد 


کسی کو خاطروارسته دارد 


کجاسرووکجام صراع سیلی 
که چندین معنی برجسته دارد 
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(۱۵۲) 
داغ تو ماند بردل و دل در میان غاند 
عم جای دل گرفت که از دل نشان غاند 
در بوته‌ی فراق تو جندان گداخم 
گرجسم ناتوان اثر استخوان اند 
از فیض دیده‌ی ترو مژگان خون فشان 
یک همدمی که گوش برافسانهام دهد 
در خوابگاه دهرز پیرو جوان اند 
زد سیل بخیه برلب ازین گفتگوی نغز 
صاحبدلی سخن شنوی نکتهدان اند 


۲ | کل بویا 


دل اسیر کمند یاری بود 
داغ از شون عاشقان برداشت 
کشت سیراب از آب آبلهام 
از خط سبزو چهره‌ی گلگون 
سنبل و نسترن که میبینی 


۰ م۰2 
روز و شب می‌گٌذشت در کویت 


)۱۵۳( 


که ز خون برکفش نگاری بود 
ی 
بررهش هرکجا که خاری بود 
باغ حسن ترا بپباری بود 
کاکل و روی گل عذاری بود 


آن هم ای دوست روزگاری بود 


سیل شوریده‌ای که می‌بینی 
عغفاشتق, زار قل اک بود 
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)۱۵۴( 

تادرمیان اهل صفاسربراورید 

از پپرسینه صنعت اسکندر براورید 
در سینه دل از شور جنون دارد اضطراب 

هپرعلاج بررگ جان نشترآورید 
کشت در آشیانه ز شوق مس بلاک 

هان بلبلان زبال هماشهپراورید 
هان رهروان بادیه باری خدای را 

پس مانده‌ام دست دعای براورید 
یکدل که بود صرف غم روزگ‌ارشد 

از پر درد دوست دل دیگر آورید 
پبرعروس فکرزمدح ابواحسن ۱ 

از لفظ اب‌دار درو گوهر آورید 

سیلی بدا وعشق ببتی باخت نقد دل 


دل را دگربکوی کسی کمتر آورید 


۳ | گل بویا 


)۱۵۵( 


در مشام جان من بویی ز جانان می‌رسد 
یا که جسم ناتوان را مژده‌ی جان می‌رسد 
احتراق مشتری کو کوکب بختم بسوخت 
ناله در شب‌های هجران تا به کیوان می‌رسد 
در قران زاوش و ناهید اندر برج حوت 
روزگار محنت هجران به پایان می‌رسد 
تیره شام محنت هجران شود صبح وصال 
یوسف گل پیرهن با پیرکنعان می‌رسد 
اختلاف روزگاران بین که از تایید مخت 
انکه گریان رفت دی امروز خندان می‌رسد 
کوری چشم حریفان دیده‌ی غمدیده را 
میزند هردم نیوش وصل در گوشم سروش 
مژده وصل حبیب از عرش و چمن می‌رسد 
دور وصل دوست آید گوز هجران بگذرد 
مژده‌ی اتس یت نار از فقال قران می‌رسد 
می‌شود نوروز روز عید وصل مهجور از وطن 
درد یعقوب حزین از وی به درمان می‌رسد 
از هجوم دیده‌ی خونبار در فصل بهار 
کارسیل آخربه دریا بارو طوفان می‌رسد 
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(۱۵۶) 
قامتش در سر قیاأمت می‌کند این قیامت سرو قامت می‌کند 
شد موَدُن حسن روزافزون دوست عشق در صفها اقامت می‌کند 
هرکه دارد در نظرابروی پار ترک حراب سلامت می‌کند 
آنکه در شهر وفا رو آورد جای در کوی ملامت می‌کند 
بش و یساس 


در صف رندان اشامت مپی کش 


۶ | گل بویا 


(۱۵۱۷) 
روزی که قامت توقیامت بپاکند 
تیغ تسوحق خون شهیدان ادا کند 
عینک نهد ز دیسده یعقوب روزگار 
تاسیرحسن یوسف گلگون قبا کند 
صیّاد حسن کاهوی وحثی شکار اوست 
مشکل مرا زدام حسّت رها کند 
ای دل ز کشتنت خدا بازخواست نیست 
کس عاشق به کافربدخوچرا کند 
سیل بل بوادی مجنون نهاده روی 
تا خویش را به دیده‌ی ترآشنا کند 


باب الأبیات | ردیف الدال | ۲۹۷ 


)۱۵۸( 


این دل خون شده پیوسته طپان خواهد بود 

بعد من برسرکوی تونشان خواهد بود 
خارخارتوجوماهی همه داغم دارد 

از سرتربت من لاله دمان خواهد بود 
باغبان طوق ز گردن بر بردارد 

دل من فاخته سرو روان خواهد بود 
گرشود پرده‌ی بینانی ما هستی خلق 

حسن مستور تو از پرده‌ی عیان خواهد بود 
یس که ورس بان آمت ما 

آتش از تربت من شعلهزنان خواهد بود 
ک زیان در ده نم ناطقه پیرا باشد 

وصف زیبایی او ورد زبان خواهد بود 

گربساغررسدم جرعه‌ی از جام وصال 


سیل سرشار تو پیوسته جوان بود 


۸ | گل بویا 


(۱۵۹) 
روزی که صبح وصل ز مشرق عیان شود 
جسم جهانیان همه از شوق جان شود 
در آرزوی دیدن وز شوق گفتگوی 
اجسام جمله چشم و سرموزبان شود 
نزدیک شد که قالب خاک کن هی 
وین جوهرلطیف ازین خاکدان شود 
۱[ 
روح غمین مقدم او شادمان شود 
جانازمن دریغ مکن وصل خویش را 
زان بیشتر که تفرقه بین انهان شود 
گرمده‌ی قدوم ترا بشنوم به گور 
جان از جنان ز پرنثارت روان شود 
راز درون به هجراند نهان دریغ 
در بزم سیل قصه‌ی ما داستان شود 
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(۱۶۰) 
تیره بختانم دست ما کجا کوزلف پار 
دانی از بپرچه می‌آید برون از دیده دل 
پرتیرش سینه‌ام کاشانه خالی می‌کند 
عیج از بد مستی ای زاهد مکن عذرم هست 
در ایاغم کستفن پیمانه خای می‌کند 
از ی ومع تجلی موسی درا نورد 
بزم از بال و پرپروانه خالی می‌کند 
از خیال ما سوی سیل سرشوریده را 
اومرای سفن سانشان ب گنه 


(۱۶۱) 
مت سین تکت ارو کشار من تاش 
خوش است سیرگل و طرف جویبار ول 
اگربطرف من گل عذارمن باشد 
بپرزمین که به بینی مخون طبان صیدی 
یقین شناس دل بیقرار من باشد 
ام داغ سود همجو سوسن شبردگ 
هام ان که ات سس اه 
شدم چوسرمه بیاد دو چشم جادویش 
ون خضاب ند و کمند و تیغ و سنان 
عنان وپنجه و دامان سوارمن باشد 
به اختیار خود از اختیار رفته برون 
ل زمسنسده‌ا ی و‌اختبار من باشتن 
به سیل هرچه رسد از جفای اوسهل است 
که اک تست تاه شعار من باشد 


باب الأبیات | ردیف الدال | ۳۰۱ 


)۱۶۲( 

سینه مجمرشد و دل اخگروتن مشت سپند 

اشزاری شده از مشت غبارم پیدا 
داغدار است سرایای تن بند به بند 

شده پامال حفا صد دل بیگانه ز خویش 
ِا ز رخ پرده برافکنده صن ران‌ده سمند 

فتلت‌گان: از فل تو تا دلم آسوده جهد 
مثه خوابنده سنان زلف سرافکنده کمند 

قر ستیگ ناوک تاد نهاده بهان 
سنبلت کرده دل بنده و ازاد به بند 

فل یت ان شتاناف تساو او ک 
آهوان شیر شکارنده ره دیده به ند 

قامتعت سرو خرامنده وهنگام خرام 
پست در وصف خرامیدن او فکر بلند 

کگا و رشیف فرکا نز ال شب ییا 
وز دو جانب دو مه نو شده با وی پیوند 

شهد در نظم و حلاوت بسخن آمیزد 


کلک شکرشکن سیل بود یانی نقد 


۲ | گل بویا 


۱۶۳( 


صد رود خون رونده و ز دل روان شود 
تا بلبلی بوصل گی شادمان شود 
وحثی غزالکی که کند رم ز ساباش 
مشکل اسیردامن من ناتوان شود 
آهی که از شکاف دم سربرون کند 
برق ازان به خرمن هفت آسمان شود 
گردون غام سوزد و اخترشراره وار 
آتش زنان به سنبله و کهکشان شود 
مشک شالت شم سل کته فقبه 
دربزم عشق آگرشبکی میهمان شود 
زد آتشم به جان و ازان خوشدلم که چون 
خاک‌سترم شتا وه 5 مت ر۸ شود 
دامن کشان.جو یدرد از مستت: اک مرخ 
گردی روان بکاکل عنبرفشان شود 
وز کاکلش بزلف روایت کند صبا 
راز بان سیل که تا داستان شود 
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)۱۶۴( 


در اهل دل جو شهرت این مارا رود 

این داستان مرقح عشق بتان شود 
رسم خداپرستی زاهد رود بباد 

توحید کیش وملّت صورتگران شود 
شاش اس سانهفاب سا تویش 

در صورقی که مانی زان در کمان شود 
کین جوهرجّد وین صورت لطیف 

آشوب عقل وفتنه‌ی آخرزمان شود 
ما آرزو خواهش جانان سپرده‌م 

آری هرآنچه دوست بخواهد همان شود 
یس یتنس 

که به هرگام دران گم شده حیرانی چند 
ساق فکرو می اشک و کباب دل ریش 

چیده‌ام محفل شوق توبسامانی چند 
من جدا صبرجدا وین دل بیتاب جدا 

برسرکوی بنشسته پریشانی چند 
دست بیداد مریزاد که در روز فراق 

دور از کوی تو زد چاک گریبانی چند 


۴ | گل بویا 
غربت و وحشت و هجران و عتّای وصال 
برسرسفره‌ی دل امده مهمانی جند 
دلم از صبر و بصراز نظرو جسم ز جان 
مانده در گوشه‌ی هجران توعریانی چند 
سیل پروانه صفت در طبش وسوزو گداز 


بانب لمات | بخ الدان..| :۳:۵ 


(۱۶۵) 
چون رضای دل تو کشتن عاشق باشد 
رای ما نیزبرین شیوه موافق باشد 


کشته گردم به تیغ توو خوشدل باشیم 
دض و هه عاشق ضادق ناشد 


خشت دل رنخت زبس دیده بدامان فراق 
گوشه‌ی کلبه‌ی ما دشت شقایق باشد 
مکن انديشه زبیداد خود و ناله من 
شکوه از جور بعشاق نه لایق باشد 
شانه برزلف مزن تا که پریشان نشوم 
خاطرسیل به زلف تو ملاصق باشد 


۶ | گل بویا 


(۱۶۶) 
مرا هرچند آگاهی از این و آن نمی‌باشد 
خبراز راز مکنون درون جان نی‌باشد 
ول چون در هوای نور روی دوست در سیرم 
خلاص جان اگرخواهی ز اقلیم بدن بگذر 
که سایق دل وحان را درین زندان نمی‌باشد 
بکن هائی بکش هوئی معلّق شو بگیسونی 
بگردان رو سوی کوی که در اکوان نمی‌باشد 
مختی راز می‌گوید معلّم راه می‌پوید 
دلم اسرار می‌جوید که در دیوان نمی‌باشد 
سروش غیب می‌خواند به گوش سیل و می‌داند 
که بابا خان سلطان و محمد خان نی‌باشد 
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)۱۶۷( 

خوشترایامی که رویت شمع بزم من شود 
کوربادا دیده‌ام گربیرخت روشن شود 

درد یعقوب مرا جزوصل یوسف چاره نیست 
نور چشم پیرکنعان بوی پیرآهن شود 

گرفرشته ناگهان انکار حسن او کند 
هیکل تقدیس او تصویراهریهن شود 

بگذرم گربیتودر نزهت سای لامکان 
گلشن جنت به چشم دوزخ و گلخن شود 

هان بین روح مجّد را خرامان در لباس 
هیچ دیدی جان مصور در لباس"" تن شود 

گرشم کاکلش برکوه وصحر بگذرد 
کوه و صحرا سربسر گلدسته و گلشن شود 

گرکنم فرش ره او پرده‌ی چشم امید 
نقش پای رهروانش نشترو سوزن شود 

رشته‌ی الفت کنون حکم نباید بافتن 
دام آخرجسم من با جان من دشن شود 


(۱) بالای لباس نوشته شده : مثال. 


۸ | گل بویا 
با کسال احتوازازآتش غم سوخم . . 
هرکجا برق است اخرروزی خرمن شود 
راحت گیتی برار باب هنرباشد حرام 


کی درین وادی نصیب سیل جزشیون شود 


ردیف الدال 


۳۰۹ 


۰ | گل بویا 


هست زهرش درمذاق جان لذیذ 
در مذاقم تلخی هجران دوست 
قند گردد زهر در دست رقیب 
مینماید برکف جلدد ما 
درمشام جان شمیم کوی یار 
شد بگوش کشتی بشکستهام 
مینماید دیده‌ی غناک را 


)۱۶۸( 


چون شراب تلخ برمستان لذیذ 
کرده ز هرناله و افغان لذیذ 
زهرباشد از کف جانان لذیذ 
جلوه‌ی ششیرخون افشان لذیذ 
هست چون باد خوش ايران لذیذ 
شور موج و غلغل طوفان لذیذ 
امس انا تن 


در ۱ چشم طوفان رای سیل 
مینماید گریه‌ی پنپان لذیذ 
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(۱۶۹) 
کی بود عشاق را در هجراز جان التذاذ 
ایهم شیر ور تکام ال 
میرمد خاطرمرا از صحبت ابنای شهر 
میبرد جنوم از طی بیابان التذاذ 
هست کوی دلبران نذهت سرای عاشقان 
فصل گل چون بلبلان را از گلستان التذاذ 
میتوان بیمذعی بردن ز نیران التذاذ 
چون عزیز مصر شد یوسف برغم حاسدان 
نیست یعقوب مرا در شهر کنعان التذاذ 
پاکبازان را نشاید جزبه هندوستان و ظن 
ند اه وزیا از شاک ایسران الشذاد 
خنجرالاس راه سیل غم وا می‌کند 
زخم دا میبرد از نوک مزگان التذاذ 


ردیف الراء 


۴ | گل بویا 


)۱۷۰( 

آسمان را قطب ادوارست و اوتادش چهار 

گردش اکوان بران قطب ست و اوتاد استوار 
عال علم ل دی کاشف سوجود 

میشناسد هریک از اوتاد او را بر مدار 
قطب اکوان دان رباعی مرکزش غم دران ۱ 

نظم استنطاق مطوی قلب گردد اشکار 
اولش میقات جمع و سیومش میقات فرق 

دوش ضعف چهارم سیومش اول بکار 
اوّل و چارم ز اوتادش برافلاک برین ۱ 

دویم و سیوم از ایشان خاکی و ای شمار 
مهرتابان ماه پنهان زیراین ابرگران 

یک خ الق رک رای دوتتانی یشک 
گشت امد سور سرمد حاه یل" علم احد 

شد محمّد زین محشّد با محمّد راز دار 
طالب راز هانی خود برون شو از غلاف 

چشم سرّرا بازگردان چشم سربرهم گذار 

سوی حق باشد ثنانی مشرب توحید سیل 


مرو عبن دارد میانه درمیان ای هوشیار 


(۱) بالای کلمه فوق آمده است: حامل. 


ناب اسان | .دق ارام | ۴۷۸ 


)۱۷/۱( 

مرخ جان را با دل افکار در شب‌های تار 
ناله‌های زار زار ست و نوای پار یار 

اشک خونین چهره‌ی عشاق را گلگون کند 
بر کف معشوق خون عاشقان گردد نگار 

کوی اپ ات یرسین اهر 
شد زاشک سرخ ورنگ زرد برروع بهار 

برمزارمن فتد گردلبرمارا گذار 
گردد از عکس رخش خاک مزارم لافزار 

همّت عاشق بسی عالیست درسودای دوست 
می‌کند جان هرنفس برمقدم جانان نثار 

کی شود عشاق را قصرمشیّد پای بند 
مینگیرد این دل دیوانه بیکویش قرار 


دورازدیدارجانان جنّت الاوی به سیل 


دوزخی باشد مسغریا جحیمی پرز نار 


۶ کل بویا 


حیّاک یابن الزنة النوار 
فاللیل صدغ والتّپار جبینه 
حیّاک یامن وجهه هس الضحی 
حیاک يا من حبّه وسط احشا 
حیّاک یامن ریق فیه رقیَة 
ی 


)۱۷۲( 


حیاک من لیل به ونبار 
والشمس والقم راغ ختاز 
حیّاک یامن شعره ستار 
اما جسم اوا ی او تاز 
حیّاک یامن عینه سخار 
حیّاک یامن رایه ار 


مان وی اي منکن ۱۵ 
فشالسشسا تب لا هو تاو 


دزد شبرنک است و متزل تیرهور 
قافله سالارتن اعمی بود 
احول واعمی چه سان رهبرشوند 
کی توان از پا بریدن راه دوست 
رفتن از سر معنی دارد خنی 
وین گذشتن ازسرنفس دنی است 
بوالبشرچون درهوای نفس تاخت 
کشت در زندام دنا میعلا 
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کی توانی رست ازین ره بیخطر 
ساربان نفس را احول بصر 
کاندرین ره گشت حیران دو نظر 
میتوان این راه را رفتن به سر 
اندرین ره یعنی از سردرگذر 
فی سرتن کان نباشد معتبر 
پاخت جنات عدن را سر بسر 


وای اگرلطفش نه گشتی راهبر 


جون گذشت سیل از رسم البشر 


۸ | گل بویا 


(۱۷۴) 
گشادند تا رده از روی کار رح سار سل ان‌دران آشکار 
چودیدم خود آن پرده من بوده‌ام که در زیران بود پنهان نگار 
نه آن پرده جزپرده‌ی وهم بود نه آن یار جزیار مردم شکار 
هم رم پرده از پار ما بوده یراق هم او یود قوش اج پردهدار 


م۰2 ۳۹ مه 

گذشتن ر حویس و رسیدن به دوست 
رِ 

بیاموز از سیل در روزگار 


خرچند مشغول این مرغزار 


)۱۷۵( 
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حه ق شلن لذات دیداریار 


به انکار عاشق گشانید لب که غیراز علف کوگل و کوبهار 

بداخ درون آشنا ناشده ندانند اسراراین لافزار 

ز فیض هار است رنگ چهمن زرنگ من شد بهار آشکار 
صفا شيشه از رنگ صهبا گرفت 


صفایافت جون سیل از رنگ یار 


۰ | گل بویا 


(۱۷۶) 
دل گواهی می‌دهد دل‌دار می‌آید دگر 
کافرعاشقکش خوضوار می‌آید دگر 
کوری چشم حسودان برامید عاشقان 
در مقام دلنوازی پار می‌آید دگر 
وف کار تاش :و انس وهاها نا مش زنسبف 
مرهم زخم دل افکار می‌آید دگر 
مژده بادا بلبل دستان سرای زار را 
ختری رس رک سوی گلوازمی این دگز 
از دیار مصربوی پیرهن برخواسته 
کاروان مصراز تاتار می‌آید دگر 
چشم امیدم به بوی پیرهن روشن کنید 
روزگاروعده‌ی دیدارمی‌آید دگر 
سیل از کهساروحدت خواست جون ابرمهار 
گوهرافشان سوی دریا بارمی‌آید ۳ 


بات لاه ات لام | ۳۲۸ 


)۱۷۷( 

به هجران کار مستوران به رسوایی کشید آخر ۱ 

کف بیطاقتی جیب نحل را درید اخر 
هلاک حسرت نومیدی فرهاد شیرینم ۱ 

قدم فرسود و جان داد وگل وصلی نجید آخر 
به امّید وصال چشمه‌ی خورشید رخسارش ۱ 

مرا از دیده جان با قطره‌ی اشکی چکید اخر 
چودادم جان به امّید وصال روی زیبایش ۱ 

پیام وعده‌ی وصل از لب لعلش رسید اخر 
زبس تابیدن عکس جمال لایزال او ۱ 

نشان خط سبزاز چشمه‌ی کوثر دمید آخر 
بظاهرگرچه شد اسباب حرومی بسی حائل 

لجم در خلوت انديشه لعلش را مکید آخر 

طبیدن‌های پی دریی قدم فرسودن ره شد 


به جانان جان شیرین داد سیل و آرمید آخر 


۲ | گل بویا 


۱۷۸ 
در فراقت عاشقان را ای نگار ترا تشواست نشکا 
ناقه‌ی ما نیست تاج حدی شوق جانان می‌کشد آن را مهار 
وه که این ویرانه دیرپرفساد نیست ماوای سکون جای قرار 
راه عشق است این نه راه مدرسه سردرین ره کرده‌ی سامان بیار 
بار در گل شورش سودا بسر پای رفتاری نه و نی دست کار 
ازپس وزپیش وبالا سنگ و چوب خیل طفلان از مین وز سار 
هان سواران رحم برافتادگان نیست جای ماندن و پای قرار 
نسبت ناراست و نورای هوشند نسبت عشق من و حسن نگار 
خار بست خویش را آتش زدم فصل گل بگذشت و ایّام بهار 


تسیل تا کر وا او زد قدم 
کسد. ون تقد یسرم و دل: تفا 


پتسا | وف 2 | ۳۲۲۸ 


)۱۷/۹( 

برد هوش از سرمن غمزه‌ی دلداردگر 
می‌کشد شور جنون جانب بازار دگر 

با قد خم شده و موی سفید و رخ زرد 
شد دم در خم آن زلف گرفتار دگر 

هنرو فضل و کمال و خرد و دانش و دین 
باختست. دز داد غم او دل افکار ۳ 

برد دیین و دل و آرام و سکون از من راز 
می‌کشد از سم فرقت خود خوار دگر 

از طبیبان زمان چارم دردم نشود 
درد عشق است دگرعاشق بیمار دگر 

درد او در دل من مونس و غمخواردل است 
نیست جزدرد وغمش مونس و غمخوار دگر 

گرچه شد کور مرا دیده به شب‌های فراق 
شد ز پیراهن او نور پدیدار دگر 

یوسف از مصر جفا جانب کنعان آید 


قسشت شیل, نود تعشسق: ادتت ار وگ 


۴ | لوا 


دوش حورا منظری غلمان شکار 
زا قضاافتاده بودم بررهش 
چون مرا درخا ک و خون آلوده دید 
گفت ای بسمل چه میخواهی بگوی 
مان گر چاره داری در نظر 
گفت هی هی از خرد بیگانه 
کشته‌ی هشیر تسلیم و رضاأ 
کنتملشن پسی خیست قرماح دلم 
پند دلبندش به جان تأثیر کرد 
چون رخ خود شاهد غیی نود 


)۱۸۰( 


برسند نیلگون پیکرسوار 
کاو فتادش برمن بسمل کا 
روی برمن کرد و رمت برد یار 
گرترا هوش است در سرگوشدار 
حاجت از خنجر خونین برار 
درشتون عاشم تاو قار 
کشتدش تضوان پتیع آسدار 
گفت التسلیم خیرالاختیار 
رفت از دستم عنان اختیار 
نقد جان و دل نما بروی نثار 


عشقبازی کار هرنامرد نیست 


یل تفر اسان بهسم ۱۱3و 


باب الأبیات | ردیف الراء | ۳۲۵ 


)۱۸۱( 


تومیآیی دگروین دیده روشن می‌شود آخر 

زفیض مقدمت این کلبه گلشن می‌شود آخر 
برارم تا که خار از پای مشتاقان کوی تو 

مرا برتن بن هرموی سوزن می‌شود آخر 
چه حاصل آید از کشت امید اهل دل آنجا 

که برق آه ما همدوش خرمن می‌شود آخر 
کنم گرپیش کس اظهار این سوز نهانی را ۱ 

زبام از تف دل برگ سوسن می‌شود اخر 
کند چون بوی یوسف دیده‌ی یعقوب رأ بینا 

چراغ دیده‌ام را اشک روغن می‌شود اخر 
بیا ای دلبرزیبا کنم تا جان به قربانت 

که مشتاقان چو جمع ایند شیون می‌شود اخر 
خوان ای همنفس بپرقاشای گلستام 

مرا بیروی او گلزار گلخن می‌شود آخر 
به اتید وصال او میباید شدن این 

جدانی‌های او چون قاتل من می‌شود آخر 

زعریانی چه باکی سیل را درروادی حرمان 


ز خاک راه اوچون جامه برتن می‌شود اخر 


۶ | گل بویا 


فصل نوروز ست سافی می بیار 
سینه دارم چو لاله غرق خون 
عمرها در کوه و هامون با جنون 
ول چومرغ آشیان گم کرده است 
گفتمش مردن زهجرات خوشتراست 
نیستم جزاشتراندردست دوست 
ناگهان روزی درامد از درم 
عاشق خود را براه انتظار 
گفت رحمت برتوای مرد طریق 
چون بدیدم گفتمش باصد شگفت 


)۱۸۲( 


تا شارم برتو درد روزگ‌ار 
دیده‌ی از گریه رشک جویبار 
سیرمیکردم به پای اضطرار 
جزبه کوی او غیگیرد قرار 
گفت آری لیک پیش پای يار 
می‌کشد هرسو که میخواهد مهار 
دلبرعاشق کش مردم شکار 
دل پراز خون دید و دیده اشکبار 
کردی آخرجان خود برما نثار 
اتنی شا فهت بدراف الپار 


احذر سیل از جفا کیشی که هست 


در خم دامش 


(۷) بالای این که امن است: زلفش. 


هو ) 


هاران دل شکار 


ناب الابیات: | وذیش الراء | ۳۲۷ 


(۱۸۳) 
از مشرق جان می‌شود خورشید تابان جلوه‌گر 
یا مهررخشان شا از مطلع جان جلوه‌گر 
گردید رخشان مشتری در مرت طرف شفق 
يا دردندان شا" از درج مرجان جلوه‌گر 
تابید از رخسار توسرخی برجان لبت 
یا لعل رخشان لبت شد از بدخشان جلوه‌گر 
تن زنده ازجان است وجان پاینده ازجانان بود 
فانی شود جان سربسرچون گشت جانان جلوه‌گر 
زنب ار از ظاهرمشو مغرور شیدا اهرمن 
هرچند اهرین شود جای سلیمان جلوه‌گر 
چون آفتاب مغریی طالع شود از باختر 
گرد شعاع نور او برخاک ایران جلودگر 
سیل ز کف داده عنان برگردد از هندوستان 
ایران شود رشک جنان گردد چو خاقان جلوه‌گر 


)۱( بالای این کلمه آمده است: بتان. 


۸ | گل بویا 


این چه تکلیف است کاندر روزگار 
دوستی حق است اما پردوست 
چون شود آمرش معارض با همه 
مینگردی از پی خدمت گزین 
از برای مال و جان وننگ و نام 
نار او نور است و زهرش انکبین 
نار او را مله می‌دانیم نور 
گرزنی آتش به نام وننگ خویش 
واعظا رو فکر کار خویش کن 
کار هر بافنده و حلاج نیست 


شیخ شهر و دعوی بیمغز او 


)۱۸۴( 


دست بردارم ز نش خاض یار 
دوست میدارم همه خویش وتبار 
از همه بگذشتن من نیست عار 
گرنبودم در اطاعت استوار 
جان فدای سوزش نار نگار 
نوراغیارست اندر دیده نار 
مرحباً اهلاً و سهلاً پای دار 
کارماازیارمایابد قرار 
کمتراز حلاج بودن شم دار 
کثرت اتباع و اموال و عقار 


در نظرگرنیم جوبنمایدم کی توا بود زاهل اعتبار 

روز اوّل درس محنت خواندهام حرف آخربود درس سال پار 

کوبکش يا برق برخرمن فکن کاتشش رانیست درچشمم شرار 

عشق لیلی کار مجنون بوده است چونکه مجنون نیستی دعوی مدار 
عشقبازی کار هرنامرد نیست 


سیل اگرفرزانه‌ای مردانه دار 


بات الایات: | عذیف الرام. | ۳۲۹ 


)۱۸۵( 

نی بترس از مدعی نی از رقیب 
نقد جان و دل بکن بروی نثار 

درک خ راهن گر ییاهر کنی که عرا مک کر 
از دو عالم در نظرنبود مرا جزروی یاغر 

بنده‌ی شاه شهیدانی شهادت پیشه کن 
وز شهادت در میان مرد و زن شو آشکار 

سیل با خلق مخالف در جهاد و در جدال 
توز دست طعن دشن در خفا و استتار 

پرده بردارو به میدان آی و جولانی نمای 


تأ شود خون شهادت سیل در وادی یار 


۰ | گل بویا 


(۱۸۶) 
وقت آن شد که ناله‌ی شبگیر قصد دشن کند به تهمت پیر 
برکند ریشه‌ی عدو از بن گورساند به گوش چرخ نفیر 
تاب دشن کجاو هت من گاولاغرمیان و پنجه‌ی شیر 
کلک درویش یر تقدیر است چرخ را کو عطارد است دبیر 
بند تقدیررا زقم گسلم بردرم حلقه‌های این زجیر 
نتوان بست راه سیل بلا جزبه زنجیررشتهی تقدیر 


سیل را کرده پایبند هوی 
در خرابات عشوه‌ی دسر 


باب الاات | عذش الاب :۳۳۱ 


)۱۸۱۷( 


زیرسایه‌ی نارنج ونارو بید و کنار 
کنارهرحسینی نگار خوش رفتار 
نه گشته است و نگردد فلک به کام کسی 
چنانکه گشت به کام تو ای جیده شعار 
که کرده ست حکم زمانه را تسخیر 
رای تربیت توزدفتراسسرار 
به باغ دهرهزاره زار پیشه چومن  .‏ 
به دست طفل نوأموز کی شده ست شکار 
کنون که مرغ ببشتی بدامت افتاده ست 
خدای را صنما صحبتش غنیمت دار 
بگوش هوش ازو راز لامکان نشنو 
به نغمه‌های غمافزای نای و زمه‌ی تار 
معلمی که‌مرا درنن:عاشق ادف انست 
رموزدلبری خلق برتوکرد شار 
چویارنیست کس از فن دلبری آگاه 
چوسیل نیست کس ازرسم عاشق هشیار 


۲ | کل بویا 


)۱۸۸( 

مهرآفرین نگار جفاکاردل شکار 
در رزم دل کند نگهش کار ذوالفقار 

هر سیم آفتاب وش از مطلع جمال 
از فیض ذوا ی لال بسرتاج افتخار 

آید بسرون به مجلس خویی و دلبری 
بالعل روحبخش وزبان گهرنثار 

هرکس به محلسش بامیدی نهاده روی 
از مهو اس تشادهی" اسسرار پیشمار 

آورده مخت بر در دولتسیرای او 
طبع مرا که آب حیوتی ست خوشگوار 

در حیرم که جرج سیه روی تیره رای 
در بسزم او موده مرا از چه دل فگار 

آری زمانه دشن دیرینه‌ی من است 
بااهمل فضل دشیی اوست استوار 

شکوه مدار سیل ازان شاه دلبران 


ازادگی است شیوه‌ی خوبان روزگار 


)۱( بالای مصرح ی است: استصاره‌ی انوار, 


اتهپا الستورفی سرّالظهور 
عاشقان پروانهسان جان میدهند 
فتنه‌ی اندام تو روز قیام 
آتشین رخسار و خال عنبرین 
مینماید در چه غبغب عرق 
جلوه‌ی جانان دهد جان را شکیب 
جسم وجان را قبله ابروی شم است 
اشک شد روز طرب رسم آدب 
مرغ جان شب‌های هجران درفغان 


)۱۸۹( 


ناف الاسانق. | بش .|۳۳۷۰ 


امک مفتاح ابواب الشرور 
هرکجا روشن شود آن شع طور 
کرد جولانگاه توشورنشور 
مپرزلف تست اسباب نخور 
چون زلال خضردر حوض بلور 
لایطیبٍ الوقث الا با حضور 
خواه از نزدیک باشد خواه دور 
میکنند آری نثاری روز سور 
لایصیخ الّیک الا فی الشحور 


مذعی میگفت بیتاب ست سیل 


افتری اماعلی مت صبور 


۴ ۱ توا 


(۱۹۰) 
چشم جهان بین گشا جلوه‌ی جانان نگر 
پنبهبون گنز گوش حرف حقیقت شنو 
درون بر رز اختر‌تابان نگر 


ضایر تاش انیای کلامست رین 


دسست دعا ت کا ردشهشت سلطان نگر 
یارقدم رنجه کرد برسربیمار خویش 
کوری چشم رقیب لطف فایان نگر 


در ره جانان جان سیل سرشک روان 


از دل ودین درگذشت همت مردان نگر 


یاپ الایبانت. | ریش الراء .| ۳۳۵ 


(۱4۹۱) 
بطرف عارض او خال عنبرین بنگر 
زصل عهرمنورشده هحرلسیخ نت گر 


هلال و مهرمقارن شده براوح جمال 
هلال ابروی مارا بطرف زین بنگر 
زنور عارض او تابش جبین بنگر 
دلا حذرکن آزان چشم شوخ و ابروی خم 
تیه مه ست: کنسانکار فر کسان یر 
به صحن باغ لب و دزدندانش 
به کام سیل روان شیر و انگبین بنگر 


۶ کل بویا 


)۱٩4۲( 

یا برای قتل ماجلاد میبندد کمر 
یا ز پرصید دل صیّاد میبندد کمر 

یا برای جان ستانی آن نگار جان ستان 
بار دیگر از ره بیداد میبندد کمر 
۳ ۰ ۴۷۲ 

هنت عاشق نگرکزراه بس دور و دراز 
از دار نیستی بی زاد میبندد کمر 

با متاع معصیت روسوی صحرای مجف 


سیل از شهر جهان آباد میبندد کمر 


بات الاسانت. | دق الرام. | ۳۳۷ 


(۱4۳) 
گروصال یار خواهی ترک جان و مال گیر 
آنچه غیراز دوست باشد جمله در دنبال گیر 
ور رهانی خواهی از قید خیالات فضول 
اتمی ضساق یت کانبدمالایال کر 
در ره کام و هوی دیگرمزن کام منی 
حمل او در نظر اور ره دنبال گیر 
عقل می‌گوید خطرناک است راه عاشق 
عشش کر ند که جرک یله و عون کی 
رو در اوّل دم قدم از سر کن و بگذر ز سر 
چون گذشتی ازسران گه ترک ماه و سال گیر 
چشم جان و دل منور کن با نوار یقین 
سیل این وادی چوکشی سیررا سرسال گیر 


۸ | گل بویا 


من کم مبتلا به دوری یار 
آتش دوریم گرفته به جان 
من کم دین و دل ز کف داده 
من کی نام و ننگ رفته بباد 
من کم پیرزار کنعانی 
غیرت عشق سوخت خرمن من 
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بس که افروختم شدم آتش 
کعبه و در هر دو بود حجاب 
ایرم قبود ست و اعبارات ست 
هستی حض را چه حد وچه قید 
ذات حق برتراز صفات بود 
لازم و عارضی فی‌باشد 
ثرحق به حق بود قام 
پرتو آفتاب را چه و جود 


نیست موجود غیر حق وجود 


)۱٩۹۴( 


حتجب در سرادق پندار 
وقناربناع ناب النار 
متحیّرچوصورت دیوار 
شهره‌ی شهرو کوچه و بازار 
یوسفم برده گرگ مردم خوار 
که نه دودم بلند شد نه شرار 
سوختم فرق شبحه وزتار 
کفر و اسلام و خرقه و دستار 
که به زلف نگار گشته غبار 
وصف حد است و او زحد بیزار 
می‌شود وصف عارض آثار 
وحدت ذأات صرف را در کار 
هست قیّوم حضرت دادار 
جزشودی حیّزان ظار 
لاهو الا هویا اولی الابصار 


لیس نی السسستل از سره دسا 


تجلی جال الّه نی کل خاطر 
به عنت الراة في کل جانب 
وذلک نور الصطنی سیّد الوری 
فشع وشاع امخلق طرا بأسرهم 
ولولا انعکاس اللل ماقام فی الوری 
فدارت جوم واستدارت مطالع 
وت طباع واستمت عناصرٌ 
وذلک تقدیرالعزیزوم یزل 
وقد ترجع الاکوان عودا کما بدت 
وبرّزت النیران والوزن قاسط 


)۱۹۵( 


ناب الاسانت | «دنت‌الام | ۳۳۹ 


فاصبح منظوراً لدی کل ناظر 
فاظهرتثللاً کثیرالظاهر 
وسادتناوالانبیاء الاکابر 
وصخت لدیه کثرة فی الناظر 
مشال مثیل من سکین و ساثر 
ورتع ارباع البروج الرواهر 
وقامت موالیذ و انسانها امحری 
حکیماً بلاعون الوزیر الشاور 
وتلک قیامات النفوس البواتر 
وازلفت الجنات فی یوم محشر 


وسيلك پا مولاي سال الی الحمی 
لتحمیه شرالتفوس الکوافر 


۴۰ کل بویا 


تن در 
ویختک القمرالنیر بغاسق 
بطرفک الکحول صیّادالظبی 
وجانب مثل اشلال اذا بدا 
وعنطق عذب فصح رائق 
وبریقک الاء العین علی الما 


)۱۹۶( 


وبقامة کالبان او کصنوبر 
وبشعر طوتک التی کالعنبر 
ویشفرک النظود نش الجوهر 
متلالئا نف افقه للنظر 
بحی العظام رمیمها فی القبر 
محکی زلال السلسبیل وکوثر 


ان الارة من شنف و لذیده 
فص کی سس ار 


ردیف الزاء 


۲ | گل بویا 


)۱۹۷( 


جلوه‌گرشد زپس پرده تب عربده باز 

فرش خاک ره او فرق سراهل نیاز 
قلت له مابق ال ضشبرولاطاقة لي 

قال لاحاجة ی فیک حرمان درساز 
تن جاره تِ دیده و دل بیمارند 

گفت دل خون کن و خون اشک وبدامان انداز 
پرتیری به هسواداری جان آمده بود 

لیک ازین طانرم ذبوح نیامد پرواز 
راه صد ساله به یک دم زدنی طی میشد 

داد از دست گران جانی آن عمر دراز 

دور از کوی تو در وادی پرهول فراق 


سیل را نیست به جزدیده‌ی پر دمساز 


مای شم در بدو پرواز 
مغتی هان مه ارديپپشت ست 
حرع وصل او خلد نعیم است 
نعیم حاضرو عیش مدام است 
بیا همدم صباح است و صبوحی 
رای تبوسیمین نی آمرت 
به بالین مریض خود مسیحا 
به قتلم حتسب فتوی نمی‌داد 
چه خوش می‌گفت دی دیوانه مست 


به زیبا وبه زشت وبا بد و نیک 


)۱۹۸( 


تاپ الاسات. | نش لام | ۳۲۳ 


به مرغان مهشتی حفه شا 
بیاسرخوش غزل خوان با دف وساز 
ته آجا غلعی ناشد نه غمار 
حریف ساده لوح نغمه پرداز 
در مُخانه و خم می‌کند باز 
پس از مردن به خاکم سایه انداز 
بکن باری گذاری از ره ناز 
اگرمی‌دید روی شوخ طّاز 
که ای داتا ازین عالم به پرواز 


نسوز از بپر روز چند و درساز 


تا حارط ریق 


بزن آتش به دلسق و جبّه‌ی از 


۴ | گل بویا 


)۱۹۹( 

خیزو در ساغرسرشرب انگور انداز 
وز طرب در سپه مرده دلان شور انداز 

نم یرورم 
دام تزویر و ریا پر خدا دور ان داز 

از شکاف دل صد جاک صفری درکش 
وز سر درد دم سرد درین صور انداز 

تا بافسون دل وحشتزده را رام کنی 
از خط سبزبه رخساره‌ی گل نور انداز 

چشم بد ببین رقیبان چون ز خود کور کنی 
مشت خاکی به دو چشم من مهجور انداز 

می‌رود سیل به سوی وادی انوار ازل 


ساقیا در قدحم باده‌ی پرنور انداز 


)۲۰۰( 


دلبر عاشق کش ما نیست پیدا از دو روز 

شوق دارد در سرمن فتنه برپا از دو روز 
تی شد در دیده‌ی من وسعت آباد چهان 

خوش نی‌آید دلم را شهرو صحرا از دو روز 
کشتی صبرت طوفانی خدا را هنت 

دیده میرزد به دامان طرح دریا از دو روز 
(۳ ۲ روشن چراغ آرزو 

و از دل من داغ میسوزد سویدا از دو روز 
می رسد از وادی لیلا به معراج سرم 

کاروان در کاروان سامان سودا از دو روز 
می فروزم برمزار جان چراغ داغ یار 

می سوزم برآن پروانه سازا از دو روز 

دی سالوس ملمَع دوخت سیل ازسال‌ها 


در هوای نوجوانی گشت رسوا از دو روز 


۶ | گل بویا 


(۲۰۱) 
مرغ دل در شکنج پنجه‌ی آز می‌کند در هوای او پرواز 
شترصبرمن گسیخت مهار گشت جانان سوار محمل ناز 
کورشد دیده‌های یعقوی دور از روی یوسف دمساز 
شد فراموش قضهی حمود رفت ازیاد داستان ایاز 
هجر افکند پرده از رخ دل شد سرداستان راز و نیاز 
کشت شتا اه رشان 


قصّه‌ی سیل و کوه و دشت حجاز 


باب الابیات | ردیف الزاء | ۳۴۷ 


(۲۰۲) 
مست و مدهوش از مار باده دوشین هنوز 
می کشم هر حظه صاف ساغر خونین هنوز 
چشم بد دور از جمال شاهد مخمورما 
با کمال بیخودی دارد دل خود بین هنوز 
گرچه خورشید جمالش نور بخش عالم است 
میدرخشد از عرق بر چهره‌اش پروین هنوز 
می‌کشد از خنجربیداد و می‌گوید مرا 
با همه زخم درون زنده است این مسکین هنوز 
گرچه فرهادانه کوه عشق خسرو میکنم 
لیک حرومم ز صاأف شرب شیرین هنوز 
سرخ روی عشقبازام بیار و لعل دوست 
هست از خونابه‌ی دل دامن رنگین هنوز 
سجده بر حراب آبرو میبرد شیخ و عجب 
می‌کند با بتپرستی اذعای دین هنوز 
باخت درد اوفراقش سیل اشکیب و قرار 
می‌کند با بیقراری دعوی کین هنوز 


ردیف السین 


۰ | گل بویا 


(۲۰۳) 
ره و رسم جفا زان بیوفا پرس گرآئین وفا خواهی ز ما پرس 
به پیش زلف او حرف ختم گوی ز چشم مست او راه ختار پرس 
بپرس از طور اطوار تجلی ز موسی قصّهی نار طوی پرس 
اگربینی ز خود بیگانه مردی ازونقل و حدیث آشنا پرس 
اگر سرگشته‌ای بینی به هامون ز احوال دم بپرخدا پرس 


د ت تیه ۱ آسان را 


ز سیل اشک راه کربلا پرس 


باب الأبیات | ردیف السبن | ۳۵۱ 


)۲۰۴( 


ای ز رخسار تو مهرو ماه را نور اقتباس 

اوج گردون پایه‌ی قصرترا ادنی اساس 
پردر میخانه مستانند در جوش و خروش 

فارغ از امید و بیم و این از امن و هراس 
من یکی از خاکروبان در میخانهام 

شاه رسفا وراک ن خواین 
بیخود و مدهوش ازسرجوش صهبای الست 

پاک از لوث ریا و شرک و کید و التیاس 
امنتجان لاسق تساشته خاشق قایء اه را 

از ضمیر مهر تنویرتو دارم التماس 
ظلمت تزویرو نور صدق دارد امتیاز 

مینشاید کرد نور صدق بر ظلمت قیاس 

خلعت نورست خورشید جهان را بربدن 


سیل را از تار و پود معرفت در هرلباس 


۲ | گل بویا 


(۲۰۵) 
برنیاید ز شوق کار افسوس کور شد چشم انتظار افسوس 
سر نیامد ز دوری یوسف غم یعقوب روزگار افسوس 
عشق فصاح بود و دل بیتاب راز پنهان شد آشکار افسوس 
دل فگارانه دوش مینالید در شکنج قفس هزار افسوس 
چشم بلبل ندیده جلوه‌ی گل ختم شد موسم بهار افسوس 
سربپای طلب گذاشت مرا هرکجا بود نوک خار افسوس 
مرهم وصل او نکرد دوا زخم‌های دلفگار افسوس 
برق حسرت چوزد به کشت آمید شد تنم خرمن شرار افسوس 
گشت گردون به کام مذعیان 


باب الأبیات | ردیف السبن | ۳۵۳ 


)۲۰۶( 


وقت فیض است صباره یار ببوس 

از لبم چون گذری برلب دلدار ببوس 
بوسه بردست فقیهان خطا پيشه مزن 

لب آن خسرو شیرین شکربار ببوس 
چون صبا نفخه ازان زلف پریشان آرد 

خواه گل جلوه کند خواه سرخار ببوس 
ها اتود 

خوش بباز ار در اطبله‌ی عظّار ببوس 
شهرو بازار ازان طبله عنبراگین است 

به حقیقت چوربی هردرد و دیوار ببوس 
خلوت از بهرحریفان طریقت چه ضرور 

عشق فصاح بود برسرب زار ببوس 
کولبت برلب این تازه جوانان نرسد 

تو خیال لب آن شوح دل آزار ببوس 

سیل دردشت طریقت چوروانی حالاک 


نقش پای ره مهدی شه ابرار ببوس 


۴ | گل بویا 


)۲۰۷( 


گشت مارا به ستم کافر خونخوار افسوس 

کت راوس 
با هرعرّت و فضل و هنرو دانش و دین 

کرد در عشق دل خون شده‌ام خوار افسوس 
ننگ و ناموس مرا شوخی او داد به باد 

گشت راز دلم افسانه‌ی بازار افسوس 


با چنین پیج و خم زلف که من می‌بینم 
سبحه شیخ شود رشته‌ی زار افسوس 


نشود گم شده پیدا به شب تار افسوس 
غرق شد دفترتقدیس به دریای سرشک 
سوخت از آه سحر جبّه و دستار افسوس 
گشم از فرقتش آواره‌ی هر شهر و دیار 
سوخت کاشنهام ازسیل شرربارافسوس 


ناله‌ام از اثرفتاد افسوس 
ول فوسونسه ام بر حتافدا 
آنکه بگشاد چشم بررویش 
وانکه نوشید جرعه از جامش 
برسرنعش من پس از قتلم 
آنکد از کوی دوست برگردید 


)۲۰۸( 


ناب سا || رت امن | ۳۵۸۰ 


خرمنم را شور فتاد افسوس 
بیکینه از نظر فتاد افسوس 
شوق جورش زسرفتاد افسوس 
تأابد بیخبرفتاد افسوس 
دلستان را گذر فتاد افسوس 
هرطرف دربدر فتاد افسوس 


سیل را ناوک جفای بتان 
تسا تک کسار گم فنتاشا ۵ فسسسویین 


ردیف الشین 


۸ | گل بویا 


)۲۰۵( 

مردن خوش است لیک بکوی نگار خویش 
بردامنش مگربرسائم غبار خویش 

خوش ساختم بار روش سوختن بهم 
شا ورف کار تیار یس از تور 

عمری زدم گام وفا در ره فنا 
غافل که بود منزل ما در کنار خویش 

خوش منزلی است مجلس وعظ و حضور من 
ناصح به کاو کاو دل و من به کار خویش 

در خانقاه ومیکده شد صاحب اعتبار 


تا داد دل به سیل فنا اعتبار خویش 


باب الأبیات | ردیف الشین | ۳۵۹ 


)۲۱۰( 


عقل می‌فرمایدم در کار خود هشیار باش 
عشق می‌گوید که چون مردان ره در کارباش 
عقل را صد عقده در کاراست درتدبیررخویش 
من به حکم عشق فرمان می برم گوعار باش 
مازتار زلف جانان بند برپا بسته‌ام 
شیخ و ترسا گو به بند سبحه و زتار باش 
مرن که ترک لذمت هندوستان کردم دو بار 
کو مرا در کوی جانان صد جهان آزار باش 
من که نقد دین و دل در کوی او درباختم 
شحنه‌ی این شهرگو غارتگرو خوتخوار باش 
صرصری ازسرگذشتند عاشقان درکوی دوست 
مرد غافل کوبه فکرجبّه و دستارباش 
درطریقت چون که ناچاراست از قطع طریق 
سهل باشد یا جبل هموار و ناهموار باش 
سیل ازدشت تجف برخواست چون طوفان نوح 
گوازین موج بلاعام خراب التار باش 


۶۰ | گل بویا 


)۲۱۱( 


بگذار کار خویش به پروردگار خویش 

کونیش برجگرخوردت صد هزار بیش 
از نوش پرز نیش جهان دل گران مباش 

کی بود نوش دهرکه با وی نه بود نیش 
از کار روزگار مخالف مکن شگرف 

که پس نشین سفله شود برحکیم پیش 
یک یک به سوی سینه‌ی چاکم رها ود 

چندانکه داشت دست قضا تیرغم به کیش 
ماه اه نت کوعان رسک 

کوبرجگررسد ز خدنگ ستیزه ریش 
از تار زف رشتهی زنار بستهام 

تا کرد دست عشق رهام ز قید کیش 
برخنجرت حلال بود خون حنجرم 

تشویش بازخواست مکن از اله خویش 

بنما طریق وادی این خدای را 


سیلت به جستجوی توبیگانه شد ز خویش 


باب الأبیات | ردیف الشین | ۳۶۱ 


)۲۱۲( 

کد مرخ سد ره نشین اسیتخ این دل درویش 

به هرقدم که به راهت گذاشت دل بود 
که می‌طبید و گهی میدوید پیشاپیش 

بکش بسوزوبده بره وا غبار مرا 
کل ۵و تاد سک امن نوردیده پیش از پیش 
شدم خلاص ز بند کمند ملت و کیش 

به خنجرتو حلال است خون حنجرمن 
ار ز کشتن ناحق ترا بود تشویش 
که داده به چنگل بازم سزای کرده‌ی خویش 

مگرزروح نظیری رسید فیض به سیل 


که جوی درد روان شد زفکردوراندیش 


۲ | گل بویا 


)۲۱۳( 

من نمیگوم که در بند من و اغیار باش 
هرچه باشی باش اتاآگه و هشیار باش 

کوری چشم معاند طعنه برعارف مزن 
درمحبّت کوش و خوشرفتارو خوش گفتارباش 

گردل دانا به دست آری مبارک پيشه است 
نی جفا آئین چوترک وتکه و تاتار باش 

دشنان در فکرتاراج متاع و توشهاند 
با حذراز کید و مکردهن غتارباش 

تیغ هت را برون کش از غلاف معدلت 
از برای مردمآزاران شه خونضوار باش 

دوش خواندم آنچه را کلک حقیقت میشکافت 
سنبله عذرا بود تودلبرودلدارباش 

سیل در کوی تو از دشن کشید آزارها 


روی همّت کرد سوی محرکو زخارباش 


می‌میرم و می‌روم به سویش 
من بندی زلف دلستام 
زان دست به دست میبرندم 
کردند نشارجان شیرین 
در هرنفسی شوند زنده 
کردم شکاف سینه‌ی ریش 
تارخضت مرابه کاسه سر 
از کعبه و در طرف بستم 


)۲۱۴( 


باب الأبیات | ردیف الشین | ۳۶۳ 


تاتازه کم نظربه رویش 
بسته است مرا قضا به مویش 
بر دوش کشیده‌ام سبویش 
عشاق به راه جستجویش 
صد مرده دلان ز گفتگویش 
شاید ز مژده کند رفویش 
یک جرعه ز دردی کدویش 


چون سیل روان شدم به کویش 


دهعت( می نترسم 


باکم نبود ز های و هویش 


ردیف الصاد 


۶ | گل بویا 


دل چوبا دلدار دارد اختصاص 
از جفای او به جان آمد دلم 
کوسن وخیل سکان کوی دوست 
خانه‌ی دل وقف خاص مهراوست 
جوش خو از خیال لب نشست 
خورده بودم خون زرواعظ کنون 
از رصاص ار کیمیاگر زر کند 


)۲۱۵( 


نیست جان راز سرزلفش خلاص 
یا خليلي دلني آین الناص 
نیست بار عالم در بزم خواص 
نیک میدانند این را عام وخاص 
میخورد خون دل من درقصاص 
من برغم او کنم زر را رصاص 


سیل پی‌جا می‌طبد ۳ دام قوس 


باب الأبیات | ردیف الصاد | ۳۶۷ 


(۲۱۶) 
نیست دم ر ژ سرطووی دلدار خلاص 
راه گم کرده نیابد به شب تار خلاص 


گرچه صدبار ازین درد خلاصم کرد 

نیست این بار آزین درد چو هربار خلاص 
درد هحران کید ز هیر درد فزونتر باشد 

۹ شود از اش خاطرافکار خلاص 
فکر آزادی از آن زلف پریشان نکم 
نوشدارونکند چاره‌ی بیمارفراق 

از ۳ مرگ شود عاشق بیمار خلاص 
بوی پیراهن یوسف چوشود نورافزا 

می‌شود دید ه ز حرومی دیدار خلاص 

سیل در وادی توحید چو ارام گرفت 


ردیف الضاد 


۰ | گل بویا 


)۲۱۷( 


نقد دل در کف ندارم میدهم جان در عوض 
نرخ بوس ارزان کن و جان گیرارزان در عوض 
بلبلم در گلشن الفت نخواهم شد خوش 
گرنیاید ناله خواهم کرد افغان در عوض 
جنس الفت را خریدارم مفلس ی 
از سرشک کرم بردارم دامان در عوض 
گرنهان از گوشهی ابرو ربودم بوسه 
میبرد هوش از سرمن چشم قتان در عوض 
گرنبارد ابرب رکشت امیدم گومبار 
می‌شود برمزرع من سنگباران در عوض 
شکرنعمت را که در بزم حرش حرمیم 
خویش را در کوی او کرد قربان درعوض 
باده‌ی پی‌عیش گرفت از کوثرساق وداد 
سیل از بی‌مایگی‌ها قلب ایان در غرض 


پاپ السانت. | رفش الضاه: | ۷۳۷۱ 


)۲۱۸( 

نیست ما را به می و ساق و پیمانه غرض 
کت و هسیگ: از ان قرکسن اسان گر 

هست ازدادن دین ودل و جان درره دوست 
باه از گرفی لمل کب انا فرش 

باد را طره‌ی پریشانی او نیست عبث 
هست ازین سلسله بند دل دیوانه غرض 

مرد باید که ه منزل جانان سپرد 
عارفان را نه بود کعبه و بتخانه غرض 

دل پریشان شدم آزار هونس مرسان 
جون پریشان دضا بود از شانه غرض 

بیگنه کشت مرا هجروی و دانستم 
بود از کشتن من شهرت و افسانه غرض 

بزم از پرتو رخساره‌ی او روشن شد 
بود از شع همین سوزش پروانه غرض 

بود کنج قفس دوست چو مطلوب و مراد 
نه مراد ام هوس بود ونه دردانه غرض 

کنج عزلت چوبود مخزن گنج عرّت 


سیل را هست درین منزل ویرانه غرض 


ردیف الطاء 


۴ | کل بویا 


)۲۱۹( 

بستن دل در خم آن زلف عنبرسا غلط 
سود وبود خویش دانستن درین سودا غلط 

زلف زنجیری ست از سرتا بپا آوخته 

تا دل دلدار ما را سختگیری پيشه است 

بر قصور خود مقرّم طعن و توبیخم مکن 
خط ابطالت صحیح و انتخاب ما غلط 

مخت بد برگشت و احکام قدریاور نشد 
فکر تدبیر خلاص از دام جان فرسا غلط 

اسان خصم و زمین تنگ و خالف روزگار 
فک اسبایشن وین ویراته‌ی دنیا غلط 

راحت گیتی دروغ و شع انجم بیفروغ 

دل نشان تن صید قربان جان ززخم دل طبان 
زندگانی تیتر این وعده فردا غلط 

مردن عاشق به راه انتظار او صحیح 
وعده‌ی وصل از زبان یار بیپروا غلط 

پی‌سروپا دربیابان دوش دروادی الشلام 


سیل را جوش و خروش وناله وغوغا غلط 


باب الابیات | ردیف الطاء | ۳۷۵ 


(۲۲۰) 
دادن جان است در کوی تو جانان احتیاط 
فر سایق عففانی تست اسان استباط 
با وجود خود نشان از دوست کی یابد فقیه 
هست در شرع حبت دادن جان احتیاط 


از برای پردهپوشی خاک راهت بس بود 
می‌کند از جامه‌ی تزویر عریان احتیاط 


در سرهرتار مویت هست چندین دل اسیر 
شاته کردن نیست در زلف پریشان احتیاط 
دل نباید بست برحرف صفا آمی زخم 
می‌کند عارف ز کید نفس و شیطان احتیاط 
می‌کند مهمان دانا از کف نان احتیاط 
چون بنابرمکروتزویرست وسالوسی و شید 
سیل دارد از وداد اهل ایران احتیاط 


۶ | گل بویا 


لیر ان مایه‌ی اندوه و نشاط 
تروق شتر فق :از سبروخ 


منزل اوست سراپرده‌ی جان 


(۳۲۱( 


چیده حسن به جهان طرفه بساط 
بگذرد گرجل از سم خیاط 
کشن بود شاه و مرا دل فسطاط 


زهی جان چو کند عزم رحیل از سرای تن وین کهنه رباط 
قطع سازم بدم تیغ اجل دست جلاد قضا عقد نیاط 
سیل صحرای حقیقت گذرد 


تند چون برق برصاد و صراط 


ردیف الظاء 


۸ | گل بویا 


(۲۳۲) 
مرخ جان را نیست دور از یار گلزار حظ 
۱ 
ذوق آزادی ندارم دشنه‌اش را دیدهام 
چون نشان از چشم شوخ يار دارد در چمن 
کوش زا شدای یبارت سفق 
نیست ایشان را ز صوت نغمه‌های یار حظ 
عشق پرزورست و بنیاد خرد را می‌کند 
عاشقان دارند ازان در مسق سرشار حظ 
ملت عشاق غیراز کفرو اجان دیگر است 
نیست عارف را ز تار سبحه و زثار حظ 
باده‌ی توحید در جام الست مستان ترا 
نیست ایشان را ز مر کهنه خثار حظ 
آنکه خوبا وحشت و شور بیابان کرده است 
جای اشک از دیده ودل شعله می‌آید برون 
سیل دارد در غمت از چشم اتشبار حفظ 


باب الأبیات | ردیف الظاء | ۳۷۹ 


(۲۲۳ 
عشاق را بود ز حکایات یار وعظ پرشاخ گل هزار کند دربهار وعظ 
گل گوش می‌دهد به نواهای عندلیب تأ بشنود زنغمه‌ی بلبل هزاروعظ 
عقد سخن به گوش حریفان نغزکش در بزم غافلان نکنی زنهار وعظ 
تا نورمعرفت نبود دردل ای فقیه از موبد زمانه نياید بکار وعظ 
با طبع نابکار چه از بند سازگار هرچند مرد کار کند بار بار وعظ 
درهرنفس چوعمربتاراج می‌رود دارد خطیب دهرزلیل ونهاروعظ 
سیل فراق دیده درین دشت بیکران 


دارد زشورو غلغل خود اشکار وعظ 


ردیف العین 


۷۲ | گل بویا 


نقد الصّبریاظطی القاع 
دل بسمل کجا وتاب جدل 
اس رو پارو می‌پرد جاء 
طعن مستی بمامزن زاهد 
باده‌ی دیگراست در جام 
تافت نورش زراه دیده بدل 
ساق مهوش و می و مهتاب 
مردم و کام دل نشد حاصل 
سربه صحرا زدم به کام طلب 
ارو برد آب دی‌ده مر 
چشم جادوست یا طلسم هلاک 


)۲۲۳( 


برکران کن ز طرف روی قناع 
دم نزع است نی حل نزاع 
از پی محملش بعزم وداع 
مست یار ما نه مست فقاع 
که درآن نیست مستی ونه صداع 
فتد از روزنه به خانه شعاع 
چشم بد دور باد ازین اوضاع 
مایه‌ی عمرگشت صرف ضیاع 
این لیلاک یامقم القاع 
ذاع سرّي من العیون وشاع 
یا آه و" ولی چو شیر شجاع 


بیت سیل است باب نخزن علم 
سود از هردو مصرعش مصراع 


(۱) بالا سرمصرع آمده یا دوسه آهو. 


باب الابیات | ردیف العین | ۳۸۳ 


(۲۲۵) 
بزم جان راهست چون از پرتو رویت شعاع 
میک گیرو از رال ماه ا خی اه 
ما دل و جان را برای وصل جانان میدهیم 
مفلس قلاش را نبود از او مال و متاع 
بود جانان گرم رفتن اشک گرم از پی روان 
دینک از سس بقه ناه سرد هنگام وداع 


گوش برآواز بلبل می‌دهد گل در چمن 
نیست دانا را به پند شیخ و واعظ استماع 


در حقیقت هردوهستند این فقیه و آن سفیه 
این یکی مدهوش جاه و آن دگرمست فقاع 
غیرجسم از شیرحیوانی نیابد پرورش 
هست از بستان معنی طفل معنی را رضاع 
سیل دل را وقف خوبان کرد وشد فارغ ز خلق 
قلي کان وقفأً فهو سلغ لایباع 


(۱) کی پذیرد. 


ردیف الغین 


۶ | کل بویا 


)۲۲۶( 

کودل کجا دم اغ که گیرم ز خود سراغ 
ساقق عنایتی کن و میریزدر ایاغ 

روشن کنید برسرلسوح مار من 
بسررسم یادگارز خون جگرچراغ 

ی یار مدمی نه رفیق موافق 
تنها چه خیزد از نی و مهتاب و سیرباغ 

بیروی دوست ما گل و گلبن چه ميکنیم 
ماراست تا خیال رخش از چس فا 

همدم مرا مخوان به قاشای کشت و دشت 
خاطر گرفته را چه گشاید ز باغ و راغ 

یکسان بود بفرقت جانان بگوش جان 
صوت هزار و ناله‌ی ری و بانگ زاغ 

یک ره به امزار گذار میکن ای نگار 
لاله در ارزوی تو دارد به سینه داغ 

ناصح زکاو کار دل ما دار دست 
دیگربه گفتگوی تونبود مرا دماغ 

یاد آمدم ز سیل جفا دیده با رقیب 


شد همقفس چوبلبل شوریده با کلاغ 


یاب الابیات | ردیف الغین | ۳۸۷ 


)۲۲۷( 

داده‌ام دل به بت شوخ ستمکار دریغ 
می‌کشم از ی دل زمت بسیار دریغ 

با همه فضل و هنرعرّ و مجابت که مراست 
چند باشم به غم هجرگرفتاردریغ 

میروم تا که ره گوشه‌ی عزلت گیرم 
چند از جور رقیبان کشم آزار دریع 

باید از ساده رخان چشم وفا پوشیدن 
که ببخشند گل تازه برخاردریغ 

قدرعشاق ندانند و جفاجوباشند 
مینشینند به خلوتگه اغیاردریغ 

دسته‌ی گل برزاغ جفاجو افسوس 
در سوراخ جعل ناقه‌ی تاتار دریغ 

راز پنهان که ازان غیر خبردار نبود 
گشت افسانه بپرکوچه وبازاردریغ 

رفت از کشور ایران به سوی وادی هند 


سیل کهساروفا ابر گهربار دریغ 


۸ | گل بویا 


)۳۲۲۸( 


وعده‌ی مهرو وفا از تو ستمکار دروغ 

رفتن مذعی از کوی توای پار دروغ 
ماندن من به در کوچه‌ی اغیار گزاف 

زیستن در قفس هجر گرفتار دروغ 
اد سا سیخ انا کسووه: طتصا 

فاش گویند ,بر کوچه و بازار دروغ 
خلق را دهن ابنای حقیقت سازند 

پستیانتن کته الا رو آتعار دوم 
برسرمنبرتزویربرایند و دهند 

مریدان دغاوعده‌ی دینار دروغ 
بنده‌ی پیرمغان باش که تزویرنداشت 

نشنیدند ازو صونی و ار دروغ 

راهان گر 


نبود غلغله‌ی سیل از کهسار دروغ 


ردیف الفاء 


۰ | گل بویا 


)۳۲۹( 


به حسن خویشتن ای آفتاب هرزه ملاف 

که قوشی قو تیه ها دمن ات لاف کرافت 
درین که روی تو جّت بود دروغی نیست 

درین که خوی توباشد جحی نیست خلاف 
وضو به ملت عاشق به آب دیده رواست 

خلاف تک ندارد روا باب مضاف 
قبای وصل براندم کس نیاید راست 

به کارگاه جنون جامه‌ی خیال مباف 

: الرقیب اداری من احبیب اخاف 
چنانکه از تف خورشید خون چکد ز دماغ 

ز تاب روی و ان مرا ز دیده رعاف 
توپرده را بگشا از رخ وز فتنه نترس 

کد پیش دیده‌ی ماهت پرده‌های عفاف 
توناوک مژه از قبضه‌ی قضا بگشای 

که سیل سینه سپرمی کند روز مصاف 


در افتاب شود کوز دیق یاف 


باب الأبیات | ردیف الفاء | ۳۹۱ 


(۲۳۰) 
یعقوم و در بعاد یوسف داده دل و دین به یاد یوسف 
گردید سفید چشم یعقوب در آرزوی سواد یوسف 
انسان نبود به این ملاحت باشد زپری نژاد یوسف 
0 ملاحت و صباحت ۳ در پباد یوسف 
جزجور و جفا نبوده تعلم یک حرف زاوستاد یوسف 
مخشند ضیا به دیده‌ی کور آرند ز مصرباد یوسف 


دل نس سیل آاف یت درمان 
از قامست دق اف یوسف 


۲ کل توا 


د ناس با رورش 
زلیخا باخت نقد ننگ و ناموس 
جگرخواره منم در فرقت دوست 
مرا شد دیده یعقویی چو گردید 


خدا صبری دهد یعقوب ما را 


)۲۳۱( 


دل صدپاره را یکباره یوسف 
هنوزش بود در گهواره یوسف 
بود عاشق کش خوخواره یوسف 


ز کید حاسدان اواره یوسف 


کد دارد برزبان همواره یوسف 


به قعرچاه جابگزید چون سیل 


جوبااخوان نشد همکاره یوسف 


باب الاییات | ردیف القاء | ۳۹۳ 


(۲۳۲) 
هرچند که دلبرست یوسف تفا دستقه گر آشگ پونیشی 
از لعل لب و دهان و دندان نقل و می و شکرّست یوسف 
رخساره ز نور حسن روشن وت مسق نیو رس ات 
روشن ز جمال اوست بزمم شاشاشته اور اسست: پوسفب 
بارشح عرق بروی رخشان خورشید پراخترست یوسف 
از یوسف مصرو یوسف شهر در ده م‌گارشت. پسوونف 
نتوان بزبان بیان حسنش از تاطقته ب‌کترستت پوسفت 


باشد دل سیل حرعرفان 
در جر شناور انس سرخ یوسف 


۴ ا کل بویا 


(۲۳۳) 
در آرزوی دیدن جانان هزار حیف 
می‌آید از دم به زب‌ان بار بار حیف 
یعقوب روزگارم و دور از وصال یار 
شد کوردیده‌ام بره انتظار حیف 
بلبل ندیده جلوه‌ی گل طرف شاخسار 
بگذشت فصل عشرت و وقت بپار حیف 
باعارفان دوست جفای زمان دریغ 
بااهل علم دشنی روزگار حیف 
در راه دوست نقد دل و دین دریع نیست 
از دست برد عشق مخور زنب ار حیف 
ایران و هرچه هست در آن وقف اهل کن 
ماودل شکسته و کنج مزار حیف 
گردون 1 کام مذعیان گشت و روزگار 
بنشاند جای گل به ره سیل خار حیف 


پاب الاپیات | ردیف الفاء | ۳۹۵ 


)۲۳۳( 

قد کنیت و شرخ الشباب زلال ریقک ارشف 
اضحت شذ اتلک ولامحیا یتشم ویتحف 

عسادرنت ايامي بوصلک واست 2 مآریی 
والذهرغالبنی غفولبنا وغیّب یوسف 

لا زال دهري حاکماً بيني و بینک بالتّوی 
حتی متی وی متی یا يوسني اتأشف 

ذاب الفواد بنار شوقک فیي سعیر جوانحي 
وفرائضي من هول هجرک يا حبیی رجف 

یا ساگلا عرن وجه یوسف والسوال موجه 
شس الصحی لکنها لیت تزول و تکسف 

یا کاشفاعن وجتبه وتلک غاية منیق 
بدر الذجی لکنّه اضوی ولا یستحیف 

سحب الذموع تشح وابل صوها بفراقه 
نی علیه ولایزال له ا شا یتلهّف 

سالت مدامع مقتلتی سیلابذانب شجتي 


والشیل جن مصحبّه فجعده پترشف 


۶ | کل بویا 


يالافي مهلاتغیّب یوسف 
ياليتنی قدمت قبل فراقه 
هام 1 فواه شهب لاو 
از بفیش اقالی مه فاگ 
والدمع منسجم به مثعجر 
بقت تخیل الوصل عن ایدی النی 
ماء اي لي سلسبیل وکوثر 
لاساعد الایام نی الم النوی 
صعبت لبانات الفواد ببنیه 
جاء البشیر وعاد نور نواظری 


)۲۳۵( 


والقلب یعقوب له یتأشف 
ولعل قلي حبّه لایعرف 
بسلاسل اعد الزوف ارسف 
یدامّه الشعزالنصّد پرشف 
ومدامعي بپواه سحب وکف 
وفارها بانامل لاتفطف 
وترابالي عبقري رفرف 
قلبا حت حبیبه لایشعف 
وحوانجي فی حبّه لاتسعف 


وش القتیض ال المی بعست 


ی العظام البالیات بنشره 
والتسیل بالوصل الهشا یزلف 


ردیف القاف 


۸ | گل بویا 


(۲۳۶) 
می‌نگنجد چون به دیوان داستان اشتیاق 
نیست یار ای زبان دل را بیان اشتیاق 
درسرشوریده‌ی من کان سرای عشق اوست 
می‌رسد هردم ز کویش کاروان اشتیاق 
صید بسمل جان نثار موکب او می‌کند 
می‌شود در دم زدن آخر زمان اشتیاق 
حمل لیلی است در وادی که پیشاپیش آن 
مي‌کشد صد تاقه دل ساربان افعیاق 
چون به یاد نبگس بیماراو جان داد سیل 
حوشد از صفحه‌ی گیتی نشان اشتیاق 


باب الابیات | ردیف القاف | ۳۹۹ 


(۲۳۷) 
جانانه برسرمهرگردون به کام عاشق 
ساق زخم فرو ریزدردی به جام عاشق 
صیاد صید افکن این طرقه ماجرنی است 
افتاد ناگهانی در بند دام عاشق 
کو مدّعی برد رشک چشم بد فلک دور 
عاشق چو رام او شد او گشت رام عاشق 
۷ 
باد خوش مباری باری پیام عاشق 
جانانه در برابر گردون به عیش رهبر 
شد کام سیل دیده برانظام عاشق 


(۲۳۸) 
مائیم و طی مرحله‌ی گیرو دار عشق 
مشکل توان کشید بدین ضعف بار عشق 
کلا رکفت تون دلزه قسته هر کیان 
برخواست ابررهت وامد هار عشق 
در کنج خاربست هن شد شکار عشق 
در راه دوست ۳ قدم جستجو زد.ع 
کردم نقد شیخ و برهمن نثار عشق 
از وحشت برد دبدبه‌ی زنبار عشق 
سای که سالا بد حه بو عای.از 
درباخت حاصل دو جهان درمارعشق 
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)۳۲۳۹( 


چشم مراست بامژه‌ی اشکبار شوق 

چون دست پاررا که بود با نگار شوق 
ماگ گرم رودص هی لاد 

بایستا فانس کر ان شار شون 
بيتابیم ز شوق نه آنسین تسازه است 

دارد به وصل یار دل بیقرار شوق 
یعقوب روزگ‌ارم و در فصل نوهار 

دارم بدیدن رخ یوسف هزار شوق 
گلگل شکفت گدن اتید بلبلان 

دارد بدیدن گل حسرت هار شوق 
آه اي شا رسانان کید اه را: 

در راه انتظار نیامد بکار شوق 


درا شود مداد وورق جمله مهن دشت 


سازد زبان سیل اگرآشکارشوق 


ردیف الکاف 


۴ | گل بویا 


مارند و قلندرم وبیباک 
دارم بساط پادشاهی 
طوی به خیال درنیارم 
این باده که شیخ منکراوست 
از دست غمش زنیم هردم 
ماآتش شوق برفروزم 
روزی ز قضای سای 
میتاخت سند دلربائی 
صد قایی بل از ار 
سرخوش ز می غرور بسته 
من برسرراه او نشسته 
خندان خندان به صد تلف 
رد قناع و اتش افکند 
موس رکب کیت 


شستم به خون خویش و دید.م 


(۲۴۰( 


سینه صد جاک و دیده نناک 
بسترز رماد و افسراز خاک 
تا ورس وله تاک 
در مشرب عاشقان بود پاک 
برجیب قبای صبر صد چاک 
گو برق زند به مشت خاشاک 
غارتگرهوش ترک بیباک 
با عشوه و ناز چست و چالاک 
پویان ز فراق سینه‌ها چاک 
سرهای سران به بند فتراک 
چون کرد بروی مرد چالاک 
از رشک به مهرو ماه افلاک 
کردم نثارجان غمناک 
از دیده‌ی پاک صورت پاک 


در کاسه‌ی سیل ریخت گردون 


در بزم رقسیسب. اب ری اک 
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(۲۴۱( 


از دست برد هنحرتو ای نوجوان به خاک 
هرصبح و شام سرکنم آه و فغان به خاک 
در سرهوای قصروبنای رفیع ست 
خوش کرده‌ایم منزل خود در جهان به خاک 
دیدی که دستبرد اجل بابتان چه کرد 
آلوده گشت کان عنبرافشان به خاک 
چندین هزارافسرشاهان نامدار 
گردون دون مود برابرجان به خاک 
در آرژوی بوسه‌ی شیرین ز ستون 
شد تلخکام کوهکن و لبگزان به خاک 
باشد حل سجده‌ی مستان با نیاز 
هرجا که پا گذاشته پیرمغان به خاک 
گردون دون حل قرار و سکون نبود 
خوش میکشیم رخت اقامت ازان به خاک 
در جستجوی قامت رعنای دلبران 
رو کرد سیل اشک ندامت روان به خاک 


۶ | گل بویا 


(۲۴۲( 
تا میهمان به قالب خاکی است جان پاک 
دارم به عشق پاک بت پاک دامنی 
دل پاک و دیده پاک ونگاه هان پاک 
در عشق پاک عاشق پاکیزه لازم است 
بریار پاک داشتن از دل گمان پاک 
دروصف حسن پاک بت پاکباز من 
اسان سب کارشتم هسام ناک 
پاکیزگی چو لازم پاکیزه طینتقی است 
رو کرد به سیل سوی کف با روان پاک 


ناله‌ی زار و آ اسان 
دل مجروح زیرپای بتان 
می‌کشد عشق دوست عاشق ر 
جلوه‌ی حسن تست در خوبان 
صبح رویت همه امید نجات 
بیتو عام سراب و موح و حباب 
شا خوارست نو امه بات 


)۲۴۲( 
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سک که وه تشه اوه قن جالاک 
چهره‌ی زرد و دیده‌ی غناک 
سرپرشور برتر از افلاک 
تیست ایند بان ۰ کف خاک 
با تواز نیستی غیرچه باک 


با تو طعم عسل دهد تریاک 


۰ | گل بویا 


(۲۴۳) 
وقت آن شد که 0 رحیل نفخه در صور دمد اسرافیل 
بازبندند رفیقان عزیز پرطوف حرم رت جلیل 
بانگ لبّیک زاطراف شود به سرایرده‌ی افلاک دخیل 
هر وا 
سیل شوریده به قربانگه دوست 


بیدم دشنه شود زار و قتیل 
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)۲۳۵( 


کینه با ما ازچه روای عارف صاحب کمال 

ترک مهرش از دل دیوانه‌ام باشد حال 
آتش طور است این بالعه‌ی نور ای کلم 

این هرگز ندارد این جنین حسن و جمال 
گرچه ال فکرها کردم که گویم حال خویش 

لیکن از حیرت ببزم او زبام گشت لال 
هرزه این تدییرها تا جند ای نادان طبیب 

یت دام عشق ر نبود دوا غیر از وصال 
دیده را نبود علاجی پرده را از رخ بگیر 

گرچه دل را میتوان اسوده کردن در خیال 
قاصد جانانه آمد بانوید وصل او 

گفتمش اهلا و سهلا قاصد فرخنده فال 
وعدهات را نیست نور صدق در نظم کلام 


کشت ار صرت هحران نقد عمرازماه سا 


۲ | گل بویا 


لا ان خسرو شیرین شاقل 
چو در گام نخستین باختم دل 
مرا دیگرزرسوانی چه باک است 
در آبستن چه حاجت ناقه‌ای را 
چوازمهرووفا دروی نشان نیست 
خدا ِِ بیرحم صیّاد 
طریق عشقبا زان را دلیلم 
۱ 
مگرسرمنزل سلمی است اینجا 


)۲۴۶( 


براهت سالکان را پای در گل 
چه۲" خواهد بگذرد"" از قطع منزل 
که شد افسانه‌ام حفل به محفل 
که باشد از ی آم ناله‌ی دل 
غم دل پیش اوگفتن چه حاصل 
بکن یاری گذر بررصیل بسمل 
که کردم بارها طی الراحل 
ولی بررهروانش نیست مشکل 
که دل را برد آهنگ جلاجل 


چوجانان روز و شب اندر کنار است 


چه حاصل سیل ازین تحصیل حاصل 


(۱) جها (دربالای سطر توشعه فده است)ن: 


(۲) گذشت (ذربالای سطر تشه شده است): 


روی تو شکست رونق گل 
مرجوح بود به نزد عاشق 
از کثرت فیض برشب قدر 
کردند متاع سینه تاراج 
زلف توکند زهم پریشان 
عاب لب ترا ز شکر 
نوباوه‌ی غنچه دایهی ابر 
تا گل شود و بسرخ رونی 
خورشید چو ذزه‌ای ناید 
قارون ز گدانی در دوست 
شاها چووکیل کاینای 


)۲۳۷( 
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صاف لب تست خوشتراز مل 
سنبل زد و زلف در تسلسل 
زلفین تومی‌کند تطاول 
زلف و خط وخال وچشم وکاکل 
فسرق نسبود جزنخیل 
در مهد هن کند تکفل 
در مهررخت کند توغل 
با ساه رخ تو در تقابل 
شد شهیره‌ی عام در موّل 


شد سیل روان به سوی موی 
کنو ات تسه ۶ تست : 


۴ ا کل بویا 


چهره‌ی او مطلع صبح ازل 
سینه‌ی من گلخن افروخته 
کیف تطنی نارقلي یافتی 
ان عيني اعجتني سبلها 
آن قلی م یطق واء الفراق 
دل برفت وشد غمش قا مقام 
مهراو در سینه باشد لایزال 
هرجمیلی را جمیل از روی اوست 
همرهان جالاک ومنزل بس دراز 
راه عشق است این بسی پیموده‌ام 
دین و دل دادرم و اکنون فارغیم 
زیرتیغ آن نگار جنگجو 


(۲۳۸ 


کاکل او کرده‌ی طول امل 
دیده‌ی من بحرعمّان في الثل 
تنقل الاحجار من علیا جبل 
کیف تحمل نملة سل البمل 
ان عشق مثل حسنه لم یزل 
اوک عی وتا فیس 
بارکی نک ومسافر کور و شل 
فاسلکوها لیس فیها من زلل 
میکنی واعظ چرا بیجا جدل 
بسمل دل می‌کند رقص الیمل 


میبرد برطاق ابروسیل شوق 


چون برهمن سجده در پیش هبل 


منذ یوم غبت عی یا خلیل 
برد اهتچ ۳ بازار طور 
میبری صبراز دل و دل از درون 
میزنی آتش به جان سوخته 
خوبرویان را جفا نبود حسن 
درچه ملّت کشتن عاشق رواست 
آمدم بردرگهت باصد نیاز 
کشته‌ی خود رابه چشم کم مبین 
راه عشق است و صراط الستقیم 
هر عاضان بستاب کزین دوبدت 


)۲۳۹( 
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ومعتی ری واب‌اری تسیل 
برد اشکم آبروی رود نیل 
میکنی باردگرعزم رحیل 
مینشاید از میلان جز جمیل 
یافتی هل یقتل الرجل الخیل 
سيّدي ارحم علی العبد الیل 
در شهیدانش بود اجر جزیل 
فاسلکوها ابا خیرالشبیل 
نامه را بت به بال جبرئیل 


جان من از ناله‌ی زارم مرنج 


سوف یقضی سیل ومعی والعویل 


۶ | گل بویا 


(۲۵۰) 
در گلشتی که بگذرد آن سرو نونهال 
ای سروقد خود مکش و اینقدر مبال 
ای افتاب رده # شر کشا کته: رخ 
ماه ام بودم و گشت کنون هلال 
حی علی الصبوح صباحاوعم به 
ای ساق فرشته وش جستیی مثال 
از کون دوست میرسی ای پیک راستان ۱ 
املاومرحبابک پامنیتی تمال 
فیروز باد روز توای پیک نیک فال 
شرمی بکن ز عرض شهیدان نیکنام 
ای دل به صبرکوش و دگراین قدر منال 
عذری است سیل را که به درد توبیدل است 
همست سای یت 
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)۲۵۱( 


دائم مرا به بیم و امید ست طرفه حال ۱ 

فرقامن الفراق وشوقاالی الوصال 
ای مه گشاز گوشهی ابرو نقاب زلف 

کزهجرمهرروی توشد بدرمن هلال 
در عهد چشم مست تو شد باده‌ی حرام 

چون خون من به پیش رقیبان تو حلال 
روز ازل به زلف تو بستم عقد دل 

این عقده ایست در سرزلف تولایزال 
چون ساختم‌ما به بد ونیک روزگار 

بامّعی بگوی چرا میکنی جدال 
خوابیده‌ای توغافل ویارتودر کنار 

یا خود تویار خویشتنی دیده را ال 

وشات اش رسای عرش 


چون سیل از تلاطم حر جفا منال 


۷۸ (/] گل بویا 


(۲۵۲) 
چهره یانارطوی یاشع بزم لایزال 
یاید بیضاسق با آفتاب بیزوال 
چشم پرفن آهوی چین با کماندار ختن 
غمزه صید افکنستی با بط سر تخاال 
ابروی پارست یا قوس قزح پاتیغ تیز 
یا جبین یاغره‌ی صبح سعادت یار 
مطلم ن وراه ی آف اب ذوالجلال 
زلف یا مارسیه یا روزگارعاشقان 
یا بود کحل الصْیای دیده‌ی ارباب حال 
ات زاس 
هس هه انز 


به صحرای نجف گم کرده‌ام دل 
چومجنون می‌زم درهرطرف گام 
بکن برمن جفا چندان‌که خواهی 
بیند اکنون به فتراکم چو کردی 
بترس از قتل مظلومان که فردا 
نگاهم آشنا با روی پار است 


)۲۵۳( 
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دگردل یافتن امریست مشکل 
درین صحرا من گم گشت حمل 
بتا هرخداپیوند مکسل 
مرا از ناوک بیداد بسمل 
اک شالت ای اسخ قایا, 
ولی زلف پریشان گشت حائل 


خدا را تیغ خون الوده‌ی خویش 


۰ | گل بویا 


(۲۵۲) 
تاله تا ۳ تو ای دوست رساندن مشکل 
رفتن از کوی شا مشکل و ماندن مشکل 
من و رفتن روزت بردر دشن هیهپات 
ارو بردر اغ غعیبار ة فشاندن مشکل 
کات تال مر عقده شد و زلف تاه 
دل ازین عقده به تدبیررهاندن مشکل 
غم عشق توبه شهردل من سور کشید 
باره‌ی عزم ازیین سور جهاندن مشکل 
سیل و همصحبتی مذعیان امر حال 
مّعی را ز سرکوی تو راندن مشکل 
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(۲۵۵) 
الا ای نور خش خانه‌ی دل زمی لبریزکن پیمانه‌ی دل 
بیا جانان شی در بزم رندان زعاشق گوش کن افسانه‌ی دل 
به بازار جنون گردم خریدار درین سودا دهم بیعانه‌ی دل 
مفرّغ حلقه‌ی زلف مسلسل کشم در گردن دیوانه‌ی دل 
کم صد چاک زراره‌ی غم کشم در زلف معنی شانه‌ی دل 
فروزد گربه جان شمع ِ پرافشانی کند پروانه‌ی دل 


۳ 
چو در کنج بدن گنج بقاأنیست 


کت رق سل برویرانه‌ی دل 


۲ | گل بویا 


)۲۵۶( 


بهار آورده نخل عاشق خون می‌رود از دل 

گدازد کوست‌ایا مهراو جون می‌ رود از دل 
به صد افسانه وافسون محبّت کی شود بیرون 

#عاقی است انکه ارتاتیر آفشون مر وود ژدل 
ماید گربدل سلطان عشق آن پری منزل 

خیالی ما سوی الله جمله بیرون می‌رود از دل 
سرم را گربود از خاک کوی دلستان بالش 

خیال گشت کشت و کوه وهامون می‌رود ازدل 

ز موج بحرو طوفان سیل سرگردان نیترسد 


که آورا رود خون هردم به جیحون می‌رود ازدل 


باب الابیات | ردیف اللام | ۲۲۳ 


)۲۵۱۷( 

و ار و 

عمری به آب دیده شدم آبیار دل 
پنداشتم که تخل امیدم #صح و 

غافل که بود میوه‌ی او خار خاردل 

هرشب به گوش چرخ رسد زینهاردل 
ک کل کفت ال چم اسر 

از فیض رشح مرهت جویبار دل 
خوش باختم پبرسرسودای گلرخان ۱ 

ائین و کیش و ملت و دین در شار دل 
هردم ز ترکتاز جوانان جنگجوی 


۹ تک غمره بسرای تابن 
شا دای یرف کوک ارم 
کزیک نگاه ساخت همه کارو باردل 


خرگاه زد به برج مل تساه خاوران 
لیکن نخواست سیل و نیامد مهار دل 


۴ | کل بویا 


دلبرآن مهوش نوری تشال 
ساغر طلعتش از باده‌ی حسن 
هر که بیند رخ او می‌گوید 
نیست از نوع بشر خلقت او 
می‌رود حمل نازش سوی مصر 


خیل داز پیش جون نرود 


)۲۵۸( 


عارض و حاجب او بدر و هلال 
ک ان فا ات 
حبّذا خالق او جل جلال 
ملک آورده ملیک متعال 
کاروان دل و جان در دنبال 
برتونورهمیل ست مال 


سیل یعقوب زمان اشک فشان 


دور از یوسف فرخنده خصال 
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)۲۵۹( 

مشتعل شد نار ۷ از اه ا تسا دل 
می‌رسد هردم به گوشم ناله‌های زا خن 

می‌شود درد درون را چاره از دیدار لیک 

ناامید از زندگانی دل هردن دادهام 
سخت مشکل شد عزیزان بیرخ او کار دل 

کی توان در مصرحان جستن نشان دلستان 
نیست یوسف را خریداری چو در بازار دل 

داغ خونین اسنت سرتایای دل روز فراق 
امُزاری میدمد هر حظه از گلزار دل 

گردو روزی دین و دانش در جهان اندوختم 
مرا رب اش بگباز ات در کرو 

اشکریزان روز وشب در گوشه‌ی بیت احزن 


سبحه‌ی تقدیس دارد سیل از زتاد دل 


۶ | گل بویا 


دلی دارم چه دل چون مرغ بسمل 
قضا جان مرا از من جدا کرد 
هزاران محنت از ایام دیدم 
به ظاه رگرچه حبوس حیام 
هزاران منت از مرگ ست برجان 
بسوزان تا توانی ناتوان را 
حبّت دوزخ روحانیان است 


(۲۶۰( 


بیاد آن قد و شکل و شائل 
کنون دارم تنی بیجان و بیدل 
نداعم درد با هجران مقابل 
ولیکن زندگی زینگونه مشکل 
شود گرسوی این رنجور مائل 
گرفتم سوخت اما چه حاصل 

زان آتتش فروزد جان واصل 


غریب و ناتوان و زار و رجور 
میان وادی سر سیل سائل 


سم 


دلبران ماهی دریای جمال 
هرکه بیند رخ او می‌گوید 
بارها کاعیدام وگو 
نسبت او به بشرنتوان داد 
آفتاب ست ولی نشوان گفت 
اشتکار ات دزی قل‌زنه حق 
روز رخسار و شب زلف مهم 
شده حسوس جرد از وی 


)۲۶۱( 


باب الابیات | ردیف اللام | ۲۲۷ 


ات منم قدیرمتعال 
اد بت بسا 
که کنارف بش آنخ. کوته کمال 
مشتری طلعت ناهید همال 
که بود لازم خور کسف و زوال 
که فودست عیان فرض حال 
نتوان کرد چنین فرض خیال 
روح در پیکر نوری ثال 


هست پیوسته به شب‌های فراق 


تسیل (معمی شسوا ایب تال 


۸ | گل بویا 


(۲۶۲) 
یامن هون اشانزیل یامن هون انلد دخیل 
ا یسم بسیفه ذبیح والروح بسمه قتیل 
و الدهربوصله قصیر و الان سجره طویل 
عمری بوصاله شبیه موق بظرقه شکیل 
وجدي و صبابتی کثیر صبري و تعلدي قلیل 
ا المع من العیون یرق القلب عن اموی ییل 
يباغاية منيتي وشوق هل مثلک نی الوری جمیل 
افدیک بمهجيي و روصي هل نحسوک شرعتي سبیل 
فی هجرک لوعتي تلظی من وجدک مدمعي یسیل 
فی بابک کعبتي و طوی عندي بوجوبه دلیل 
یمسا سا هص اس حا 
۱ 


جن السهّد ضیّب بظال 
والصّدر من شرح الغراق مشح 
میدان صدری ل یزل مضمارهم 
جسمي لاعباء الغرام مطیة 
وقوای خدام لعقی واهوی 
يا لاغي دعنی ومابي من جوي 
ذرنی وما لاقیت من الم التّوی 
لن تبرح الایام نع عنهموا 


)۲۶۲( 


باب الأبیات | ردیف اللام | ۴۲۹ 


والذمع مت عم به سیّال 
والقلب حوهماهومیّال 
وخیاطم نی ناظری خیّال 
والسژوح من شفقت به حتال 
غارت علی عقلي فحمٌ جدال 
ان الفواد بارهم مشعال 
ان الّوی لذوي اهوی قتال 
لو انممث بالنجل فهو وصال 


یل مسا وی امین 
ودموع+4 ااو ا ۸ صعتت ان 


۲ کل توا 


ِ قضای رضا رضا دادم 
نقد جان را نثاریار کم 
تا هوای تودر سرم جا کرد 
دست دل را زدم به دامن دوست 
دور از کویت ای فلک پایه 
میندام نشاط باغ وبهار 
لذّت شربت لب شیرین 
شربت هجررا چشیدسم 
زده صباد حرف آزادی 
پروبال مرا گشاباری 


)۲۶۴( 


کوزبن برکنند بنیادم 
این نصیحت بود ز استادم 
جزبه راه توپای ننهادم 
وندرین ره ز پا درافتادم 
می‌رسد تابه چرخ فریادم 
عمرشد صرف دام صیّادم 
نود از مذاق فرهادم 
تشنه‌ی آب تیع جلادم 
می‌رسد دولت خدادادم 


میکنی گر ز دام آزادم 


سیل هردم بیاد لعل لبش 


گرچه خون میخورم ولی شادم 


باب الأپیات | ردیف الم | ۲۳۳ 


(۲۶۵) 
در وادی جان مرحله پیمای جنوم 
آغشته به خونابه‌ی اشک است جنونم 
در بزم خرابات مغان صدر گزیم 
هرچند که در دیده‌ی اغیار زبوم 
حاجت به می کهنه‌ی خارن دارم 
لبریزمسی عشق جام دروم 
مستغرق ذات است مرا دیده‌ی حق بین 
هرچند به تن غرقه‌ی دری‌ای شب 5 
از وحدت خصضص اسست مر مت داد مسا وه 
پیوسته به حق ظاهروز خویش کموم 
گر خون دم ریخت دران کوی چه باکی 
شد پنجه‌ی دلدارنگارینه به خوغم 
ما سیل سراسیمه‌ی ذاتج و نباشد 
چون طفل به بازچه‌ی اکوان رکوم 


۴ | کل بویا 


دور از تو ز دوریت چنام 
لبپات که چشمه‌ی حیات است 
شاید که صبا برد به کویت 
روزانْه بکوی تومقیمم 
از زلسقه سبه سیباه تم 


)۲۶۶( 


کزدرد به لب رسیده جام 
خواهم که لبي بسران رام 
شد خاک ره تو استخوام 
شبپابه درتوپاسبام 
وز روت به آفتاب مائم 


چون سیل به سوی او روا 


یرت الاوهام والعقل ها 
رگ شا و نتشادن 


)۲۶۷( 


باب الأبیات | ردیف الم | ۲۳۵ 


وکل عدیع الذّات باق قا 
فعینی فقید ولامشی داعم 


تشابهت الاظلال في الکون دا ولا زال ظلي للظلال ملائم 

له دانت الاعیان والعین ثابت فهاهوقیّوم وحخن علاع 

شاه اه ساره وق اه و اوصافه بغیره لا السْمائم 

له وحدة جلّت وعمّت واشلت وکثرتنا اشام نا وای انم 
وسیل‌ک بالتوحید سال موخدا 


والیقظته عن شرکه وهونام 


۶ | گل بویا 


)۲۶۸( 

گرعشق توعصیان است من صاحب عصیائم 

ور طاعت رمانست من تابع رام 
صهبای تو مینوشم وز جام تو مدهوشم 

وز غیرتو خاموشم وز مهرتو رخشاع 
شور تو برانگیزم وز زلف توآویزم 

وز غیرتو پرهیزم در کوی تو قربام 
ام وراه ال سس فوشتار از 

باء تویهین الّه وز نسون تسو نیام 
نارت همه نورای جسمت همه روحانی 

عشقت همه رهمانی درمشرب عرفام 
از صورت زیب‌ایی وز قامت رعنایی 

دیوانه و سودایی سرگشته و حیرائم 
از اسم بری گشم وز رسم عری گشم 

بیپاوسری گشه سرحلقه‌ی رندام 
از علم و عمل رست وز قید خطل جستم ۱ 

انتواب شعوی فسم آراانن ور 
ی جسم و جسمانی نی روحم و روحانی 

از خویش شم فانی پاینده به جانام 


باب الأییات | ردیف الم | ۲۳۷ 
عشقم چوجازی نیست این شعبده بازی نیست 
شکرم همه هشیاری است شرع همه خونخواری است 
نطقم همه درباری است در روضه‌ی رضواغم 
این روضه‌ی رضوانی دای چه بود جانی 
سیل توو دریانی میل توو صحرانی 


در وادی رسوانی شوریده و نالام 


۸ | کل بویا 


)۲۶۹( 


شکسته خاطر و برگشته مخت و مهجورم 
چودست عاشق از آن زلف پرشکن دورم 


ام سینه مشک چوشان زنبورم 
تن ضعیف مرا تاب بارهجران نیست 

قلم به صفحه‌ی تقصیر کش که رجورم 
سگ ورز صر اپحصر و( خراسام 

اگرچه غرق گناهم ولیک مغفورم 


چو سیل خاک ره انتظار او گشتم 
اگرغبار بپایش نشست معذورم 


قد غابت سلمی والفواد مهم 
غاب ایب وبت مخبّوا به 
ای وس از ولگ وش 
اشکر ای له لیس الشتکی 
بای ال ام طال سرقتي 
یاتی احبیب ویستیضی نواظری 


)۲۷۰( 


یاب الأبیات | ردیف الم | ۲۳۹ 


والقلب وضان پا ومتجم 
ویب وجد باحشایتفرم 
او الزمان من اساء مکزم 
الا الی ال وذلک ارحم 
فالی متی اصبوالیک واحرم 
وخراب قلی بالقدوم یرقم 


والیل ری بعد ف وادی الحمی 
و رای ۱۱ 


۰ | گل بویا 


(۲۷۱) 
به وی پیرمغان طرفه منزلی دارم 
به عشق مغ‌جگان مبتلا دلی دارم 
مگربه تون ناوشا وان فا 
وگرنه از غم دل سخت مشک دارم 
بیاد می بسرنعش کشتگان قاتل 
که من به خاک طبان صید بسمی دارم 
در آرزوی حیام به ذوق کشته شدن 
ی 
نگاه کرم دمی برق خرمن جان کن 
که من زدانه‌ی مهرتو حاصیی دارم 
به کشتزارامیدم چه حاجت باران 
ز ابیاری غم چشم سائی دارم 
چه غم ز سیل اجل کشتی وجود مرا 
که من امید تجاتی به ساحلی دارم 


تافبه ال نایق | ردیف الم | ۲۴۱ 


(۲۷۲) 
خام دوستت دین را به سلیمان ندهم 


تاشدم بادیه پیمابره دوست زدست 
دامن از سرزنش خار مغیلان ندهم 
شیخ خود در چه قطارست که در راه طلب 
گوش برپند خردمند سخندان ندهم 
نقد جان گرملک ال وت کند در یوزه 
جزبه دیدارجال شه خوبان ندهم 
شربت صاف فرحبخش لبت عین بقاست 


قطره زان سیل به سرچشمه‌ی حیوان ندهم 


۲ | کل بویا 


)۲۷۳( 


از گنوی می‌فروشان عضوم مقر نندارم 

جزی خودی و مستی دیگرهنرندارم 
من ابر نوهارم دور از رح نگارم 

پیوسته اشکبارم کاری دگرندارم 
دل را به دوست دادم در راه او فتادم 

بایاد دوست شاهم از شود غیرندار 
رند پیاله نوشم وز شور می جوشم 

وز شوق می خروشم پروای سرندارم 
فارغ ز قید و بندم برآتشی سپندم 

واعظ مده توپندم من گوش خرندارم 
در عین شور و شینم رسته ز مکرو مین 

اشق هه برحسین از کس حذرندارم 

دری‌ای بیکنارم لبریزمهریارم 


ابرشاره بارم سیل مقرندارم 


فارقلاطی ق بای قیا 


)۲۷۳( 


ناب الابای | ردیف الم | ۲۴۳ 


والقلب من الم الفراق سقیم 
وعذابپا للماشقین الم 


لاتتطني لوعات حبک في امش والعظم في ضنک اللحود رمیم 
نحی العظام البالیات من البّوی لو تب من شرق الوصال نسم 
تقضی امانات الفواد بنفخة یسری ها للعاشقین شیم 
یا اتها الصدیق یوسف عصننا طیف سری سَخرا ذات علم 
وعد الّمان بعهد وصل قد مضی والوعد مسئول وانت کرم 
هل یعطف الّهرالعطوف نظرة ویطیب عيشي والفراق ذمم 
قسماً بوجهک وهو بدر وجیَة اي الجفا لو تعلمون عظمم 
سیل الدّموع یسیل نی وادي اهوی 


شفغفاأ بتک وال فواد سلجم 


۴ | گل بویا 


)۳۷۵( 


از ان روزی که زتار محتت برمیان تج 
دگا تسش رم ر برمال بینشان مت ی 


گرفتم از کف پیرمغان پیمانه‌ی وحدت 
سهندر گشت و برنخل آتش آشیان بستم 
سزای آنکه در صحرای الفت کرده حیرام 
به رسم یادگاری در بغل پرورده‌ی خود ر 
به هنگام وداع از کوی او براستان بستم 
برای عبرت صاحبدلان از صورت خوبان 
خرابیها رسید از چشم تر معموره‌ی تن را 
نگاه آشنا" از صورت خوبان ازان بستم 
زترس مذعی دوشين به بزم سیل مشتأقان 
به زلف دلبری عقد دل بسمل نهان بستم 


(۱) بالای سرخوانده شود چی نوشته. 


تانب اسان | ردیف الم | ۲۴۵ 


)۲۷۶( 


از روی تو مابادل ناکام نشستم 

وز موی سیه تیره سرانجام نشستم 
چون مرغ سراسیمه بامید نگاهی 

ان در طلبت برلب هربام نشستمم 
زد شوق توآتش به پروبال غنْا 

بابال و پر سوخته در دام نشستمم 
شیم وا کل( فت فیس وین قمو دا آرام 

راضی ز جواب تو به دشنام نشستم 
فک یل زب ورد 

بروعده‌ی دوشین توت شام نشستم 

چون سیل به صد غلغل و افغان ره دوست 


ختاموش تفسازان اس تست 


۶ | کل بویا 


)۲۷۷( 

کاروان غم پیایی می‌رسد در خانه‌ام 
از شمیت ام شد. کرشا کاشانه ام 

قبله‌ی دل کعبه‌ی جان تا خم ابروی اوست 
نیست اندر سر هوای کعبه و بت خانه‌ام 

با حذرشب زندهداران تا نیفروزد شی 
حفل و فانوس و شهع از شعله پروانه‌ام 

دز ریات نیع دادهام سا شوقن ر 
خزن گنج قناعت هست چون ویرانه‌ام 

میندارد راه در ویرانهام سیل فنا 


باب الاییات | ردیف الم | ۲۴۷ 


)۲۷۸( 

قطره زن شد ابررهت برس رکشت عدم 
ی کی ور 

میوزد باد بهباری میدمد مطرب به نی 
می‌طید در سینه‌ام دل" در هوایش دم به دم 

روز باران نشاط است و رواج نقد جان 
جمع گشته ابرو باران و می و ساقق به هم 

عقل وزهد ودین ودانش شد همه صرف شراب 
سای قوام یس سا شم 

سس بای چرس کر 
میندام غیرمهرآن مه پروین چشم 

خسرودهم امکان قیصرملک وجوب 
مهتراعیان و عام هتراز هرکیف و کم 

سرور و موی و اولل والی شهر هدی 
پادشاه کشورجان معدن جود و کرم 

ماه در زیرنقاب و آفتاب در سحاب 
صورت"" حق درحجاب وصاحب تیغ وعلم 

مهدی آخرزمان وهادی خلق جهان 


(۱) دل ها. 


(۲) بالای سرآمده: خسرو گردون قباب. 


۸ | گل بویا 
والی هرانس و جان" و کعبه و رکن و حرم 
سیل را مالک رقاب و خلق را وایی حساب 
معنی حق را کتاب و کرسی و لوح و قلم 


() والی اقیم امکان. 


پاب الابیات | ردیف الم | ۴۳۹ 


)۳۷/۹( 


به این خواری به این زاری که از دوردلستان دارم 

نه دل دارم نه دین دارم نه فکرجسم و جان دارم 
الا ای باد نوروزی خدا را سوی او بگذر 

که من جانی به راه انتظارش در گمان دارم 
فیشاید کشیدن بارغم را با تن بیدل 

سراغ دل کنون در کوی ان زیبا جوان دارم 
هزران کوه غم را میتونمکوه بار دل کردن 

نشان دل ولی در خاک پاک اصفهان دارم 
اگرگم شد خدنگی از گشاد آن یگان روزی 

کون درسیتی هساک خوذ از وی تفای ده 
نباشد مزرع امید مارا حاجت باران 

کزاشک گرم خود در هجراو رود روان دارم 
کشیدم محنت ایام هجران تا توانستم 

کنون نی صبرونی طاقت نه تاب ونی توان دارم 
طپیدن‌های دل پیش حریفان کرده سواریم 

به هرسوداستان تازه از راز نهان دارم 
زین هت ایرانیان و نعمت دوران 

درون کهنه انبان چند مشت استخوان دارم 

ز تنهایی چه باکی سیل را در کشور ایران 
سبک نفسی به مشت استخوانی میهمان دارم 


۰ | گل بویا 


(۲۸۰) 
منم قلاوزشاه جهان نه من شاهم 
مراتوشاه طاشن کتتای درگاهم 
نه موسیم نه مسیحم نه طور و نی طویی 
نه آتشم نه طوی نی شجرنه اللهم 
من کمینه سگ آستان درگه دوست 
که اوست ماه من و من شعاع آن ماهم 
اگرترا طلب کوه قاف وسیمرغ است 
بیاکه هدهم وز طریقت آگاهم 
نشان راه طلب میکنی ز من همدم 
قدم ز خویش برون نه که برسرراهم 
اگرنگاه به من میکنی حجاب رهم 
وگرزمن گذری اجنان که میخواهم 
رسی به حضرت جانان کثی زباده‌ی وصل 
چنان ز سیل ببای که من آزو کاهم 


این صورت جان که ما کشید.م 
این راز که در زمانه گفتم 
آن پرده که بود در میانه 
در چار تجلی پیاپی 
پس هفت و نه و دوازده را 
زان چار یکی که بود مکنون 


تشن تضان و لت کشت تا 


چون خضرطریق راهبرشد 


)۲۸۱( 


باب الأییات | ردیف الم | ۴۵۱ 


از نور مال دوست دیدم 
از لعل لب بتان شنیدم 
چون پرده‌ی ننگ خود درید.ء 
هرهفت حجاب را برید.م 
در چار چهار بار دیدرم 
در چار ازان میان گزیدم 
ما سیصد وشصت خود خرید.م 


مانیزبه دلستان رسیدم 


ماروی به وادینش دوید.م 


۲ | گل بویا 


)۲۸۲( 

مستم و رند و می پرست ساغرمشعلی زم 

گاه حسین حسین کنم گاه علی علی زئم 
برسرکوی میفروش داده ز کف عنان هوش 

مست و خراب و باده نوش می ز کف وی زم 
گراعتم و درد روزگار بیتو شود مرا دوچار 

ناد علی کم مار دم ز سینجلی زم 
من که و کیستم هلا زار و نزار و مبتل ۱ 

سینه نشانه‌ی بلانعره‌ی یللی زم 

سیل اگرز کوهسارروی نهد سوی ار 


من به براری و قفار لاف ز پردلی زم 


باب البیات | ردیف الم | ۲۵۳ 


(۲۸۳) 
زهی ز خدنگ توبه صد جان نفروشم 
وق ک مر هفست ب دزمان نفروشم 
من معتکف دیرخرابات مغاع 
کفرسرزلف توبه ایان نفروشم 
یت بل لب ارور یداه ول کت 
یکپاره بسی پاره‌ی قرآن نفروشم 
مرآ بو صای یه 
من یوسف خود را براخوان نفروشم 
بینا چوشود دیده‌ی تاریک ز بویت 
تاری زقیص توبه کنعان نفروشم 
هت امس امس ال 
دوری من ازین جامه به دوران نفروشم 
در وادی شوق توروان سیل سرشکم 
یک قطره ازین اشک به طوفان نفروشم 


۴ | ک موی 


)۲۸۴( 


چشم از صورت زیبای صنی می‌بندم 

خل نومیدی این مخت دژم می‌بندم 
دل قربان شده از دشنه‌ی حرمان دارم 

۳۳۳ 
کشا فت اند ک. اواش یداد و۸ 

أضت لضت جگرخود به علم می‌بندم 
میروم از سرکوی توز بیداد رقیپ 

بردل از دشهن دون راه ستم می‌بندم 

ده امد شتل کویت به قدم می‌بتلم 
تا شدم از می و میخانه و ساق حروم 

چشم و دل از نگه ساغرجم می‌بندم 
عشقبازم مدد از هت رندان خواهم 

بارمپرسفرملک عدم می‌بندم 
بمهمرحریرحکایات غماندوزفراق 

شت دل را به سرنوک قلم می‌بندم 

سیل ازان روز که دل در کف خوبان دادم 


عهد حکم به غم و درد و الم می‌بندم 


باب الابیات | ردیف الم | ۲۵۵ 


)۲۸۵( 


بیاوپرده ز رخ برگشا که مهجورم 

به جرم عاشق از فیض صحبتت دورم 
هنیس مب ارت شام 

همین که معتکفم بردر تو مسرورم 
مه یاس 

دوا ار نکند در ماج رجورم 
گهی حکی و گهی ذو فنون و گه مجنون 

باین صفات به خلق زمانه مشهورم 
مان کت تس سیر 

به نزد خویشتن از قول هرزه معذورم 
کبوتر حرمم وز جفای صیّادی 

شکسته بال چومرغ شکنجه در تورم 

روان به سوی توبه بوی توست سیل سرشک 


یه واقاضم طلب دوسست سرپراز شورم 


۶ ا/] گل بویا 


(۲۸۶) 
جانا به نور مقدمت روشن نا کاشانه‌ام 
وز پرتو رخسار خود آباد کن ویرانه‌ام 
خورشید رخشان منی شع شبستان منی 
من در هوای روی تو گه ذزه گه پروانه ام 
در خدمتت استاده‌ام وزنقش هستی سادهام 
هد ده در ای ۳ ۱ 
بودم فلاطون زمان در هجرت ای زیبا جوان 
با این همه فضل گران اکنون یکی دیوانه‌ام 
درطی اطوارفنا اهین ز آسیب هوی 
گه عاشق آشفته دل گه دلب ر جانانه‌ا 
ای ساقی فرخنده خومشکین خط خورشید رو 
از جرعه‌ی صهبای هو لبریز کن پیمانه‌ام 
تا بشکنم ایین آشیان کر شکنج آمان 
پم ز طامور زمان فارغ ز دام و دانه‌ام 
هی هی بت زیبای من برهم زن سودای من 
دور از تو دوزخ ارم شر تتکناش لانه ام 
من سیل دریای توام سرمست صهبای توام 
محو ماشای تو ام در مسجد و میخانه‌ام 


باب البیات | ردیف الم | ۲۵۷ 


(۲۸۷) 
با رقیب رو سیه تا یار خود را دیده‌ام 
همجو تار زلف او بر خویشتن پیچیده‌ام 
بارها چون دائره برگرد آن گردیده‌ام 
تاشدم خاک ره سم ستور دلبران 
ارگ جان رشته‌ها پرعنان تابیده‌ام 
نسبت کاهی است با کوهی به میزان خرد 
صبر خود را تا به 3۵ هجر او سنجیده‌ام 
یک سروگردن میان عاشقان بالیده‌ام 
خون دل با دیده می‌آید برون با سیل اشک 
دوراز کیت تنآمان خوشی یساطی نجیدهام 


۸ | گل بویا 


۲۸۸۱ 


در راه انتظار تو ای ماه سوختم ۱ 
آهم نزد زبانه و من اه سوختم 
غافل نه بودم از شرر آه سوزناک 
گرسوخم ز شوق توآگاه سوختم 
تنپانه سوخت آتش شوقت همین مرا 
من با درون خون شده همراه سوختم 
از بسکه گرم سیربه راه طلب شدم 
خاشاک و خار بادیه و راه سوختم 
یعقوب روزگ‌ارم و از شوق یوسنی 
کنعان و مصرو قافله و جاه سوختم 
بودم در انتظار که جانان گذر کند 
زد برق شوق بردل و ناگاه سوخم 
از سیل اشک گرم شرر در جهان زدم 
دلق گداو بارگه شاه سوختم 


دفتر عشق دوست می‌خوانم 
عشق را سرکثی نی‌شاید 
مدّعی گوبگوبد مار 
را اسان رت 
ره بطحی ز ما چه میپرسی 
سرمحضم و معنی مطلق 
دزد ادراک را به ما ره نیست 
سوسن و نرگسی و لاله و گل 
بلبل و شرع و پروانه 
کت اتانوس 
کا گریانر کاز ده گاه 
پسته‌ی پیج و تاب زلف کجیم 
دیوتلبیس رهزن مانیست 
نسبت ما به گرگ و روبه نیست 
چرخ ز نگار کون مخواهش ما 
نخل طغیان ژ بیخ و بن بکنم 
تیف نات سکس دمم 
حق و باطل ز هم جدا سازم 


)۲۸۹( 


باب الأْییات | ردیف الم | ۴۵۹ 


نکتهآم وزاین دبستانم 
ببنده‌ایم و مطیع فرمانم 
هرچه هستم زان جانانم 
بسته‌ی کاکل پريشانم 
اک ناتراک 
گه معمّاوگاه تبيانم 
گنج مکتوم و راز پنهپانم 
سرو و رحان و باغ و بستانم 
گاه خاموش وگاه دستانیم 
گاه دزد و گهی نگهب‌انيم 
گاه برقم و گاه بارانيم 
بندیان چه زنخدانسيم 
سالکان به سبیل عرفانجم 
پیروان علن عمرانم 
گر گردد هسی بگردانيم 
قوّت پنجه‌های ایانم 
حض فرقان و عین قرانم 
حجتم و دلیل و برهانم 


۰ | گل بویا 

حاصل کارگاه هشت و چهار درة التاج و لعل رخشانم 

گرچه در چشم خلق رو سیم در صفت سرمه‌ی صفاهانیم 

سگ درگاه خواجه‌ی عالم بواحسن سرور خراسانيم 
سیل را این بس است حسن عمل 


: 
7 ژ 9 رد سدع 


طبیبا من علاج جان ندام 
همين دام که جزوصلم دوا نیست 
من آن زندانیم کزبدو فطرت 
کجا یارب برم داد از جفایش 
نشان وادی لیلی چه پرسی 
نه شیخ خانقه نی قاضی شهر 
سوای زخم پیکانش به دها 
مس ۳ برتو ۳ 
پریشانی است سامان و سرمن 


چه حاصل سیل 


)۲۹۰( 


باب الاییات | ردیف الم | ۴۶۱ 


که ورد ارس را دوبان قدا2 
دنل رصشت ویرهان تام 
بغیراز گوشه‌ی زندان ندائم 
که ره بردرگه ِ ندائم 
من جنون ن 
بغیر از مشرب مستان نداعم 


نشان آن ندام 


به عهد او لب خندان ندام 
قضای کشس کسزا از نداعم 


من شیدا سروسامان ندارم 


سیل را از باره راندن 


ره بیسرون زین میدان نداعم 


۲ | گل بویا 


)۲٩۹۱( 

از رشک چرخ سفله به دل داشت کیندام 
کرده است ابلهان جهان را قرینهام 

جون کرده از حرج و او جدا مر 
گردون نداشت گربه دل خویش کینه‌ام 

داغی گذاشت بردل زارم که تابه حشر 
بوی کباب سوخته آید ز سینه‌ام 

هرچند دورم از در دولتسرای دوست 

با شوق نیست حاجت از شرطه و شراع 
خود می‌رود به سوی دیارش سفینه‌ام 

هر چند مست جام خیال شبینه‌ام 


باب الأْییات | ردیف الیم | ۴۶۳ 


(۲۹۲) 
سیاه تم و خال تو در نظر دارم 
ز خال و زلف تومن مخت تیرهتردارم 
وی شانده مرا در غمت که کار اید 
وگرنه کوهکن عهدم و هنر دارم 
| 
که من زاوّل می دی سربه زیرپردارم 
به حیرم که دمی دردلت نبردم راه 
ز عمرها به درت رشته بر کم دارم 
ز دل نضواسته آواز ناله کزپی آن 
به زیرسینه هان ناله‌ی دگردارم 
به سینه داغ فراق وز دیده خون جگر 
تال مهرنشانیدم این غمردارم 
شدم زآه شرربار خویش خاکستر 
مان بتوده‌ی خاکسترم شرر دارم 
تاه کلم عبات سل خووست 
ز عشق در به درم خاک غم به سردارم 
مرا ز تیرگی مخت خویش شکوه نماند 
که من شسو سل تفای اف دار 


۴ | کا ییا 


)۲۹۳( 


مدارا کن به من صیّاد می‌دانی که میمیرم 

که من مرغ به گل خو کرده‌ام مگذار دلگیرم 
بکش اما بروی گل بکن رو به سوی گل 

دهم تا جان یبوی گل که از گل گشته تخمیر 
ز آب تیغ فرسا بکن سیرایم ای ترسا 

شدم از تشنگی رسوا ازین پس عذر نپذیرم 
به دامت گرچه بیتاءع طپیدن نیست آدابم 

به دست لطف دریاء به مخشا شهپر تیرم 
دمی بگذر به بالینم که از رویت گلی چینم 

هزهت نیست آئینم که ناوک خورده نخجیرم 

ازین دیرینه آبادی نخواهد ماند بنیادی 


جو من سیل درین وادی نشاید ٩۹۴‏ 


باب الابیات | ردیف الم | ۴۶۵ 


(۲۹۴) 
ی 
میزند هر محظه از نو آتثی در خانه‌ام 
مخت برگشت و جهان تاریک شد دو دیده‌ها 
ناگه پنهان از نظرشد صورت جانانها 
دل نباید بست بر صورتگری‌های خیال 
دیررهیان نست سا تا رنه ی کاشانداء 
خوشترم با هجرشورانگی ز خون آشام دوست 
زیربارمئت گردون نباشد شانه‌ام 
بسته صیّاد محبّت رشته‌ها بربال دل 
من نه آن مرغم که در اشکنج دام و دانه‌ام 
هنت ساق دوران کرده آزادم ز خویش 
رخت زهرمحنت ایام در پيمانه‌ام 
کم اه مرا کته ورس وضتال 
بایدم اکنون کفن کرد از پرپروانهام 
ازشکست ده رگردد کارهای من درست 
سیل آبادان ماید منزل ویرانهام 


۶ | گل بویا 


عزیزان دل فگارم دل فگارم 
زبس جوشیده خونم دررگ جان 
خدا را ای حبیب از ناوک تیز 
ز عالم بگذرم در مستی شوق 
متاع دین و جان و دل برایش 


به جزمردن ندام چاره‌ی خویش 


سرور سینه دور از وی ندارم 
ز درد دوری جانان نزارم 
مگرحاجات این بسمل برارم 
به پایش نقد جان اوّل سپارم 
ببوسم خاک و برراهش گذارم 
مگرجاره کشلد پروردگ ارم 


فغان و شیون و فریاد و غلغل 


نیاید سیل در هجران به کارم 


مریض عشقم و درمان ندارم 
مرا آتش به جان افروخت شوخی 
قضا پیجیده دست فکرو تدبیر 
تی با صد هزاران رنح و آندوه 
کنون باید کباب دل مکیدن 
عزیزی مهربانی غمگساری 


)۲۹۶( 


باب الأْییات | ردیف الیم | ۴۶۷ 


نشان مهراز جانان نداره 
که غیراز سوختن درمان ندارم 
شش وتان فاد 
همانا پرتوی از جان ندارم 
که جزلنت جگربرخوان ندارم 
دزن ۳ بلا کیشان ندارم 


به جزشیون که باشد همدم سیل 


به دشست هجرهمدستان ندارم 


۸ | گل بویا 


)۲۹۷( 

سراپا نخل آتش شد تنم بار شرر دارم 
درون سینه از اخگرنهال پر مر دارم 

سندرمشرم ققنس صفائم کبک آتینم 
چو پروانه به فن سوختن چندین پردارم 

زدل آتش برافروزم به دودش خویشتن سوزم 
به جانها سوزش آموزم درین سودا جگردارم 

لبالب کن ایاغم را ز می روشن چراغم را 
معطرکن دماغم را که شور نوبه سردارم 

اسیر بند خودکامم خلاصی نیست اجامم 
ز می لبریزکن جامم که بار عشق بردارم 

نقاب از طرف رو بگشا جمال خویشتن بنما 
به چشمم جلوهای فرما که من تاب نظردارم 

چوآهم شعله ور گردد جهانی پرشرر گردد 
رفیقان را خبر گردد که آتش در جگر دارم 

اگربال و پرافشاء به سوزد پیکرو جا 
(شت خرن مایه مسودا کش مس وا 


باب الأْییات | ردیف الم | ۴۶۹ 


سوخت عقل رشته برپا که من می خواج)۲ 
از آتش‌های پنهاعم که زیربال و پردارم 


نشان وادی جانان مپرس از موسی عمران 
که من چوسیل سرگردان دلیل و راهبردارم 


۱ فان اشنا امه ایشا 


۷۰ | گل بویا 


)۲۹۸( 

از شراب شوق مدهوشم شی‌داعم کم 
باهزاران شور خاموشم می‌دام کم 

بیشراب و شيشه و ساق و پیرمی فروش 
در خم توحید می‌جوشم شی‌دام کم 

عشق می‌گوید ز خود بگذر خدا در خود ببین 
در طلب از خود فراموشم شی‌دام کم 

از مار هستی موسوم تا خالی شدم 
از می موجود می‌نوشم یدام کم 

میکنم از بر لباس تقوی و ناموس و ننگ 
خرقه‌ی جرید می‌پوشم شی‌دام کم 

گرجمال خود فاید شاهد از زیرنقاب 
دیین به یک دیدار بفروشم شی‌دام کم 

موبد فرزانه بودم حالیا دیوانه‌ام 


سیل زاری گفت در گوشم نی‌دائم کیم 


يا و واو و سین وفاء دردال ولام 
درمشام جان میم کوی دوست 
پرده از رخ برگشا ای پیک یار 
ول کشا عابی خایس. خدایست 
کیت خقات ول از خا ون 
آبسروش تیغ تعدی می‌کشد 
می‌گذارد غمزه‌ی خونریزاو 
گشت ناحق سیل را جرم عشق 


(۳۲۹۹( 


باب الأبیات | ردیف الم | ۲۷۱ 


همچو جان دارد میان تن مقام 
از وصالش می‌دهد هردم پیام 
پی حابا در سرای دل خرام 
چون صن ره یافت دربیت ارام 
تا به کف بگرفت تیغ انتقا 
هپرقتل بیگناهان از نیام 
از مژه نشتربه جان خاص وعام 
این نه دل خاراست با روی ورخام 


مّعی گولب به بندد از گزاف 
ما 8 ون دانم و جانان والشلام 


۲ | گل بویا 


)۳۰۰( 


عشق دادم طبع رسواژی که من میخواستم 

ریخت از نو طرح سودانی که من میخواستم 
آمان زد سنگ مهرو ماه را بر شيشهام 

شد به محفل طرفه غوغانی که من میخواستم 
سربه زیرسنگ طفلان پای برخار جفا 

دارم از قهرت سراپانی که من میخواستم 
عشری دارم به یادت کو بود بس الصیر 

هست زندان آنچنان جایی که من میخواستم 
سینه مالامال در دو صفحه‌ی رخساره زرد 

در غمت دارم تماشای که من میخواستم 
سرو آزادان ۸ رست وقامت شمشاد بیست 

ناله دارد قد رعناش که من میخواستم 
باز شد بردیده ودل حسن ترکان چکل 

یار دارد روی زیبانی که من میخواستم 

مضطرب احوال دیدم روی بروادی السلام 


زد کاس شیداق کرمن مس شرا 


تانب اسان | ردیف الم | ۲۷۳ 


(۳۰۱) 
مردم و سوخت و خاک شدم از غم هجرتوبیباک شدم 
داشیق دنه ضتن گوته ناه قدح باده زدم پاک شدم 
صرت فیي الهد فصیحا لسنا تا رضیع از لبن تاک شدم 
درک این تاک نکردم از خویش بیخود از مدرکه دزاک شدم 
9 شاک رده با تااکن شره 


مضطرب بودم و در واقض شوق 


ناگهان سیل طربناک شدم 


۴ | گل بویا 


(۳۰۲) 
به جاست آمجه توباماواآنجه ما کردیم 
صواب بود خطاکزخطا خطا کرد.م 
ز دست رشته‌ی ناموس و تنگ دیرینه 
به یک کرنعه‌ی سا چه خوش رها کرد.م 
چفاو جور تو دیدمم و دل به توداد.م 
جفاو جوربسی در حق وفا کرد.م 
گسيختي ز احباب عقد عهد قدم 
به این گمان که ترا با خود آشنا کرديم 
همین که دم ز محبّت زد.م در ره دوست 
متاع دیین ودل و جان وتن فدا کرد.م 
تعوذ بالله ثه اتصاف بود نسبت جور 
که نسبت توبه جوراز ره جفا کرد.م 
هراجه بود ز ما سربه سر خطا بوده است 
هم از خطا که به تونسبت خطا کردم 
کنون ز کوی تونامهربان به شورو فغان 
چو سیل رو به سوی وادی فنا کرد.ع 


باب البیات | ردیف الم | ۴۷۵ 


)۳۰۳( 


پیرانه سراسیریت نوجوان شدم 

وز دستبرد عشق چه گوم چه سان شدم 
ناموس وننگ ونام به یکباره باختم 

برشوان عسی ما که شی مبیعان دم 
بودم فقیه مدرسه و شیخ خانقاه 

ناگه به عشق شهره‌ی خلق جهان شدم 
طامات و شید و زرق و ریا جمله سوختم 

تابنده‌ی طریقت پیرمغان شدم 
دای که کیست پیرمغان و چه بنده کیست 

باده چه بود کزاثرش بینشان شدم 
از تاب باده سوختم و بعد سوختن 

از نور باده بازبه عام عیان شدم 
ساق حسین وباده محبّت پیاله دل 

پیرسقان ال اس که او وش مان فده 
تسار او شارت و سم آو ها ارس 

در یاء او یقین و ز نونش نهان شدم 
گشت بان وگشت بای خلاص جان 

رستم زبند بند گران تا که جان شدم 


۶ | گل بویا 
بند گران که قید مکان و زمانه بود 
از دست و پای سیل بریدم روان شدم 
برخواست نام هستی موهوم از میان 
مطلق شدم به محض رسیدم چنان شدم 
دیگر اند جای اشارت چه من چه دوست 
من دوست دوست من چه بگویم چسان شدم 
از سیل غیر حض بت نشان ناند 
اطلاق و قید سوخت که من بینشان شدم 


باب الأییات | ردیف الم | ۲۷۷ 


)۳۰۴( 


در خرابات محسّت رند بیپروا منم 

در طریق عشقبازی رهرو تنها منم 
گرچه کثرت در شئونات صفات آمد پدید 

درمقام واحدیت فد بی‌همتا منم 
عرش و کرسی و زمین و آسمان و بو محر 

آتش وباد و جحم و جنّت الاوی منم 
عرش عقل ونفس کرسی تن زمین جان آسمان 

وز حواس وز مشاع رکشور و درا منم 
عين ثابت شد معین بس معیّن شد عنان 

ذات واحد را صفات و مظهراسا منم 
نیستی جلباب هستی کی تواند شد حکم 


رس 
از خرد در بحر معنی غوطهور گشتیم بسی 
وز حواس ظاهرو باطن جهانپیما منم 


تصشب: اناد و1 پیسم ال ۶ الکتانی 

در کتاب حق شناسی اسنش کبری منم 
این من من از من من نیست ازیارمن است 

هرمنی را هرکه گوید مقصد و معنی منم 


۸ | گل بویا 


کار یلیس تمه رگا ارو گزیم 
۷" مار و گاه آدم فتنه‌ی حوا منم 


این منی ازذات واحد خواست دراعیان ام 


موح این دریای ژرف و سیل این صحر مخم 


ردیف النون 


۰ | گل بویا 


)۳۰۵( 

فش ما راابه سا شیم اسر بسن 
" کافری عشوهگری سلسله گیسو جانان 

دل آشفته‌ی ما کی کند آزاد ز بند 
که هزاران دل و جان بسته به یک موجانان 

کور شد دیده‌ی یعقوب به شب‌های فراق 
نکند رحم چرا دلبربد خوجانان 

چهره‌ی یار کجا گلبن و گلزار کجا 
هست از صورت خوش حسرت مینو جانان 

چهره و کاکل ولب رشک گل و سنبل و مل 
بدن نازک سیمین هن بوجانان 

باکم از دوری و مهجوری حسابی نیست 
می‌کند در نظرم جلوه به هرسو جانان 

ساخت با معیان بهر دل آزاری ما 


کرد با سیل جگر سوخته یکرو جانان 


بانه الاسانت. | بخ التوم :|۴۲۸۲ 


(۳۰۶) 
مها سل انم تروش رک انا 
منع دیوانگی نکن که مسا کشته دل بند کاکل جانان 
مست و محخموروبیخود ومدهوش سرپرشور از مل جانان 
شد سرو دوش عاشقان گلزار از صفای حیّل جانان 
کف حای زب از یقوق را اقعضای تخافل جانان 
پرضیا گشت دیده و دل من از صفا و مجمّل جانان 


هتسیت دام به غلغل و افغان 


۲ | گل بویا 


)۳۰۷( 

سوخت تنها نه من سوخته جان را جانان 
کرد دیوانه همه پیرو جوان را جانان 

سوخت از آتش هجران دل و جان همه را 
ساخت بیپرده عیان راز نهان را جانان 

کور شد دیده‌ی یعقوب به شب‌های فراق 
کرد تاریک برعشاق جهان را جانان 

میگدازد دل آشفته‌ی مارا به فراق 
مینوازد به محسّت دگران را جانان 

ماوپیمانه‌ی پرخون ز کف ساق دهر 
می‌کشد با دگران رطل گران را جانان 

گشت ظاهرز سفرکردن او رفتن جان 
شد بیان معنی عمرگذران را جانان 

جادوی بابلی از زلف سیه کرد پدید 


بست با موی دم سیل روان را جانان 


باب الابیات | ردیف التون | ۴۸۳ 


(۳۰۸) 
اقروخت دل بنار جانان اسان ستاو 
مخشید ضیاأبه دیده‌ی کور اورد صبا غبار جانان 
شد تازه شام جان یعقوب از طه‌ی مشکبار جانان 
خوش وقت کسی که کرد درعشق جان و دل و دین نثار جانان 
از رشک برادران ایام بگذشت زچاره کار جانان 
میسوزد زار پیر کنعان گل کرد برخ ببارجانان 
این سیل سرشک حروحدت 


تداعس ارس 


۴ | گل بویا 


(۳۰۹) 
شترا نك فل کرفشار هد کاک نان 
پریشان خاطرم از پیچ و تاب سنبل جانان 
دماغ جان مشتاقان تس مسبت ٩3‏ 
بیا در گلستان عشقبازان ساعتی واعظ 
هزاران داستان بشنو ز شوق بلبل جانان 
شراب کهنه‌ی ار را در جان چه تأثیری 
شود مدهوش روح پاکبازان از مل جانان 
روان سیل سرشک پیرکنعانی بپروادی 
کند پرگوش گردون را زشوروغلغل جانان 


تاستالسانق. ] بفق الفون, ۴۸۵۰۱ 


(۳۱۰) 
دلم بستان اسرار است و باشد باغبان جانان 
روا شری واله بود سرو روان جانان 
حيوة جسم با جان است و جان زنده به جانانه 
بود عاشق همه جسم ودرون جسم جان جانان 
طفیل جلوه‌ی یار است اجاد همه عال 
جهان خوانی ست پرنعمت بود مهمان بران جانان 
بیااز پیرکنعانی شنوسرمحبّت را 
که جان تعبیرازعشق است وباشد جان جان جانان 
مراد از حور و رضوان التفات دلستان باشد 
جهن صورت دشهن نعیم جاودان جانان 
مثل شد به شکل پیرکنعانی سراپارم 
ازان روزی که شد دردیده باطن عیان جانان 
طراوت در گلستان جهان از حسن وعشق آمد 
ام ور سا 


۶ | گل بویا 


(۳۱۱) 
در آتتش انتظار جانان افروخت از شرار جانان 
در فصل خزان و عهد هجران گل کرده به دیده خار جانان 
شد صید فراق بلبل زار نادیده گل از پبار جانان 
ری نه به حال زار ما کرد بیرهی بین شعار جانان 
نسبت بدل فگارعاشق آتش زدن است کار جانان 
باشد دل من چو بحرسیماب شوریده و بیقرار جانان 


از سیل سرشک چشم امید 
شه تیره به روزگار جانان 


باب الأبیات | ردیف النون | ۴۸۷ 


(۳۱۲) 
شد خون دم نگار جانان خون رختن کارجانان 
هرجا که دلی و دلفگاری است باشد زار و فگار جانان 
نبود دل اهل دل به دوران بیدرد به روزگارجانان 
در هر قدمی به ره نشسته دل سوخته به نار جانان 
با این همه حسن آفرینش چون است ستم شعار جانان 
گلزار بود به چشم یعقوب در مصرعزیز خار جانان 


از تاه سل دتست: فک 
ناشسل جشت دیبارجانان 


۸ | گل بویا 


(۳۱۳) 
شد مرغ دم شکار جانان در طه‌ی تابدار جانان 
میسوزم زار و میگدازم پیوسته در انتظار جانان 
از مخت جگربه جیب و دامان گل بیخته لاله‌زارجانان 
از چهره‌ی زرد و اشک گلرنگ گل کرده و ۳ ببارجانان 
در مشرب عشق پاکبازم کرده دل و جان نثار جانان 


شد سیل سرشک رق افشان 


در رمتسم از شرار جانان 


باب الأبیات | ردیف النون | ۴۸۹ 


(۳۱۴) 
فروغ انجمن روزگارماجانان 
گل میشه بارهپارماجانان 
بسوخت ز آتش هجران خویش خرمن دل 
شهاب و اتش وبرق و شرار ما جانان 
خضراب غمزه‌ی آن نرگس مار نم 
شراب و باده وسکروهارما جانان 
شدم به راه طلب خاک و آرزومندم 
مگرگ ذار کند برمزارماجانان 
شیم پیرهن از مصرتابه کنعان رفت 
چراگذرنکند بردیارماجانان 
شدم غبار ره انتظار مقدم دوست 
که کت وی یادها فان 
ز کارو بار جهان شادمان کشیدم دست 
ارت امه ابا سانام 
دل گداخته‌ام سیل اشک شد اکنون 
بیاببین برهت رود بارما جانان 


۰ | گل بویا 


(۳۱۵) 
کوشد از دیده‌ام نهان جانان یارگیی به آن جهان جانان 
قامتش در خیال جلوه‌گر است صورتش در میان جان جانان 
خوش گذشتم ز جان به آسانی بگذرم نیزازین جهان جانان 
چون گذشتن نیتوان از دوست خوش بود ترک خان ومان جانان 
جانجان جان شود جان چه ضرور جان جان جان جاودان جانان 
بندی جسم و جان غیداند معنی جان و جان جان جانان 


سیل از جسم و جان چو بگذشمم 
جان شدم بلکه جان جانجان جانان 


باب الأبیات | ردیف النون | ۴۹۱ 


)۳۱۶( 

به ظاهر گرچه شد ازدیده‌ی ظاهرنهان جانان 
به باطن درمیان جان ودل دارد مکان جانان 

همه شب با خیالت خلوت بیماعی دارم 
ببین درپرده‌ی دل صورت جان ر عیان جانان 

نه پنداری که تنها مانده‌ام در گوشه‌ی هجران 
مرا همدم فسوس وهمنفس باشد فغان جانان 

شدی ازدیده‌ام پنهان وشد دور ازرخت پیدا 
فغان و ناله 8 والامان جانان 

درین وحشتسرا یارب مبادا روزی دشن 
من و دل پیکس و تما میان دشنان جانان 

معاند همنشین دشن مصاحب مدّعی همدم 
و 

صراحی سینه دل پیمانه مطرب ناله چون باده 
کرک خت جگرساق بود اشک روان جانان 

اگرخواهی که دانی حال زار بیقراران را 
ببین گم کرده ره شب بلبل بیاشیان جانان 

شتابان در بیابان طلب با غلغل و شیون 


روان دروادی شوق بتان سیل گران جانان 


۲ | کل بویا 


(۳۱۷) 
گذشتم دوش با حسرت به سوی کوی خاموشان 
سرآزادگان دیدم به خاک راهشان یکسان 
او خی سای | ۵ 
که وصف امحال خود میگفت حبوسی دران زندان 
بود امروز عید و زاثری نگذشت بر خاکم 
مگرزیبا جوانیی دل کشی از جیب تا دامان 
به خاک من گذر کرد و ترخم برد برحام 
که ایا کشخ فا زاس ایس تا کقتمن خوان 
ز خاک من صدا برخواست اهلالک جزاک الّه 
که شد در کشتنم ناز بتان و از همدستان 
عدورا نیست تقصیری که قلبم راست اکسیری 
بلای فرقت جانان جفای دمن نادان 
جوان مهربانی را که گفتم کیست می‌دانی 
صفع الّین والّنیا وحید العصر والذوران 
مرا از مهراو هر حظه جان تازه در قالب 
مرا با یاد او هر دم سرور تازه‌ای در جان 
خدا را مرشد دانا چه رازست این بگوبا ما 
که جانان رونهان دارد ز مشتاقان و مهجوران 


خوشا مغرب به ازمشرق خوشا پنهان به ازپیدا 


باب الأبیات | ردیف النون | ۴۹۳ 
خوشا شاهی قضا فرما خوشا ماه به جان تابان 

زهی پنهان زهی پیدا زهی خورشید پرتو زا 
ز جور ناکسان غائب ز چشم احولان پنهان 


وزیرحضرت اللهی ظهیرقدز اللهی 
امین دولة اللهی ملیک کشورامکان 
طلسم امه نمسای هو رال اسر 


ول الّه مولائا عزیزمصرجسم و جان 
هوالاقل هو الاخرهوالباطن هو الظاهر 
هوالرّاه رهوالباهرهوالتورهوالایان 
هو الومن هو التقین هو العلن هو المکن 
هو الغائب هو امحاضرهو الرّوح هوالجسمان 
الیه اشتکی الشکوی ابت الحزن والبلوی 
لا الق من الاعدافائي سیله هجران 
الا یا لانمی جهلاً الا يا شامتقي سفهاً 
ادها هام تصر لباق لاه بالاغزام 


۴ | کل بویا 


دلیر آمد دلیرآمد دلیرسیمین بدن 
دلبر اما دلیرامف دلب ان سروسهی, 
قلس ام دز امل: 3 لیرتسوو زوا و 
دلیر آمد دلیر آمد دلبررطوطی مقال 
دلبرآمد دلب رآمد دلبرروشن روان 
دلیررآمد دلب رآمد در صاشق کار 
دلیرآمد دلیرآمد پوسف مصرجمال 
دلبرآمد دلبرآمد مظهراسم جمیل 
دلب رآمد دلب رآمد دلبردشمن نواز 


)۳۱۸( 


در ی دگل بیرهن 
دلبر آمد دلیررآمد دلبرغنجه دهن 
دلیرامت دلب آمك دلیراشکت خیم 
رسس دش 
دلیر آمد دلب ر آمد دلب رشهع اجمن 
دلیرامتذلیر ام دلیرنیمان کم 
دلیر آمد دلیر آمد دلبر دور از وطن 
دلیرآمد دلیرآمد دلبرو جانان من 
دلبررآمد دلبرآمد دلبرباب الفتن 


ند لیر اس دلبرسیل الخن 


باب لیات | سقف‌النوم. | ۴۸۵ 


)۳۱۹( 

دیده‌ام نور ای در مه روی حسین 
بسته ام دل در کمند زلف و گیسوی حسین 

والصّحی والشمس والفجرست رخسارو جبین 
می‌کند واللیل واشری معنی موی حسین 

شیخ و بهمن کو نخواند سوی دیرو کعبه‌ام 
عارفان را نیست محرایی جزابروی حسین 

سجده‌گاه ال 1 حراب ارباب نیاز 
قبله‌ی صاحب حقیقت کعبه‌ی کوی حسین 

قد تیا خم جوگان زلف پرشکس 
سربه سرسرهای مشتاقان شود کوی حسین 

1 باد عراق برمزار عاشقان 
زنده سازد رد کارت ر نفخه‌ی بوی حسین 


بررطریق اهل دل در وادی فقر و فنا 


سیل کهسارحقیقت می‌رود سوی حسین 


۶ | گل بویا 


(۳۲۰) 
خدای ما خدای مصطنی دان خدای مدذعی ما هوی دان 
رسول ما حبیب کردگار است رسول او قیاس و ارتیا دان 
امام ما امیرالومنین است امام او اصول اشقیا دان 
اصول مالکی و بوحنیفه طریق دشن شیرخدا دان 
شریعت با طریقت با حقیقت چراغ و روغن و نور و ضیا دان 
حقیقت هست معراج طریقت طریقت باطن شرع هدی دان 
شریعت پرتو هس نبوّت طریقت نورشاه اولیا دان 
حقیقت کشف استار" افی به چشم خوربین اصفیا دان 


برای حسق گذشتن از سرغیر 
ریق ورملاشب: سیل ضفا دان 


)۱( بالای مصرع نوشته است: اسرار. 
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)۳۲۱( 

جوان من روان من سعادت توامان من 
خدا بادا نگهدارت که جاداری به جان من 

طبیب من نجیب من ادیب من اریب من 
حبیب دل فریب من لبیب نکتهدان من 
به گیتی نونهال من به گلشن ارغوان من 

به طزاری دل از کف پربه ملک جان سلیمن فر 
ز جمله دلبران بپترضیای دیدگان من 

مرا فرزند دلبندی اگربا دوست پیوندی 
به بیبند میرسی چندی مه عرفان نشان من 

مرا هم جسم و هم خالی نگار ویار و جانانی 
مشوغافل نادانی ز اسرار نهان من 

حسین از تو خدا راضی نی مصطنی راضی 
عل مرتفی راضی جوان مهربان من 

به سوی دجله وسورا بیاد دلبرزیبا 
روان از چشم خون پالا شود اشک روان من 

درین وادی که میگردم به صد محنت به صد دردم 


به سوی تو روان سس شود سیل روان من 


۸ | گل بویا 


)۳۲۲( 


دارد درون سینه دل خسته شور و شین 

در آرزوی دیسدن روی خوش حسین 
بیاختیار می‌کشدم سوی خویشتن 

سروی که بوستان جهان راست مست و زین 
بردم ز دست نقد دل و دین و عقل و هوش 

آن دلستان و دلبرو دلدار و نور عین 
خوش میبرند طاقت و صبرو توان و بات 

از دست شیخ و شاب جوانان کاظمین 
از جان مستمند به گوش دل حزین 

آیید نسوای ناله‌ی این احبیب این 
دارم به شوق کوی تويا غاية النی 

سعی صفاو مروه و اشعار مشعرین 

جان دام تست بازستان دام خود ز سیل 


فرض مضیّق است نشودن ادای دین 


زخم دل گل کرده براعضای من 
زخم انگشت شهادت شاهد انست 
چشم برره گوش پرآواز پای 
یاه است ای باواسا 
پیش آن یوسف که دل دربند اوست 
بر طریق انتظار از زخم و داغ 
قم باذنی کوی برخاکم گذر 
برد از همسایگان آرام و خواب 


)۳۲۳( 
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گلبن زخم است سرتاپای من 
برسرشک افشانی شب‌های من 
دل گرفتارحبّت وای من 
حرم کوی بت زیبای من 
گوی از مصردل و سودای من 
دیده وا کرده است سرتا پای من 
میتوان کرد از سخن احیای من 
بی‌توشب‌ها بانگ هایاهای من 


گفت حیف از سیل پرغوغای من 


)۳۲۳( 

برداشت دوش از میکده پیررمغان قفل گران 
تا جلوه گرگردد قدح مینا شود رطب اللسان 

سوزد حجب از نار می روشن شود انوار وی 
مطرب به صوت چنگ نی وبا نغمه گردد ترجمان 

نار افتد و نوری شود اسباب مهجوری شود 
قرب آید و دوری شود سازد چو برقع سرکران 

گوید حکی بوافوس دین شد برهان مقتبس 
داد از توای فریادرس برهان کجا و کوعیان 

وتو یتست 
ته جرعة وردی آزاین باده به کام جان رسان 

وی و ابفتلاطا مه وقیل وتان 
با اختلاف حاها وهم است یا شک یا گمان 

گوید دلیل وله حتق آن قدوی اهل سبق 
و قارافت: مشق ای خاش سوام 

کای زمره‌ی ایانیان پرسید از من همکنان 


پیش از رحیلم از جهان مکنون دون لامکان 


پاپ سای | فش ام | ۵0۱ 
این احتوای معنوی باشد فنای معنوی 
عین بقای معنوی گوطالب راز نهان 
ازوادی عین اليقین برخواست سیل ما و طین 
احلی چوشیروانگبین روشنتراز خر التّنان 


۲ | گل بویا 


(۳۲۵) 
سحرگه خسرو شیرین دهانان به بالین من آمد شاد و خندان 
که ای بیدل چه میخواهی بفرما بگفتم نوش لپا نیش دندان 
به کامم عقد دندان چولالی مود از حشّه‌ی مرجان نمایان 
گهی از نیش دندان برده صد دل گهی ازنوش لب بخشیده صد جان 
باو گفتم که ای سرخیل خوبان به کویت جان ودل لبیک گویان 
اگر چه نیستم حسن القبولی ولی لطف تو می‌باشد فراوان 


رایخ اتنشی کت سورد 
شود چون سیل درکوی توقربان 


تایه اسان | یقت او 2:۳ 


(۳۲۶) 
ای ماه مصری زادگان وی اه کنعانی نشان 
از چشم خونریزت فغان وز تیرمژگانت امان 
من کشته‌ی آن توام. آنی من شو مهربان 
آن تو دارد عالی ای عالی قربان آن 
تو پر صید عاشقان بنهاده ناوک در کمان 
صاحبدلان با صید جان درهرطرف گشته نهان 
از زهر چشم کافری وز نوش خند شگری 
گه میبری جان ازبدن گه میدمی درجسم جان 
جهرتزه ام به نان گنه کارا که بان 
در محفل صاحبدلان این راز آرم در میان 
کندم دل ازپیرو جوان بگسیخت عقدم ازمیان 
درسوق سودای بتان سود است این نقص وزیان 
سیل که دارد مهرتو شد معتکف از هرتو 
درگوشه‌ای از شهرتوازوی مکن رورا نبان 


۴ | گل بویا 


)۳۲۷( 

صداقت پیشکش لاف وفا گو مهربان من 
که شد عین اليقین حلّ اليقین از امتحان من 

مرا با خورده دانیها سخیف المّای دانستن 
بسی از زیرکی دور است ای زیرک جوان من 

بناموس وفا آزردگی کفراست ای نادان 
وفا کیثی روایت کرده از پیرمغان من 

فیگفتم که پاس آشناییها بود مشکل 
مد الم که ند در امتخان کش اسان من 

زدی چون بیگذربرآب سیل امتحان بردت 


برای روشنت روشن نشد راز بان من 
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(۳۲۸ 

تمد امس هام اه اس کشخ اتساخ 
می‌شود پیرانه سریعقوب کنعانی جوان 

کوری چشم حسودان بوی پیراهن رسید 
سوی پیرناتوان از خاک پاک اصفهان 

هیچ مدا معاد العاشقین ای ذو شجون 
عود یارمهربان سوی دیارمهربان 

یوسف کنعانیان آید به سوی شهر مصر 
شهرمصراز یوسف ما می‌شود رشک جنان 

کیست یوسف هیچ می‌دانی که دریای یقین 
واو ود و سین سکر آرد فنای تم و جان 

یوستی گردد متّل چون که شد فانی ز خویش 
قام باحق شود در وی چوشد مطلق عیان 

معنی حق را نمیبیند چو در مرأت خلق 
دشن دون می‌شود از بپر صورت بدگمان 

بدگمانها بود از کوری چشم حسود 
هست کوری را ز بدبینی اگر جوئی نشان 

دی مسا 
حق حض و باطل صرف این بود مزالبیان 


۶ | گل بویا 
هه وک 
لاشریک له بود برهان وحدت ای جوان 
سیل از دشت حقیقت سوی بمحرمعرفت 


می‌رود دروادی حقیق حق رطب اللسان 


عشق خودکام است ومن ناکام ازآن 
پیش ازان کزتو بپردازد جهان 
تلخ وشیرین سخت وسست روزگار 
بهرآن منزل ازیین کهنه رباط 
زانکه زیشان نیست جزافسانه‌ها 
جان جمال دوست دارد در نظر 


)۳۲۹( 


بانهاشات. | یقت 2:۷ 


این سخن ر درنيابند ابلهان 
تو بپرداز ای خردمند از جهان 
چند روزی بیش نبود أی جوان 
توشه شرداز ای فقبه کاردان 
من نه بینم غیرجانان در میان 
یارما بوده است و باشد جاودان 
کوبدان دانا و نیکان را جنان 


در نظر داری اگر وصل تکاز 
بگذرد از اغیار چون سیل روان 


۸ | گل بویا 


(۳۳۲۰) 
من گرفتارم عزیزان در شکنج جسم و جان 
این ز بیهمّت جوانان و آن ز بیدین سرکان 
گرنه فرمان قضا امضای شاه عام است 
من کجا و بند جسم وجان کجا وین خاکدان 
بند طغیان بند عصیان بند کفر و زندقه 
نی حیا از خلق و نی آزرم خلاق جهان 
کشتی طامور تن غرق است در حرهوی 
استعن باله و حرب اشوینا و واوی 
واستعذ باه من وسواس طاغوت الزمان 
سیل دروادی ایران شیعی اندر درگزین 
مسلم اندر کوفه و موسی میان قبطیان 
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(۳۳۱) 
از فیض دیده و دل در موسم بهاران 
دارم به جیب و دامان گلگشت لاطزاران 
برپرده‌های دیده کزنقش غیرساده است 
کلک خیال رید طرح جمال یاران 
در وقت کندن جان فرهاد سخت پیمان 
از ناله‌های شیرین پرکرد کوهساران 


برمزرع امیدم اب رکرم نبارد 
کزدیده‌ی درافشان شرمنده گشت باران 


گویا کشیده جانان قدّی بصحن بستان 
سرومان میده برطرف جویباران 
خون شد به سینه دا زان پنجه نگار تن 
رمی به جان فگاران ای خسرونگاران 
سیل امیدواران در وادی نا 
با تلخی فراقت بگذشت روزگاران 


| گل بویا 


(۳۳۲ 


تأ در دمد جان در بدن می‌آورد سوی وطن 

باد بپباری از هن هردم شم پیرهن 
یعقوب چشمی وأکند یوسف به کنعان جا کند 

هوش و خرد شیدا کند برپا شود آشوب تن 
مصرخرد ویران شود راز نهان دستان شود 

جان طفل اجد خوان شود تا بشنود ازوی سخن 


هیکل حجاب جان شود ازشوق جان لرزان شود 
بویش عبیرافشان شود خجلت کشد کل درچمن 
یوسف برغم حاسدان مرهم نهد بررحم جان 


یعقوب زار ناتوان یابد خلاصی از محن 
حردم در جوش ازو نیش دم را نوش ازو 
شع دلم خاموش از او جان و جانها جمله تن 
جام دم لبریزخون هوش و خرد ذهن جنون 
زهرمرا از وی فسون او عیسی و من مفتتن 
سیل خروشان روزوشب با صد هزاران تاب وتب 


در وادی رنج و تعب بریاد آن پیمان شکن 


باباات: | خقش الم |ام 


)۳۳۳۲( 


در تبسشم عقد دندان را چو میسازد عیان 
مینماید پرتوش در باده عکس اختران 
زاختلاط نغمه‌ی باد بپاری زلف يار 
برگل رخساره از نگهت شود عنبرفشان 
معجزبیضا هویدا از بناگوش و جبین 
می‌دهد قامت 0 وحن فا نشان 
غنچه‌ی لب از فشار اختلاط رنگ گل 
میفش‌انل قطره‌ی ما ورد یر کیره دهان 
گردش چشم خمارین میزند چشمک ببوس 
وز زبان غمزه دارد با درون راز نبان 
دانه‌ی خوی برخم ابروزتاب آفتاب 
می‌درخشد از صفا چون اختران کهکشان 
دیده‌ی دل خاسراست از لعه‌ی نور جمال 
سیل را این معنی روشن نگنجد در بیان 


۲ | گل بویا 


سم 


فدای قامت آن سرو سیمین 
فتادم تابدام ید زلششی 
مرا در هجریار و مونسی نیست 
جفا باشد روا برعاشقانت 


)۳۳۲( 


جهان وجان وایان ودل ودین 
نه دینی دارم ای ناصح نه آئبن 
جزاه آتشین و اشک خونین 
قل زار اتگاو اقٌانه جندین 


زبس خون رخت از دیده به دامان 


بود دامان سیل انبان گلچین 


بگذر ای آزاده از کون و مکان 
پشت پا زدن برهمه مال و منال 
یک قدم ره منزل توبیش نیست 
در نصیحت ره نیابد در سرت 
با جووآب و علف رو شاد زهی 
از جهان بگذر برویش کن نظر 


)۳۳۵( 


بات اسات | قف الوم ۱ ۵۱۳ 


تابیای صفوت صان دلان 
فاد کسه اس خصلت آزادگان 
چشم بند وپای بردارای جوان 
روبرون کش رخت خود را زین میان 
وز گروه رهروان شوبرکران 
اعتباری بیش نبود این جهان 


از توبرخلق جهان بد رودباد 


سیل وارستی ز قید این وان 


۴ | گل بویا 


۳۳۶( 

آشوب جان‌ها تازه شد از دوری زیبا جوان 
از دوری زیبا جوان تازه شود آشوب جان 

عشق آتش جان است ودل دوزخ ازان آتش خجل 
نیران ز سوزش منفعل آن شمع ومن پروانهسان 

افکند شوری در سرم زد آتشی در پیکرم 
اکنون تمامی اخکرم از سوزش عشق نهان 

باشد مندر بنده‌ام ققنس کی شرمندهام 
از آب آتش زنده‌ام دوزخ بود مهرم جنان 

در احتراق مشتری شد جان من از تن بری 
آید برسم دلبری اندر فراقش دل ستان 

بونی رسد از پیرهن باد آورد سوی وطن 
یعقوب زار عتحن روشن کند چشمی زان 

شیرین به کام کوهکن آید خرامان در چمن 
از نودمد جانی به تن سازد جمالش را عیان 


عشق است ورسوانی همه شیدست وشیدانی همه 


سیل است وسودایی همه دروادی شوقش روان 
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(۳۲۷) 
ای فدای نرگس مست تو من از سرزلفت خجل مشک ختن 
از خجالت پیش رویت ای پری میپرد از چهره رنگ یامن 
بپرشمع طورفانوس خیال فی الثل از ,بر جسمت پیرهن 
تا درون باشی دم بر در بود چون برون نی براید جان ز تن 
مرغٌ روحم ز آشیان تن پریده تا بگیرد در سرزلفت وطن 


سیل از خود در ره جانان گذشت 


گرتومردی بگذر از خود جان من 


۶ | گل بویا 


(۳۳۸) 
ای صبا مژده به مرغان برسان خبرگل به گلستان برسان 
حال یوسف بریعقوب بگوی قضه‌ی مصربه کنعان برسان 
نقد جان از من آشفته بگیر برآن طره پریشان برسان 
طوطیان را شکر و قند فرست باده‌ی تلخ به مستان برسان 
از وفا حال دل زار بپرس وز کرم درد به درمان برسان 
داروی دیده‌ی صاحب نظران سرمه از خاک صفاهان برسان 
ال گنت مس مان ک اسان مس اه 
که گدای در خود را شاها برکن از هند و به ایران برسان 
قصهی سیل بریاربگوی 


عرض موری به سلیمان برسان 


از خط سبزه و چهره‌ی گلگون 
دل بسمل ز دشنه‌ی تو جدا 
برسرخوان نعمت ایسران 
باشد از مخت دل کباب مرا 
سوخت برآتش فراق مرا 


میروم تاره وطن گیرم 


۳۳۹( 
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داده ی ۳ بپبار بوقلمون 
می‌طید هرنفس به خاک وبه خون 
تامرا کرد میهمان گردون 
وز سرشک است باده‌ام گلگون 
جگرو دل به طرز گوناگون 
کوه باشد براه یا هامون 


سیل شوریده در ره جانان 


می‌رود رو به وادی مجنون 


۸ | گل بویا 


می‌رسد ترک صبوحی نوش من 
می‌رسد دیگرصدای آشنا 
درفشاند کر شیانا: در سخن 
برد از کف نقد این را 
یادآیانی کهب ارفا فان 
میگذشتی مست ودریکدست جام 


)۳۴۰( 


از یی تاراح عقل و هوش من 
از لب بیگانگان در گوش من 
دلبربا صد زبان خاموش من 
کافربد مست گلگون پوش من 
بود دوشش زینت آغوش من 


وان دگراز بیخودی بردوش من 


میخورد جوش دگراز جوش من 
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)۳۳۱( 

دارم بتی امّا چه بت سیمین تن و گل پیرهن 
ابروکمان میگان سنان شیرین زبان غنچه دهن 

رویش نگارستان چین مویش همه پرجعد وچین 
بویش شمیم یمین خاک رهش مشک ختن 

رونی چه روئهس السْحی موی چه مولیل الدجی 
خونی چه خوناژ ی القلب فپا نقیتن 

رخساره حستای گل لعل لبانش رشک مل 
مجنون عشقش عقل کل روشن زرویش اجمن 

خیل بتان را سروری در کیش کهن پیغمبری 
از بپردین جادوگری آشوب عقل و جان من 

رویش ببین از گل گذرلعلش نگرازمل گذر 
یک تن دورنگ ختلف رخساره گل پیکرسمن 

صیّاد مرغ جان ودل پیمان شکن ایمان گسل 
عیسی زگفتارزش خجل سحرآفرین اندرسخن 

عمرش کم و جورش فزون بیمهریش أز حد برون 
جانها ز بیدادش زبون تن از جفایش در کفن 

دل مرده‌ی مهجوریش جان درعذاب دوریش 
ازدوستان مستوریش با دثمنانش ؟۹؟ ذوفن 


۰ | گل بویا 
آتش به جان افروز من ایمان و دفترسوز من 
هر حظه 9 افخ بر گونه وین آورد 
کید فرنگی آورد پیمانه‌ی دشا شکن 
گربگذرد جلوهکنان روزی به طرف بوستان 
سازد قد خود را نان سرو چمان اندر چمن 
جان غریب بینوا رجور و زار و مبتلا 
شد قیدی بند جفا دور از عزیزان وطن 
تن گشته کند پای او سجن طبیعت جای او 
حرهوی دریای [او] احب مفتاح الحن 
قدوسیان در آسمان سیل روان در صقع جان 
مجنون به دشت تازیان درخاک ايران کوهکن 


وادی سیناست اینجا ساربان 
بارکی لنگ است ومنزل بس دراز 
چون کند عشق بتان درسینه جا 
برق حسنش آتش خرمن شود 
ناگهان پیش نظرظاهرشود 
ازبقیال ما سوی قارخ که 
جزجال دوست ناید در نظر 
عشق بالا دست پرفن می‌کند 


)۳۳۲( 


تات ال ای | قف ش2۲۳۱ 


تاه مرشها اهسکه رام 
خود چه سازم تا رسم با کاروان 
پرده‌ی پندار سوزد در میان 
از وجود و بود نگذارد نشان 
نور مالامال او در جام جان 
پرده بردارند از راز مان 
نی یقین ماند در آنجا نی گمان 
یار را در کسوت عاشق عیان 


وا رهانید از قیود این و ان 


۲ | گل بویا 


پیا همدم به حال دل نظرکن 
به پروانه بگواز آتش شوق 
زپاافتادم ای باد هاری 
آیا جانا نقاب از چهره برگیر 
به امید رهانی میم بال 
ز بیداد خرد از پا فتادم 
خدا را گوبه آن بیرحم صیّاد 
بگوبا متعی گرعشقبازی 
مپرس آز کس نشان وادی دوست 


)۳۲۳( 


به همدردان ز درد ما خبرکن 
به پیش شُمع سوز سینه سرکن 
به جانان گوکه برعاشق گذرکن 
ز سوز آتش شوقم حذرکن 
بگوصیّاد کم بیبال وپرکن 
الا عشقا خرد از سر بدر کن 
که تیغ کشتن را تیزترکن 
به پیش تیر او سینه سپر کن 
درین ره اشک خود را راهبرکن 


کی یواست سل 
ای ها رن کی 


باب ابا | شش التروم. | ۵۲۳ 


)۳۴۴( 


پرتو رویت عیان شد در روان عاشقان 

کرد روشن شمع رویت بزم جان عاشقان 
دلیر ما مینواند بوسهی داد و خرید 

جنس جان و دل فراوان از دکان عاشقان 
یوسف ما شد نهان از دیده‌ی کنعانیان 

گشت خالی بزم یعقوب از نشان عاشقان 
مینگنجد خاطرما در فضای آسمان 

برتراز کون و مکان باشد مکان عاشقان 
دست دوران می‌کند هرحظه بیرون در غمت 

ماک و لعل عم اد عرو گام عاشفان 
آتش هجران بود سوزانتراز نار جحیم 

همچووصل توبپشت جاودان عاشقان 

لب پراز کف با هزاران غلغل شورو فغان 


می‌رود در وادیت سیل روان عاشقان 


۴ | گل بویا 


)۳۳۵( 

راحت جانی و جانانی و خوشتراز جان 
نسبت روی تو با روضه‌ی رضوان نتوان 

سایه‌ی قامت تو جلوه‌ی طوبی دارد 
تقرکیل قل ها راست کر ام شانه مکان 

شکرلله شدم از سرزنش عقل خلاص 
برد هوش از سرمن فتنه‌ی چشم فتّان 

ناگه دل در خم آن زلف پریشان گم شد 
هیچ ازان عاشق سرگشته نه جستم نشان 

سایه‌ی وصل توهرچند که برسردارم 
لیک از فتنه‌ی هجران به دلم نیست امان 

زهرهجران تونیش است پس از نوش وصال 
نتوان ساخت بدان نیش پس از نوش جنان 

دل سرالفت خوبان جفا پیشه نداشت 
لطف پنهان توشد باعث مهرپنهان 

رشته‌ی مهرتوشهبازم را کرد اسیر 
ورنه در دهرازین باز کجا بود نشان 

تخالبا جونکه وفأ در توندارد افرین 
میروم از سرکوی توبفریاد و فغان 


باب الأبیات | ردیف النون | ۵۲۵ 

باعل ربه با رفعی شید کر 
دا خویا وید کرد سم سامان 

هیچ بلبل به قفس این همه بیداد ندید 
هیچ گل رجه نشد این همه از جور خسان 

بلبل روضه‌ی قدسم زتودیدم بیداد 
گل نوباوه‌ی خلدم شده تاراج خزان 

داد بیداد تو بادا در عالم دارم 
پم شکوه‌ی جور توبرپیرو جوان 


طوطی سیل زآینه به گفتارآمد 


بیزبان بودم و مهرتومرا داد زبان 


۶ | گل بویا 


مردن آسانتراست و دادن جان 
یار ناسازگار و مخت نژند 
بدنی خای از قوی و حواش 
طاقتم برد او ز بازوی عشق 
نه طبیب ونه همدم و نه رفیق 
تلخی هجررا چشیدم و باز 
حاش له که عقل و عشق بهم 
عقل ستارو عشق هتاک است 
هجرفضَاح وشوق پرده در است 
جان متاعی است از برای نثار 
چشم از تومیتوان پوشید 


)۳۴۶( 


لیک با هجرزیستن نتوان 
دیده گریان وسینه‌ام سوزان 
هرکه نادیده گوببین سان 
جگرم سوخت درد بیدرمان 
با که بای کشود او نینان 
میکن میل صحبت خوبان 
جمع آیند در سرانسان 
اق ضذین کیف مجتمعان 
راز پنپان کنون شود دستان 
جان من جان من بیا بستان 
میتوان دل گرفت از تو چهسان 


باب اا ات | فش التوم. | ۵۲۷۴ 


)۳۳۷( 


آتش افروزک من جان و دل سوزک من 

عشوه آموزک من کینه ان دوزک من 
غیرت حور و پری از همه عیب بری 

گربه خاکم گذری عیسی آموزک من 
مرده ر رسد کین فل, :9 اقا شکنی 

آتتشم آب زی ابر نوروزک من 
دین به تاراج بری خام و تاج بری 

وز شهان باج بری شاه فیروزک من 
یوسف مصردلی رشک ترک چگی 

بندی خود هی فتنه آافروزک من 
خفته بیدار کی مست هشیار کنی 

بیدلان خوار کنی نیک من بوزک من 

سیل را رسته کی به جفا خسته کنی 


به وف بسته کی شیرمن نورک من 


۵۸ | گل بویا 


(۳۳۴۸) 
بتا پرخدابرحال من بین به خاک افتاده آهوی ختن بین 
اگرداری شگفت از حال قری به بستان جلوه‌ی سرو چمن بین 
به رخسارنگارنازنيم ببارلاله و سیرهن بین 
به سینه کرم کاوش ناخن غم توشیرین کاری این کوهکن بین 
نظرکن بردل غلطیده در خون سر شوریده در چاک کفن بین 


نسوای غلغل سیل فتن بین 


باب الأبیات | ردیف النون | ۵۲٩‏ 


)۳۲۹( 

قامت ست این يا نهال طوریا نخل جنان 
یا فتاده سایه‌ی طویی ز جنّت در جهان 

یا ستون عرش اعظم یا بود هشاد خلد 
یا صنوبریا سهی سرو است یا تج روان 

آه مشتاقان بود یا کرده‌ی عمردراز 
صورت فکررستا یا آرزوی عاشقان 
با ز اتشایدی شانر شاه طاهروشاء 

در میان سبزه‌ی جثت فروزان مشعلی 
يا به گرد آتش سوزان بود روض امبنان 

آتش موسی شده برشاخ اخضرآشکار 
بحراخضر کشته بربیضا ز هرسو سایبان 

آفتایی را شب یلدا گرفته در بغل 
برفرازمهرتابان ماه نو گشته عیان 

عقد لولو از شکاف لعل و یاقوت آشکار 
ماهی مرجان درون چشمه‌ی حیوان نان 

سیل و خاقانی هم زادند اما روزگار 


منزل آن کرد حاثرمنزل این شیروان 


۰ | گل بویا 


(۳۵۰) 
طاثرقدسی زقید تن رها خواهد شدن 
اتتاب تاتب‌هان شتا خر فد اش 
رشته ازبال جهان پیمای جان خواهد گسیخت 
تن زجان وجان زتن هریک جدا خواهد شدن 
مام ناسوتیان و عشرت قدوسیان 
مردن تس زندگانی پرما خواهد شدن 
پسرده‌ی اوه‌ام ظلمانی به نور معرفت 
جون برون پرده پرنور و یا خواهد شدن 
کرد امکان برفشاند از جمال لایزال 
انی امنت گویان را صلا خواهد شدن 
شکراین نعمت که گوید کزصفای روی دوست 
کلبه‌ی احزان ما بیت الصَفا خواهد شدن 
داستان عشق مجنون گرروان شد دورنیست 
داستان سیل ما هم ماجرا خواهد شدن 


باب الابیات | رذیف التون | ۵۳۱ 


)۳۵۱( 


گریه می‌آید مرا برحال زار خویشتن 

یار از من در حجاب و من ز یار خویشتن 
خلق با من بدگمان و یار از من رونهان 

دیده هردم خون فشان و دل بنار خویشتن 
می‌طپد درسینه دل چون صید بسمل هرنفس 

می‌کشم هردم جفا از روزگار خویشتن 
انا فقزا زا رضیر یفاک 

یار رفت از پیش و واماندم ز کار خویشتن 
هرنفس دود دل حزون به گردون می‌رسد 

اندکی گفت ز درد بیشمار خویشتن 
بی نعم خواری کلیم وبی بجان مخشی مسیح 

یک نفس بگذار پا بربیقرار خویشتن 

سیل ازبپرتوبگذشت ازجهان ای جان جان 


در جزا بگذر توهم از اعتبار خویشتن 


۳۲ | کل بویا 


یار ما در اصفهان دارد مکان 
اصفهان چه اصفهان خلد برین 
اصفهان چه اصفهان رشک عدن 
با سم اتضیج یا ریم الضیا 
آن مجزیوما عی دور الجمی 
سل عنهم سوال مذلل 
قصّه‌ی یعقوب با یوسف بگوی 
سامتاه ون تسیر امبتی هت ار 


)۳۵۲( 


ها 
اصفهان چه اصفهان روض الینان 
افیا مامتها شام جهن 
یب اهب رتاک تیان 
او علی مغنی فلان بن فلان 
واشرحن شجوی باشبا البیان 
هل بجود الهربالوصل الصان 
داستان سبطیان با قبطیان 


۰ 
۰ 


بگذران از عرض آن تازه جوان 


سیل دارد آرزوی روی یار 


مژده‌ی وصلش به مهحوران"" رسان 


(۱) بالای این کلمه نوشته است: «مشتاقان». 


جدا اش ضا ای یک باگان 
بیان کن قضصّهی درد هام 
که من زار و نزار و ناتوام 
بدن آازسردی دی زمهریری است 
زسردی گشته نون قد الف سان 
ز جان دادن به پیری شرمسارم 
کنون گرهتت والا بران است 
زهی اجرشهادت ناتوان را 
به برد برد تا گشتم خلم 
بحمد اه که جسم ناتوانم 
درین حمل که بارجسم وجان است 
زلوح کشتی نوح است چوبش 


باب الابیات | ردیف النون | ۵۳۳ 


رسانی عرض موری با سلیمان 
برجانان جان و جان جانان 
تن را نیست تاب بار هجران 
جگراز گرمی شوق است سوزان 
شده ایران به این تصریف نیران 
نشاید کرد کاوپیرقربان 
که قربانی کند پیری به احسان 
که در پیری شود قربان خوبان 
طرازی شد مرا نیران ایسران 
چوروح از کسوت برد است عریان 
2 فان باشتن وی سای ان 
چه باکی راکب آن راز طوفان 
ز مهرو ماه دارم صحن و قزقان 


بود ریش سفید و چهره‌ی زرد به جای شم و زر ترجه سامان 
هلال گشته نحل قامست سیل 


ز درد دوری ان ماه تابان 


۴ | گل بویا 


)۳۵۴( 


ای جان من جانان من سروو گل ورحان من 

مهرو مه تابان من ای یوسف کنعان من 
در مصردل فرماندهی گربردو چشمم پا هی 

ترسم خلد برپای تو خار و خس مزگان من 
خلوتگه دل را ی کردن ز بیم مدّعی 

تأابرسرمن پانهی یا جا کنی درجان من 
شاه بای ای صنم سرو روانی ای صام 

ارام جانی ای صنم درد من و درمان من 
سرو چمان برطرف چومرغ سحردر گفتگو 

از قامت توپا به گل سرگرم از دستان من 
در عشق رسوا آمدم مدهوش و شیدا آمدم 

خونابه‌ی ریزان نگراز دیده‌ی گریان من 

در کوی توقربان شوم برآتشت بریان شوم 


جون سیل سرگردان شوم مخت دل سوزان من 


ردیف الواو 


۶ | گل بویا 


(۳۵۵) 
ای جهان وفا خراب از تو آتش جان شیخ و شاب از تو 
برکتام مگیر خورده که هست فکرت و کاتب و کتاب از تو 
لفظ موهوم را چه لفظ و کلام هم کلام از تو و خطاب از تو 
نیست جزهیچ در ميانه ز من هم سوال از تو و جواب از تو 
زندگی خواب و عمر تعبیرش هست تعبیرخواب و خواب از تو 


سیل را بیتونیست تاب و توان 


که توان با توهست وتاب از تو 


ای جهان یک قطره از دریای تو 
کور و کورانه من اندر جستجوت 
ای دلی و جان کاروان در کاروان 
ای زسرتا پا همه حسن و جمال 
ای روان عاشقان را پیچ و تاب 
ای ضیاء دیده ال نظر 
آی به کنهت عشق کل نابرده یی 
تاب و طاقت صبروارام درسکون 


قدر و مقداری نباشد سرور 


)۳۵۶( 


باب الأییات | ردیف الواو | ۵۳۷ 


جان پاکان خاک اندر پای تو 
ای میان دیده و دل جای تو 
پینشان در ساحت صحرای تو 
دلکش افتاده است سرتا پای تو 
پیج وتاب زلف عنبرسای تو 
آفتاب روی مهرافزای تو 
عاقلان دیوانه و شیدای تو 
برد از من چهره زیب‌ای تو 


پیش سروقامت ۳ 


ک وه عام را بغلطاند ز جای 
سیل دریابارطوفانزای تو 


۸ | گل بویا 


)۳۵۱۷( 


خوش ساختم با غم و درد فراق او 

ديگرفيکنم پی وصل جستجو 
پبرقدوم موکب خیل خیال دوست 

کردم ز اشک منظره دیده رفت و رو 
زاب دو دیده و عرق خجلت گناه 

کردم نامه‌ی عمل زشت شست و شو 
جان را ز دوری بت غنچه دهن چه باک 

دل راست با خیال لبش راه گفتگو 
هرچند سوخت ز آتش شوق تو شک گرم 

آوردم آب تازه ز خون جگربه جو 
در حیرم که یارباین حسن و اعتدال 

از ,پر چیست این همه خونریزو تند خو 
جامم پراز قرابه ومینانه می‌شود 


ساق عنایتی کن و بگشاسرسبو 
جانااگرمرابکشی بپریادگار 

در خون ناحقم سرانگشت کن فرو 
خوم حسلال باد اگربعد کشت 

این لاشه‌ی ضعیف سپاری به خاک کو 


بشیند سیل تا که نوید قدوم دوست 


درداد جان به ناله‌ی جانسوز این هو 


باب الأبیات | ردیف الواو | ۵۳۹ 


)۳۵۸( 

می‌فروزد در سرم سودا چراغ آرزو ۱ 

پرز صهبای محبّت کن ایاغ ارزو 
گرنه سازد مرهم کافوری وصلت علاج ۱ 

می‌کشد هردم مرا ناسور داغ ارزو 
سایه اندازد اگربرسرهمای وصل دوست 

میپرد از سر سراسر خیل زاغ آرزو 
رنگ وبوی این گلستان نقش موهوم است ویس 

دل مبند ای بواهموس در سیر باغ آرزو 

سیل نقد دین ودل درد اواوّل باخته است 


بواضوس میگیرد از بیدل سراغ آرزو 


۰ | گل بویا 


(۳۵۹) 
به ناز و غمزه دل از نار بود و جان هردو 
نه تاب ناله به جان ماند و نی فغان هردو 
بگوچه چاره زمین سخت و آسمان دور است 
فغان ز داست زمین وز اسان هر دو 
چه گونه حمل لیلی رسد به وادی قیس 
نه مانده ناقه به حال ونه ساربان هردو 
نشان عاشق شوریده از چمن برخواست 
کساع ی وهای عیام هرز 
به جزخیال جمال تومونس جان نیست 
دریین جهان خراب و دران جهان هردو 
ز ابرو و مده دارند کرک جشمانت 
خدنگ غمزه‌ی صید افکن و کمان هر دو 
رموز عاشق و عشق سیل داند و بس 
که کرده خدمت میخانه و مغان هردو 


باب الأبیات | ردیف الواو | ۵۴۱ 


)۳۶۰( 

شوشند دیدارم برفکن نقاب از رو 

آفتاب را بنما در دل شب گیسو 
نار ونور حق مدمج در مثال انسانی 

خوی و رویت ای جانان شرح دوزخ و مینو 
ازو اق تن بگذر کین حجاب ظلمانی ست 

بوی گیسوی جانان از مشام جان می بو 
این سرادق اکوان خرگه شهنشاهی ست 

شه شناسی ای خواجه شاه خویش را بگو 
شیخ فانی از خود را دوش برملا دیدم 

نیقی ات از ار 
جنس و نوع انسانی اشرف از شجرباشد 

پس چا روا نبود زو ترانه‌ی نیکو 
نطق حق شود جاری در جاری اکوان ۱ ۱ 

حکم خت قرانی است لا اله الا هو 

روی جان سوی حق کن اتنی انا له خوان 


قبله حقیقت ببن هست سیل در هر سو 


ردیف الهاء 


۴ | گل بویا 


(۳۶۱) 
شوق ژلفش در سر من طرفه شور انداخته 
برده دل را از من و ز خویش دور انداخته 
وه ان و به وه کاب عل را تفت 
ومت رفن شرا شک ما راید ظرر آززاعته 
پرتوحسن جهان اف روز شع اجمن 
ماهی دل را به دریا بار نور انداخته 
قامتش شورقیامت می‌کند برپا کران 
سخت بیرحم است صیّادی که دارد قصد جان 
آتشی در وادی سینا به تخل افروخته 
چشم بینای مرا زان نور کور انداخته 
سیل جان درکوی جانان داد وشد فارغ ز خویش 
۹ بسا نادان که خود ر خود به کود انن خر 


نابات | توش شام |۵۴۵۰ 


)۳۶۲( 


نور مهرش پردل هر ذزه جندان تافتد 
کنو دن هر ذزه جندین مهرتابان تافته 


طعه از جلوه‌ی تا ناخ براعیان ام 
اينکه بینی برهیاکل پرتوجان تافته 


جرم ظلمانی کجا ان وارره انی کجا 

نور هستی برجهان از روی جانان تافته 
از جی جلالی هیکل سینا بسوخت 

وز ای ال پر کنوه بدخشان 2 
لفق سح رن گسدهقان اما رد 

ورنه برهررسنگ خورشید درخشان تافته 
نورالبدی العید از یک خی خواسته 
فیض موجود حقیق نقش موجودی ماست 

نقش موجودی ما از نور رمان تافته 
گاه ماهتتن اصیل 8 ۸ وحود وایتلاف 

سیل در مرآت وحدت غیرموجودی ندید 


نقضص وحدت لو دشن از نور یزدان یافته 


۶ | گل بویا 


)۳۶۳( 

نه دماغ باغ دارم نه سرایاغ باده 
نه نظربه گل گشایم نه به گلرخان ساده 

منم ودل پراز خون همه گشت کشت وهامون 
به امّید بوی جانان به ره صبا ستاده 

من ناله‌ی دمادم نه مصاحب ونه حرمم 
به خیال وصل همدم ئل خود ز دست داده 

دل من در آرزویت که کند نگه به سویت 
فرب مساو رم 

بدم چونقش راهی برهت دهد گواهی 
به هوای پای بوست همه جا به جا فتاده 

غم سیل وعشق مجنون چوبهم کنند موزون 


نه کم آید و نه افزون که دو تواماند زاده 


باب الأبیات | ردیف اهاء | ۵۴۷ 


)۳۶۴( 


دیده‌ام دور از رخ آن ماه تابان کور به 
زخم دل بیمرهم روی خوشش ناصور به 
داروی درد نبا درد بیدرمان اوست 
درد بیدرمان او از جان دشهن دور به 
مصلحت چون نیست هشیاری درین فلت سراٍی 
چشم مست خوبرویان سرخوش و خمور به 
دور از سرچشمه‌ی لعل لب شیرین دوست 
در مذاق جام آب زندگانی شور به 
جزشاتت جون فی‌آید زاو ان فش 
داد مهجوران ازین سنگین دلان مستور به 
چند پنهان میتوان کردن بدل اسراریار 
برسردار حقیقت جلوه‌ی منصور به 
کوری چشم حریفان رغم انف حاسدان 
فان سا ویس د تنم ورن 


۸ | گل بویا 


(۳۶۵) 
ای که دل یا خال وزلف عنبرافشان داده‌ای 
سر انیت داتسه اقاز دام سار افتفا تفا 


فکرسر از سربرون کن سربنه برپای دوست 
نس سل راه انتظار از فا استاده‌ای 


مهرجانان آشکارا کن مترس از مّعی 
گربرای سرفشانی دررهش اماده‌ای 
داده‌ای دل برامید وعده‌ی وصل بتان 
در کرو عشقیاران سخت: مد ساده‌ا 
اه ایا تین «نیرکرد ان درین وادی جرا 


توس ما هرتی تم با ک دبا 


تاپ الایات: | بش شام || ۵۴٩‏ 


(۳۶۶) 
دردم از درمان گذشت ای دردمندان حاشا 
جاره‌ی درد 3 از جان و دل آواره‌ای 
کو دم تاانکه دلتد رشن دلسدارفن: گنل 
بود دروقتی دلی آن هم زغم صد پاره‌ای 
بعد ازین از فکر درمان و طبیب آسودهام 
دادن جان را گرفتم در غمش انگاره‌ای 
دل یرون انداختم وژ راه مهرش ساختم 
بپرطفل درد او از سینه‌ام گهواره‌ای 
هردلی ر 5 سزی دادند دلدار و شفیق 
ان سراقالن تا کافر خوخواره‌ای 
باغم و درد و محتّت تا که سازد چاره‌ای 
سیل دردشت طلب نالان خروشان روز و شب 
در طریق عشقبازی ثابتی سیّاره‌ای 


۰ | گل بویا 


)۳۶۱۷( 

در بصره چون نور نظراندر بصرجا کرده‌ای 
دورازتوچشم بد که خوش دربصره ما وا کرده‌ای 

تن را ز خود کردی جدا بگذاشتی دل را کجا 
دور از توای دیرآشنا ما را زا کرده‌ای 

چشمت به سان آهوان سحرآفرین و نکتهدان 
صحرا نشینی ای پسرزان روبه صحراً کرده‌ای 

وحشتسرا شد سربه سرعالم همه اندر نظر 
از گریه دامان مرا خوش رشک دریا کرده 

سیل است و صحرای عرب هم روزوهم شب درتعب 


در آرزوی لعل لس سرمست 8ص کرده 


ردیف الیاء 


۵۲ | گل بویا 


حسین آئینه‌ی صنع ای 
مایان در مثال بیمثالش 
لب لعل و خط سبزش نوده 
گدایان در دولت سرایش 
مرا شد کشتی صبرو دل و دین 
سرشک خون فشان و چهره زرد 
لقد راق الفواد بلا حبیب 
الا یا لاغی فی حتٍ سلمی 


)۳۶۸( 


کمال صورت اسا کماهی 
مشال صنع از مه تا هاهی 
متل آب حیوان در سیاهی 
منه از هوای فرشاهی 
به طوفان فراق او تباهی 
دهد برخاک مشتاقان گواهی 
مرارات السُوی واحتٍ لاهی 
رعاک الّه دعني والواهمي 


2 دارم از سی 9 دارم 
دوشيم الق سباقی 


موی را در مثال بیمثای 
جمالش در جلابیب غایان 
غیشاید ستودن روی خوبش 
زفیفاء صفاتش عقل حجوب 
تلظی بامیوی ن اژبقل 

رها گشم برای جستجویش 
زعقل وشرع وطبع وعادت وعرف 
نه شیخ خانقه ی مفتی شهر 
مایان شد حوضت در مرایا 
حوضت را ستودن نیست مکن 
منّه بود چون از قید و اطلاق 
مود اطوار حسن خود به عاشق 
تن ق تال سوبس 
اگرجانان ندارد جلوه در جان 


)۳۶۹( 


باب الأبیات | ردیف الیاء | ۵۵۳ 


جمالش در جلابیب جلای 
هویدا در کمال لایزالی 
به غثیل وبه تشبیه خیالی 
کل ورن عرم الادراک عالی 
تبلبل باشوی بلبال بای 
زبند عرضی و جانی ومالی 
به حکم عشق کردم خانه خالی 
قم اوه زت لا اینازی 
به اطلاقات و تقییدات حالي 
تعالی الّه عن قیل و قالي 
مایان شد به جلباب جمالي 
بلاتشبیه اشکال الکالي 
ترایا وجهه نی کل جالي 
کجا در صورت این تاثیر حالی 


به صورت در نظر منظور سیل است 
به معنی نیست جزجلی الجالی 


۴ | گل بویا 


)۳۷۰( 


دل من درتن بیمار افکار است می‌دانی 
نفس در سینه زنبور سرمار است می‌دانی 
ترا رفتن زآغوشم چه آسان بود دانستم 
مرا ماندن جدا از توچه دشوار ست می‌دانی 
تاکن بان انیت باشهان مداخ 
وفا کیش دل افکاران بیمار ست می‌دانی 
سرافراز حقیقت را فنای تن سنا باشد 
که زان عشی هر حامی تسردان است: مر ‌دان 
مخقف شد چوبارتن همه روح و روان گردد 
روان در قالب خاکی گرانبار ست می‌دانی 
تا را کویه شنشیرت که بازسی سنگ سااد 
سرشوریده را تیغ تودر کار ست می‌دانی 
چرا از دانه‌ی مهرت بریدی روزی مارا 
چومرغ دل به دام تو گرفتار ست می‌دانی 
بسوزد خرمن دشن زآه نیمه شب روزی 
که سیل ناله‌ام ابرشرر بارست می‌دانی 


خضبت یداک بهجتي و دماني 
یا فتنة التوران یا خلف البفا 
ای مریض هوی وانت طبیها 
یاف قلی فتنه همومه 
وت ماع اک سرا 
بان امحبیب وبات وجدی مضرما 


لیت الرّمان یعود بالوصل اهني 


)۳۷۱( 


باب الأبیات | ردیف الیاء | ۵۵۵ 


صبغت فناک دماء هل وفائي 
حتی متی وال متی بجفاني 
یواست جوا 
والدهر ساعدها علی اللدوان 
وقضاء حت آردفشت باسالي 
وجوای اشتعلت به وحشاني 
ویعود یوسفنا من الفيفاني 


الیل جر مسرعتا وهی 
مس اسان 


۵۶ | گل بویا 


(۳۱۷۲) 
هست تفن مق بهوده از نا خردی 


یا 
ال خباه تیف سدق کت لول 
و 1 و تفر ام فاقع 3 ارضي عسجدي 
من حمد دوست امد حصرت بو لزع احد 
از حمد تااحد ببن باه راه امدی 
پرتو نورم ز خفاشی مشو منک رکه هست 
مهرانورنور اصفرنور ابیض اوحدی 
۰« مرت بکف الذهر آو سیلاصنی 
مومنان گویند مومن ملحدام ملحدی 


باب الأبیات | ردیف الیاء | ۵۵۷ 


(۳۷۳) 
کودیده تابروی بتان واکند کسی 
آتارصنم دوست قاشا کند کسی 
بالذت خیال که وصی است بیزوال 
کی تعمت وصال تا کند کسی 
از کیش مهرنیست به پیشت نونه‌ای 


خر مک کی 
فرع تقد دل یه کف سای فخشتری 
تادیده را بروی توبیناکند کسی 
خوبان شهراگردل و دین را ز کف برند 
ترا سای میس کت ی 
من سیل دشت وحدم وروبه سوی محر 


کی منع سیل دشت شت ز دریا کند کسی 


۵۸ | گل بویا 


تضعضع بنیان التجمل والصّبري 
وفضحني عند الوشاة مدامعي 
لبانات قلي ف نواها کثر 
نظرت الیها نظرة عند ظفها 
عسی نفخة منبا هت علی ری 
ویا ليتفي قذمت قبل فراقها 


)۳۷۴( 


وغادرني دهري واني لا ادري 
واظهرسري عند حشرجة الصّدری 
بها جمرتي تذکو ها دمعتي نجری 
یذوب ها قلي یفوح ها نشري 
یشحخ بها صدري مود بها دهري 
ونشوتها للعقل اضری من النمري 
فيحي الم یی لدشري 


ولتاسرت عیس بحسودة البدري 


وبا سا یاس اک رها 
شارعها داري مناملها قبري 


باب الأپیات | ردیف الیاء | ۵۵٩‏ 


(۳۷۵) 
معی‌وزد بازباد قهّاری بپراطفاء نيرناري 
بعد هشتاد می‌شود هفتاد آن نه سرّی است گمان توپنداری 
شصت هفتاد برسرهفتاد چهل آید بامرجبّاری 
قرن شیطان و شاخ دجّای بشکند تیشه‌های داداری 
گربفهمی تورم زاسسرارم زینهار از خران نگه داری 
نرسانی ازان به گوش خران بندگان ذلیل دیناری 
ناسزاوار باس نا گردد 


سیل در وادی وف.داری 


۶۰ | گل بویا 


از صحبت شتا ار «ار8 
یکدم به نشین که لب ببس 
عقل ودل ودین وننگ وناموس 
از جهره و زلف تاب داده 
از روی تو چشم برنگیرم 
ای ساد ضبا کر فا را 


)۳۷۶( 


وز عاشق خویش عار داری 
از شکوه اگرتو بارداری 
بردی و هنوز کار داری 
خوش لیل و عجب نهار داری 
هر چند دم کار دارعن: 
دوسست: ا کر کار دار 


آسود مشام سیل از تو 
تسود مسکنیر. از ۳ داری 


باب الابیات | ردیف الیاء | ۵۶۱ 


)۳۷۷( 


ی اس 
ان شوخ بیوفا را ارب بده وفانی 
درجان سپاری از ما ناید قصوری اما 
از دلبران صلانی وز دوستان رضانی 
در تیه جستجویش گم کرده‌ایم دل را 
از روی لطف نایدیت بنماره جایی 
هرجاروم به این دل نبود مرا قراری 
بپبرقرار عاشق درد تونیست جایی 
سیل تو از دو عالم در مشرب محبّت 
بان کشت اهر از مر شتا 


۶۲ | گل بویا 


)۳۱۷۸( 

به بوی گل زپا افتادم ای باد صبا دستی 
من گم کرده حی را ساربان بهر خدا دستی 

حیط بیکران و اینچنین طوفان شور افزا 
درین دریای بیپایان کجا ساحل کجا دستی 

دمی کان صید بسمل برزمین افتاد می‌دیدم 
که توفیق خداوندی برآورد از سیا دستی 

نه مستی خوش دیرم ان ستمگرترک بدخورا 
به دستی خنجروبرسینه‌ی عاشق جدادستی 

به کوی می فروشان سیل درهنگام جان دادن 


به دستق داشت ساغربر کف ان بی‌وفا دستی 


باب البیات | ردیف الیاء | ۵۶۳ 


)۳۷۹( 


پیش ازین بود مرا با تونیازی عجبی 

بردر کعبه کوی توازی عجی 
داشت از لطف باین عاشق سرگشته سری 

چشم مخمور تو در پرده‌ی نازی عجبی 
دین ودل باخت به یک عشوه‌ی سا زاهد 

تا شنید از لب میگون تو رازی عجبی 
رشته‌ی باک همای دل ماشد ز قضا 

عنبرین طره‌ی گیسوی درازی عجی 
میزند درشب هجران تو مضراب فراق 

از رگ خواب دل شیفته سازی عجی 
ما نباشمم و توباشی و حریفان گویند 

بنده‌ای بود عجب بندهنوازی عجبی 

سیل مرغایی اشک است به دریای فراق 


صید شد حیف به سرپنجه‌ی بازی عجی 


۴ | گل بویا 


)۳۸۰( 


دیده و دل در فراقش محرطوفان راستی 

آن چنان حری کزان هرقطره دریاستی 
روی آزادی نه بیند در میان بندمان 

هردلی کان در خم آن زلف عنبرساستی 
فتنه‌ی ارباب دانش آفت صاحبدلان 

کاکل و رخسارآن مهرجهان آراستی 
و ام ار ما 

زلف یا مشک ختن یا عنبرساراستی 
این همه غوغای عام و این همه شور نشور 

از قد رعنای آن سرو سهی بالاستی 
ناصحا تنها نه اندر سرمرا سودای اوست 

عالی از زذف او شوریده و شیداستی 
ناله و افغان و زاری در دلش سودی نداشت 

عاشق بیدل چه سازد این نه دل خاراستی 


سم 


زاه دا از من چه میپرسی نشان آن پری 

مهرگل رخساره و ماه هن سیماستی 
ماه من از دیده‌ها هرچند نهان ست لیک 

در دل هرذزه خورشید رخش پیداستی 
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شور عاشق ناله‌ی شری نوای عندلیب 
بانگ دل از غمزه‌ی آن نرگس شهلاستی 
گربه اوّل دا نقد دين ودل را سیل باخت 


عیب او نتوان که او دیوانه و رسواستی 


۶ | گل بویا 


(۳۸۱) 
مرا چون زندگانی پی‌تو دشوارست می‌دانی 
دلم از دوری کوی تو بیمارست می‌دانی 
سم ار از خیال ابرو و قشال موگانت 
دمادم دشنه‌ی خونریزدر کارست می‌دانی 
مکن آلوده تیغت را به خون ناحقم قاتل 
که جاح در گلو پایبند دیدارست می‌دانی 
بتا مپسند بررمن تممت ننگ مسلمانی 
چوتار زلف مشکین توزثارست می‌دانی 
نشاط نوبپاران را چه داند این دل بسمل 
که جان در بند طامور تن زارست می‌دانی 
مخوان همدم به سیرگلستان درموسم هجران 
مرا از اشک خونین چهره گلزارست می‌دانی 
کشم بیداد هجران ترا چندانکه بتوائم 
امان از روزگاران سیل را عارست می‌دانی 
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(۳۸۲) 
حیف است آنکه قطع طریق وفاکنی 
ما را ز کوی خویشتن به حسرت جدا کنی 
عمری به آرزوی قفس بال می‌زدم ‏ ر 
یارب مباد انکه ز دامم رهاکنی 
دردش دواست فک دوایش بود خعا 
زبار ای طبیب که دردم دوا کنی 
دای که چیست مشرب عشاق نیستی 
یعنی که هست نفس به هستی فنا کی 
سیل ازبرای خویش گذشت از خدای خویش 
کافرمباد آنکه خلاف خدا کنی 


۶۸ | گل بویا 


(۳۸۳) 
کجانی ای ال شادمانی که دارم بیتو از جان سرگرانی 
به مرگت ای هار زندگانی نشسم از بلای آسانی 
اجل برملک حسنت زد شبیخون دریغ از عمرو افسوس از جوانی 
توا در جوانی بردی از جان به جام از توان ناتوانی 
نیامد مرگم و مرکب تودیدم فغان دارم ز دست سختجانی 


ننالد سیل از بیداد گردون 
همی نالد زیباران زبانی 
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(۳۸۴) 
بلبل شیفته شوتابه گلستان برسی 
باش شری که به آن سرو خرامان بربی 


بوی پیراهن یوسف شنو از مصرعزیز 
همعنان شو به صبا تا که به کنعان برسی 


دوحجاب است به و جان وجهان ما جانان 
بگذر از جان و جهان تا که به جانان برسی") 
مره م شنو از ایت قران جید 
از سبا شاد گذرتابه سلیمان برسی 
خاک شیراز کزان نکهت جان می‌آید 
جسم بسپار دران خاک که با جان برسی 
ره به منزل نبرد آنکه ندارد رهب 
خضرپاید که به سرچشمه‌ی حیوان برسی 
سیل رأ خاک نشینی شده رهبرسوی بجر 
ذزه شوتا که به خورشید درخشان برسی 


(۱) تا اینجا نسخه «ب» دارد وازان به بعد «عشقت وذاک الوجه...» می باشد که ص۳۲۱ نسخه 


«الف» می شود. 


۷۰ | گل بویا 


(۳۸۵) 
گریارمن اینقدرجفاکارنبودی 
از شتا مش خاطرم افکار نبودی 
سیرگل و همصحبتی شاهد زیبا 
خوش بود اگررخنه‌ی دیوارنبودی 
گلگشت چمن فصل گل ولاله و نسرین 
خوش بود اگرسرزنش خارنبودی 
از کوی تو چون نقش قدم می‌نشدم دور 
گربم زافسانه‌ی بازار نبودی 
میداشت متای خلاصی دل مانیز 
گردر خم زف توگرفتار نبودی 
این جورو جفا را که کشیدی زتوظال 
کی شا کته : ول متیر 1 سزاوار نبودی 
کس مونس و غمخواردل سیل نگشتی 
گرناله و فریاد شب تارنبودی 


بات السات. | الم | ۵۷۲ 


)۳۸۶( 

وحشت اباد دی دارم وپر‌شور سری 
غیرازین نیست مرا هیچ کمال و هنری 

چاره‌ی درد من از لطف تومی‌اید و بس 
عاجز و مفلسم و نیست مرا زور و زری 

تا که دل در خم آن زلف پریشان گم شد 
هیچ ازان عاشق شوریده نیامد خبری 

شکرلله شدم از سرزنش عقل خلاص 
برد هوش از سرمن غمزه‌ی جادو نظری 

می‌ندام خبراز سیل سراسیمه ولی 


دیده بودم به قفس بلبل بیبال و پری 


۷۲ | گل بویا 


بث هیماناً فیا نفس اندبي 
ان دمعي عارض مثعنجرٌ 
ار وت و 
لي مرارات هواها استعذ بت 
۳ القلب العتی مدنفا 
مرت شیخاً فانیا حدود با 
هل یعود الدهریوما با نی 
ان لي حبّا غشوماً جافیا 


)۳۸۷( 


مث عطشاناً فیا عن أسکي 
مهجتي سالت وامطل صلي 
ی و 
یالبامای فلاتصستصعبي 
شاپ ,ابو والغرام مشيّي 
یا فوادي کیف ل تتأتيي 
یامنی قلي واقعی مطلي 
۱ 


سیل دمعي بحال فِ وادي اهوی 
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(۳۸۸) 
می‌به یاد لبش حلالستی شیخ را زین سخن جدالستی 
آفتابیست طلعت جانان کش کسوف و نه هم زوالستی 
بیرخش گر نفس کشم روزی آن نفس زندگی نخالستی 
آنچه غیراز نگار می‌بیم وهم یا خواب یا خیالستی 
شادی وصل برتو ارزانی قسمت عاشقان ملالستی 


سبیتل اکر از خسودی, رضا گرد 
در و .عاشتق کمالسیق 


۴ | گل بویا 


(۳۸۹) 
بمعنی نیست در صورت بتی جون ار کنعانی 
که دارد شیخ و ترسا سبحه و زتار کنعانی 
بناکامان دهد جان" و به رجوران شفا مخشد 


به هنگام سخن گفتن لب دربار کنعانی 
من و سرگشتگیها وز خود دوری و مهجوری 
به سودای جعد طه‌ی طبار کنعانی 


متاع مصررا در شهرمانبود خریداری 
که یوسف را بهایی نیست در بازار کنعانی 


سم راگن قوای سانهی سل شا باه 
که دارد نان درسایه‌ی دیوار کنعانی 


دل سیل و زصوی اعتقاد ازشیخ سالوبی 
به جادو برد اون ود سرشار کنعانی 


(۱) بالای جان نوشته «کام». 
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(۳۹۰) 
به راه انتظارش شد بیابان فر تا و 
که در هرگام شد خاک ره او چشم حیرانی 
زبس درهرقدم شد خاک راهش چشم چراز 
بیابان شد به راه انتظارش بر گسستانی 
نباشد نسبتی لیلای مجنون را به لیلایم 
که مجنوئیست لیلای مر در هربیابای 
نیاساید مرا جان بیرخ جانان و می در تن 
که جانان را به جانان است هردم لطف پنهانی 
سراپا چشم شد اعضای من در اشتیاق او 
ندارد اشتیاقم احتیاج شرح وتبیای 
فیرد هرکرا لب برلب جان بخش او آمد 
که دارد هربن دندان جانان است حیوانی 
عجب نبود شکست ار کشی صبرم به هجرانش 
که شد سیل سرشک دیده‌ام دریای سیلانی 


۶ | گل بویا 


سيري ذابت مهجتي و فوادي 
مميري بانت واستبان ببینها 
جزی اه عن اسب اوقد فی شا 
تلّی یب الشّوق والقلب مضرٌ 
اراعی نجوما والليالي طويلة 
ایا صفوة العیش اللذیذ ومنزل 
تعود لیال قد مضت ومعاشر 
وکشت نقوه. الرضل والعمر فافت 
وانی یطیب العیش واحترق احشا 


(۳۹۱ 


ومانلت منها مقصدي و مرادي 
خفایا رموز من فنون ودادي 
مصابیخ رهان لزینته نادي 
واحرق منی سلوتي وسهادي 
شکول وقلی بالعویل ينادي 
ترقی بذکراتها غلیل صوادي 
تس قلوب او الّفوس هوادي 
وسیلی به سالت خائل وادي 
وصارت هباً نی اواء رمادي 


واین ینال الرّوربعد عواصف 


عفت رسم داری با حمی وسوادي 


تانب نات | ود الا ۱ ۵۷۷ 


)۳۹۲( 

به کویت سیل اشکم بحرطوفانی ست پنداری 
حباب اسا دو چشمم محوحیرانیست پنداری 

مرا هرشب به کوی خویش میخوانی و میترسم 
رقیب روسیه گرم نگهبانی ست پنداری 

دمی صف ارگ هان قاتل دمی بگذر ببالیم 

من آزروزی که دل درعقد زلفت ای صن بستم 
سرو سامان مخت من پریشانیست پنداری 

یقیم بود دور از تو نخواهم زیستن روزی 
کنون پابند عمرمن گران حالست پنداری 

مسلمان بودم ودل را به چشم کافرت دادم 
کنون آئین من ترسا مسلمانیست پنداری 

به خون عاشقان از بسکه آلاید بپرساعت 
رگ چشمم سیاهت سرخ مرجانیست پنداری 

نگه الاس و کاکل مشک و خط جانفزا عنبر 
دو رخسارو دولب یاقوت رمانیست پنداری 

خط روشن بکرد صفحه‌ی رخسار زیبایت 
نا 

گهی هندوستانی و گهی خوانی خراسانی 


زچشم خون فشان سیل توسیلانیست پنداری 


۷۸ | گل بویا 


)۳۹۳( 


منزلت مبارک بادا ای سواد طغرانی 
دیده و دل مارا سرمه و سویدانی 
خیرمقدم ای سودا مرحبا بک اهلا 
درسرم چه خوش جانی است گردمی بفرمانی 
دیده ز اشک گلناری ریت طرح گلزاری 
تارسد به گل کشتش دلبرقاشانی 
چهیره‌ی فروزانش شمع وادی امن 
نخل قامت رعناش در کمال زیبایی 
تیغ خونفشان بر کف هرزمان روی بررصف ۱ 
واعظان بکف مصحف در فسانه ارای 
پرده‌اش ز رخ وا شد نخل فتنه برپا شد 
هرکه دید شیداشد زیرچرخ مینانی 
زد به صومعه آتتش سوخت دفتردانا 
روی کنشت آورد رخضت طرح ترسانی 
گفتمش آیا جانا روز من مگردانا 
گفت هان مسلمانا مرد بله سودانی 
قل اسر سس تا از 
۱ صرت منه جنونا طاش لت جویانی 
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باز چهره پنهان کرد مصردیده ویران کرد 
رو سوی بیابان کرد گشت مرد صحرانی 


طِ مطِ 
من ز بی روان گشتم در طلب دوان گشتم 
کف به کف زنان گشت رند ومست و شیدانی 


قال با فخ‌ههار است آلهوی اقلا 
استفق ولا تصفق اتنی انا جانی 
رو به وادیش مطلق العنان میرفت 
سیل بیسرو پا را در کمال رسوانی 


۰ | گل بویا 


ضاق صدری وهاجت اشوافي 
تس فد کار ارف 
همااناذا ی 
چند چند از فسانه و افسون 
هر تخاب اضر و افااکن 
حجب العلم اظلمت بصري 
سائنرزان رب لارمسق 
تخت و 1 


)۳۹۴( 


ادر الکاس پا الساق 
سرخ اطوارقلبي اطواقي 
فاقدارقيتي وتريافق 
نیست زهر فراق را رای 
گشته محجوب نوراشراق 
اغسلوا دفتري و اورای 
لیس غیری بصقع آفاق 
بیتکسهت) دمعتي من آماق 


لیس مق سوی الوجود الحض 
بگ درد سیل و آب‌هاباق 


باب یات | لاه | ۵۸۱۰ 


)۳۹۵( 

آه افسسرده‌ی ها وا تبود تاتبری 
تا که این قلب نگیرد اثراز اکسیری 

صبراز دل شد و دل از تن و تن از کویش 
چارهسازان جهان بپبرخداتدبیری 

رمی ای خواجه که بعد از همه امّید دراز 

هو را توص ۳ 
دیدهبانی است هرراه وی از تقدیری 

فتاه راهی است زما تا بدر دولت دوست 
لسکا کنر هرس مردانه کند تشمیری 

خواهم بکف دامن وصلش روزی 
بدعای ی سا مت اه ییری 

تال ة زن‌دگی را :این 
خنجری از کف خونریزتو یا شهشیری 

غم د وت کر ۵ تاکن آزادی نیست 
تاز سودای تو دارم به گلو زنجیری 

سیل چون دیده ز نزهتگه کثرت بستم 


بست برپرده‌ی دل مهررخش تصویری 


۸۲ | گل بویا 


)۳۹۶( 

دارم طرفه پاری بی‌مهرو پرجفانی 
سلطان بیمرقت دل خون کن گدایی 

هنگامه ساز شوخی با لعل شکر افشان 
از پر دردمندان نوشین لبش دوای 
کارا در گرش سای سای 
سرشارن از مسج نس ت ات 

بتخانه ساز شوخی از چشم شوخ جادو 
اسلام سوزیاری از زلف پربلای 

با نقد عشق سیلت از خلق ی‌نیازاست 


ویرانه‌اش ندارد مت ز نقش بانی 
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)۳۹۷( 

به حلقم آشنا شد خنجر بیداد خونخواری 
که در هرتار مو وابسته دارد جان افگاری 

برای کشتن صید دم تدبیرها دارد 
جفاجو دلبری دی رآشنانی خاط رآزاری 

دلم را برد و خوم رنخت و پنهان نود از من 
مگر در حلقه‌ی خوبان نمی‌باشد وفاداری 

متاع بس گران دارم ولی در شهر کورام 
هی‌بیتم خریدار و نداعم راه ب‌ازاری 

کساد آزرده‌ام دارد ز کنعان میبیرم بیرون 
دل یوسف مثالی را اگرباشد خریداری 

به امقید کرم رو را به درگاه تو آوردم 
زسامام چه میپرسی نه سردارم نه دستاری 

چوسیل آزاده سروی برلب جویبار می‌دیدم 


به طرف باغ گیتی مانده تنها بیگل و باری 


۴ | گل بویا 


(۳۹۸( 


سقاغ نم فیرشت ول فز آعا شخ 
وین تن فرسوده از غم توده‌ی خاکستری 
رفت جانان از کنار و برد اشکیب و قرار 
خارغم دردل شکست ودررگ جان نشتری 
بهتراز جان چیست جانان خوشتراز جان جانجان 
خام راوشس داد کابیام شین 
الفت جانان به جان آمیزش جان با بدن 
نسبت خنجربه حنجرمزح شیرو شکرّی 
دلستا را نشان این است با عشاق خوش 
در کی طرف گریبان در دگر کف خنجری 
فتنه‌ی آخرزمان و آفت خلق جهان 
سنبل زلف جعد نرگس جادوگری 
عاشق بیخان و مان و بلبل بیاشیان 
دیده باشی در بیابان سیل بیپا و سری 
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)۳۹۹( 


هان رده در پرده‌ی:سا را ۸5 دریدعن 

تسس ۵ 3 اگردیده رح تاه لاس تفن 
رندانه جر شیخ زه قایی رفن 

کشت فب 2 فقس ر :و تشتسلیش 

هو ضشع از متا دل.تسفل ترس فش 
گرجلوه‌ی او شور قیامت ننمودی 

افیا هه السلز طسلب: او نوی 
در کوجه‌ی او مسلخ ات خسن 


گرتیزنگاهش به نشاهانرسیدی 


گراین همه دل برس رکویش نه طبیدی 
از چهره غبار ره جانانه که شستی 

خونابه کرا از دیده‌ی پر نه چکیدی 
بیهوده چرا بندی دنیای دی شد 

سیل توگراز زلف سیاهت برهیدی 
بختانت فِ نواها دمعتی شبه عندمي 

فیالیت شعري صب ومعي او دمي 


۶ | گل بویا 
حبيبة قلی ان نأت فقريبة 
۱ غیلهاعینی یکره افي 
تیال هیر انخض ات بخ رها 
بمالوعتي بدري ودمعي انجمی 
جالس هجریاهامن حالس 
طعامي پا کبدي يدامي علقمي 
ایسایفیه تاه یشاب لایع 
علی العاشق السکین جودي والغمي 
جبنیک جات نخورک کوثري 
کلامک محمی الیت والشیل میّت 
فان شنت احياني رویدا فکلمي 


باب الأبیات | ردیف الیاء | ۵۸۷ 


(۴۰۰) 
کین اسیرحنت را رخصیی بفرمای 
هرچه صبرورزیدم زخم سینه ورزیدم 
روز بدتری دیسدم ای نگار هرجانی 
دلستان خون خوارم پیش ازین میازارم 
خون زدیده میبارم زیرچرخ مینایی 
شرت وطن صاق لیک ماوتهای 
مهر‌اگر به مسا اور ار وف اوق 
کن رها مرا باری تا که مست وشیدانی 
هست. باداق عرفان سیل با دوصد طوفان 
رو کنم سوی جانان با هزار رسوانی 
روسوی بیابانش دل به طاق ایوانش 
جان کنم به قربانش بگذرم ز ترسانی 


۸ | گل بویا 


کورشد چشم پیرکنعانی 
ای جفا پیشه‌ی ست آئین 
ای ز پیچ و خم سرزلفت 
ای ز آشوب طرّه‌ی گیسوت 
ای اداهای چشم خونریزت 
میتوانی ز مابریدن دل 
دادن جان به عاشق ایام سیخ 


دادن پوسه بررتو دشوار ایتک 


)۴۰۱( 


در مس تسا و پیس با کتان 
عشق تومنتهای حیرانی 
رخنه شود کون یله از 
سروسامان دل پریشانی 
بپرالباب دشن جانی 
دل مارا ز خویش نتوانی 
میتوان داد جان به آسانی 


تودرین کاو سفتت تادان 


آه من پی تو شعله‌های جحیم 
اشک من سیل روز بارانی 


بدا نور ا محقيقة من جازي 
طفقت اه ی اطلال نجد 
سرود عشق او را میسراع 
غلام هت پیرمغام 
بسازد با توهرناسازگاری 
میألود است اگرسچّاده‌ی ما 


)۴۰۲( 


باب الابیات | ردیف الیاء | ۵۸٩‏ 


فصرت اسیرفیه باهتزازي 
وصحی سائرون الی الجازی 
گهی نظم دری گه شعرتازی 
ز محمودم فی‌آید ایازی 
توانی گربسوزعشق سازی 
چه باکی زان بدامان غازی 


توان آموخت راز عشق از سیل 


که عمرش صرف شد در عشقبازی 


۰ | گل بویا 


(۳۲۰۳) 
دلبرما رخت طرح بی‌وفانی های های 
کند ازبن اصل و فرع اشنایی های های 
آن که پی ما لذّت گیتی گوارایش نبود 
داد از بندش دل ما را رهایی های های 
لیکن این دل کش نه بیند روی نیکی درجهان 
میل نکند سوی سودای جدایی های های 
شد غنی فقرو کرامت ذل و ایان کفر محض 
علم جهل و سود خران سم دوانی های های 
سیل دایم برسررکویش کند با دل خطاب 
کی دل گمگشته درزلفش کجائی های های 
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(۳۰۴) 
دارم امّید انکه در توحید دریا دل شوی 
گربه کیش رازداران درش مائل شوی 
زار دل را با تو میگویم وی با کس مگوی 


تا که آخر رازدار هردل بسمل شوی 
شرط تصحیح عمل قربت بود در هر مقام 
غیرحق را ره مده دردل تا که صاحبدل شوی 


ساغراز ساق کوثردرکش و بگذر ز خویش 
چون گذشتی از خود آنکه عارف کامل شوی 
بود ساثر کشت طاثر انگهی شد مضمحل 


سیل را بود این سه حالت گرازوسائل شوی 


۲ | گل بویا 


(۴۰۵) 
غراب البین نادی بالفراي وبان الوصل وانقطع الملاقي 
تای صا حا ری ها ولکن التوی مرالذاقي 
ازال فادها آتار حی ون قلي صمم القلب باق 
کرام عندهم اودعت قلبي متما سرت من ارض العراتي 
شهیدأبت بالبیداء وحیدا کرام ای مارا مواحاقي 
اقا اا وهای حقول امن خی لاتتیاق 
مرضت عد.م ذي طبٍ شفیق لدغت ولیس ی بای راقي 
فباسا فس اوستنی سم بکأس وصاا یوم التلاقي 
شلچس نوی رسای را 


تابالانبات. | رقف لاه ۱ ۵4۳۲ 


)۴۰۶( 


در کشور هندوستان ماو سرسودانی 
ایران به توارزانی ای دلبرهرجائی 
ماو سرشوریده در گشت بیاباها 
در شهرفی گنجد این آهوی صحرانی 
صد خرمن مستوری با دانه‌ی بدنامی 
بفروخت به سودایش یکره دل شیدانی 
هان طوطی فرزانه تا چند درین لانه 
از پردو سه دانه پابند شکیبانی 
از گلبن نومیدی هرچند که گل چیدی 
اونخت بدامانت صد خارز رسوانی 
از لت جسمای وز دام تن فانی 
یه ناس دسا 
اس متانام تیان 
لبریزپریشانی بی تاب و توانانی 


۴ | گل بویا 


)۴۰۷( 

خط غبار بررخت ای غیرت پری 
شد سبزه گرد چشمه خورشید خاوری 

ماهی توو رقیب سیه روی چون زحل 
مهرترابه جان شده ناهید مشتری 

جاناترا ز طیف جّت سرشتهاند 
ناید چنین مشال ز ترکیب عنصری 

هرچند کلک وصف جالت کند رقم 
چون نیک بنگرم توزاوصاف برتری 

بپراموارتیغ به فرق عدوگذار 


تا سیل خون روان شود از نهر کوثری 


بات فِ غیهب الذجی ابدري 
اشرق القلب نوروجنته 
مضجعی صارجنة الآوی 
با خليلي لا تلوماني 
احرقت لوعة اهوی كبدي 
هدذه مهجتي طاانشفت 


)۴۰۸( 
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واضعاأ رأسه علی صدري 
اصبح الضّدر مطلع الفجري 
لیلتی شبه لبلة القدري 
اتسی تردق ری 
وعیوني بدمعهانجري 


حبث ی وحیث ۷ ادري 


اساسا تسس 


اسق اللّه ربیع من يسرزي 


2۷ 


۸ | گل بویا 
توهم به گوشه بام آور خویش تاشاییست" 


اقسی ات باه صدوق غلب صارتار خناا 


پرتوافق اسم رب نی العذ فاحسب و اعتبر 


اعنی سمی الصطنی والرتضی خی رالبشر"" 


جون که دید دیده‌هافای شود 


دید دیده دید بختباات زرم شود 


یس به آن دده تسوا دید دوست 


جون بدیدی دان کد اسم اعظم ایس ۲ 


دینی کل در ان کم زفا۵ اسف ما اضون امه فاد اس 


(۱) الفوائد الشیرازیه. فتح علی زند. درهنگام مرگ سروده است. ص ۲۷۲ ۰ نسخه خطی شاره ۸۱۰۹ 
کتامخانه جلس شورای اسلامی 

(۲) الفوائد الشیرازیه. فتح علی زند. در هنگام مرگ سروده است . ص۲۷۲ ۰ نسخه خطی شاره ۸۱۰۹ 
کتامخانه جلس شورای اسلامی 

(۳) لاریه 

(۴) لاریه 


خریب اصول. در کلام است 
جزمحض کتاب و صرف سنت 
تاویل» خروج از صراط است 
پیوسته در ضلال بسته 
گردون سقنی است بس مشید 
دوین تووه خاک مهرطاعت 
یه یکی است خلق بنده 
باچون وچرا تورا چه کاری 
می‌خوان «ولیسلموا» ز تنزیل 
در وادی طور سیل تسلیم 
سیل است و کتاب و حجت ال 


هقی وت | 


عقل آب است و هم آتش دان 


ح 


آب با خاک چون بیامیزند 


آتش و باد چون به هم سازند 


(۱) سیف الّه السلول ج۱ 
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تحریف فروع. ز اجتهاد است 
مذهب مشمر که جله باد است 
تصدیق. طریقه‌ی رشاد است 
دام در لطف حق گشاد است 
در وحی طراز آن شسلد اد است 
کس ده وا ۵ همان اسسخا 
تسلی وظیفه‌ی عباد است 
کین شیوه نه شیوه سداد است 
این پند مرازیریاد است 
رو کرده بسوی اقتصاد است 
دمم دریند اجعهاد است 
سک را یکشکیخیان عفاد ات( 


فکرباد است و حفظ خاک نهان 


ای 
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گل رحان بسی برانگیزند 
اه 4 در باغ و خرمن اندازند 


۶۰ | گل بویا 


ورد مستغفر است در اسحار 


این جدول حجت انی است 
این ریزه ز خون دلستان است 
مهری که نجوم آممان گیرند ضیا نهانی 
در دیده عاشقان تم رن شد 
ام کی که زغیردوست یکسو اسیت 
وز وه و خیال و ظن گذشتن 
پی دیده ودید دوست دیدن 
کاندر طلبش خرد نیاسود 
چسون ابرم هرگسردون 
صد خرمن مدعی بسوزد 
وان سس مت مسق 
گرم چون ابر در ,بارش 
بیعانه جان وهم ببویش 
از پرتو آن مال ستود 


بقضاء الّه و التوکل علی الّه 


(۱) ومضة النور 


وقنارتناعذاب التار 


ای صورت عا نها ی ارس 
کرو دینزهی دشنان هان اسیخ 
از پیش نظراگرنه ان شد 
باید زقیود تن گذشت 
آنکه تس ۲ جان رسیدن 
فتاه که از نظرنهان بود 
از پرده احتجاب بیرون آید 
آن شمع جواجمن فروزد 
ماراکه به هرچه هجرنیم جان است 
کوجاره که ان کر تارفن 
پس خنده کنم چوگل برویش 
کودیده ماعی شود کور 
الاهان علی اربعة ارکان التضا 
وتفویض الامرایی له والتسلی مره 


فهرست مطالب | ۶۰۱ 


مقدمه مولف /۱۱ 
باب القتصاید / ۱۹ 

(۱) ذکرت ناري برتات الثاني /۲۱ 

(۷) یا ساکنین قلّي وفوادي ۳7 

(۳) خلیلی قد حان الرّمان الرقب / ۲۵ 

() تشعشع جسمي من طیاءبصيرقي / ۲۷ 

(۵) سلاقلي الضني ببین احبَتي /۳۰ 

(۶) طویی لقدم غائب یتوقع / ۳۳ 


(۷) جرت ادمعي مرا علی الوجناتي / ۳۶ 


باب التربیعات / ۳۹ 
() دک بجستان عمش رح مگر سا ید ۴۱7 
(۲) عشق چون سایه برسراندازد / ۵۶ 


(۳) گلک انديشه رمخت طرح بهار / ۶۰ 


۲ | گل بویا 
(۳) مرا شوری بشرباشد رجایی / ۶۳ 
(۵) این قبّه که هست رشک افلاک / ۶۵ 
(۶) دود آتشخانه‌ی دل می‌رود به سوی سا / ۶۷ 
(۷) ای مهرسپپردلربانی /۷۱ 
(۸) درمقامی که شهود است نه فقرونه فناست / ۷۶ 


۸۰ / توچه می‌دانی که جان کیستی‎ )٩( 


باب الثنویات / ۸۷ 
)۱( علی عینی الیمنی حسین عينی الاخری / ۸٩‏ 
(۲) سینه‌ام سینا شده از مهردوست / ٩۱‏ 
(۳) گردش ده نه سپهراخضر/ ٩۴‏ 
(۴) ای صبا ای پیک فرخنده شعار / ۹۶ 


(۵) شنیدم از جوان نکته دانی / ۹۸ 


باب الرباعیات /۱۰۱ 
(۱) یا غائباعن عيني احيراني / ۱۰۳ 
(۲) الا من تعلب قظعة همومه / ۱۰۳ 
(۳) اصتِ علی الاطلال دمعاً بلاعيني / ۱۰۳ 
(۴) قضی الرهفات البیض اجال احراري / ۱۰۳ 
(۵) سلام علیها ما لقلی غرامها / ۱۰۳ 
(۶) سلام علیکم ما العیون لسّیل / ۱۰۳ 


فهرست مطالب | ۶۰۳ 
(۷) سلام عی الاحباب نف رونق السُحی / ۱۴ 
(۸) سلام کطیب الورد من روضة الصفا / ۱۰۴ 
)4( سلام علیکم ما الصبائه وامجوی / ۱۰۴ 
(۱) سلام علیکم ما البحار تفوز / ۱۰۴ 
(۱) سلام علیکم ما الغمامة قطر/ ۱۰۴ 
(۱۲) سلام علیکم ما الفواد یقظع / ۱۰۴ 
(۱۳) سلام علیکم ما التجوم تضيء / ۱۰۵ 
(۱۴) سلام علیکم ما العناصراربع / ۱۰۵ 
(۱۵) سلام علیکم ما الغرام وهیج / ۱۰۵ 
(۱۶) سلام علیکم ما امحبیب طبیب / ۱۰۵ 
(۱۷) سلام علیکم ما سری العیس نی الفلا / ۱۰۵ 
(۱۸) سلام علیکم ما دموعی امحر/ ۱۰۵ 
)۱۹( سلام علیکم ما اطلال یشار / ۱۰۶ 
(۲۰) سلام علیکم ما القلوب منازل / ۱۰۶ 
(۲۱) سلام علیکم ما الرّموع دماء / ۱۰۶ 
(۲۲) للي شادن کسرالفاد وکسره لاجبر/ ۱۰۶ 
(۲۳( سلام علی جدث حوی کحبیبیا / ۱۰۶ 


باب التواریخ و القطعات / ۱۰۷ 
(۱) مسحد اشس علی التّقوی / ۱۰۹ 
(۲) هار زندگانی رفت در خاک /۱۰۹ 


۲ | گل بویا 
(۳) شمس الرّاویّه باقرالعلم اي / ۱ 
(۳) دریای علوم حق محمّد مهدی / ۱۲ 
(۵) ای یکون ولیس ذاک بکائن / ۱۱۱ 


باب الّیات / ۱۱۳ 


ردیف الالف / ۱۱۵ 
(۱) فاح الصَباح قوموا یا اتها الشکاری / ۱۱۶ 
(۷) نگارا بریدی طریق وفا را / ۱۱۷ 
(۳) خدا نیکی دهد صیّاد ما را / ۱۱۸ 
(۴) ازآن به کنج خرابات کرده‌ام جا را / ۱۱۹ 
(۵) نگاه گرم جانان بسکه دارد مشتعل ما را / ۱۲۰ 
(۶) صبا بگوبه نیازآن بت ختائی را / ۱۲۱ 
(۷) چون روان ازدل نسازم کاروان ناله را / ۱۲۲ 
(۸) چونکه تاب جلوه‌ی حق نیست کوه طور را / ۱۲۳ 
)٩(‏ عشق است که افکنده ز پا خلق جهان را / ۱۲۴ 
() اشتا شد نه گلی ختح بیدا مرا ۱۳۵۰۸ 
(۱۱) نیست با قید محبّت شوق آزادی مرا / ۱۳۶ 
(۱۲) می‌طید بی‌روی او در سینه مرخ دل مرا / ۱۲۸ 
(۱۳) اینقدر خوار نمیداشت اگریار مرا / ۱۲۹ 


(۱۴) دست برد عشق برد از دست دل غافل مرا ۱۳۰7 


فهرست مطالب | ۶۰۵ 
(۱۵) آشیان برنخل آتش بسته مرغ دل مرا / ۱۳۱ 
(۱۶) قاتلم کوتا شهادت سرخروسازد مرا / ۱۳۲ 
(۱۷) خوشترایامی که درکویت وطن باشد مرا / ۱۳۳ 
(۱۸) شرح آسرار پاکبازی ما / ۱۳۴ 
(۱۹) ای بی‌خبرزنشأة آب و هوای ما / ۱۳۵ 
(۲۰) دریای آتش است دم خونفشان ما / ۱۳۶ 
(۲۱) شاخ طویی ست آشیانه‌ی ما / ۱۳۷ 
(۲۲) می‌شود پیرانه سردیوانه دیگرپیرما / ۱۳۸ 
(۲۳) منورست زرخساردوست محفل ها / ۱۳۹ 
(۲۴) باز می‌گردد فلک برکام ما /۱۴۰ 
(۲۵) ازاتفعال و آين وم رست جان ما /۱۴۱ 
(۲۶) خیالش بست در چشم تا نقش مطلیا / ۱۴۲ 
(۲۷) مرغ دلم به جذبه‌ی توحید سال‌ها / ۱۴۳ 
(۲۸) دشن که تدش خالی از آزار مبادا / ۱۴۴ 
(۲۹) دل در شکنج سینه‌ام از دلستان جدا / ۱۴۵ 
(۳۰) دلبرا بیمار می‌بینم ترا / ۱۴۶ 
(۳۱) چکید خون دل از دیده پی‌دلان ترا / ۱۳۷ 
(۳۲) می‌رود باز سوی کوی وفا / ۱۴۸ 
(۳۳) خواهی بکش بسوزو نخواهی بکن رها / ۱۵۰ 
(۳۴) آن یکی گشت زاهد خود بین / ۱۵۱ 


۶ | گل بویا 
(۳۵) ای دل بسمل مزن پردست وپا/ ۱۵۲ 
(۳۶) دل ازما برد روی دلبرما / ۱۵۲ 
(۳۷) بعد عمری آمدی ای هدهد شهرسبا / ۱۵۴ 
(۳۸) گفت ای جانان نگاهی سوی ما / ۱۵۶ 
(۳۹) ناکرده شک رجور شدم کشته‌ی جفا / ۱۵۷ 
(۳۰) انیخوا ناقتق ی حی سلمی / ۱۵۹ 
(۴۱) لبش را ه رکه بیند شوق کوثرمی‌کند پیدا / ۱۶۰ 
(۴۷) کان کب است دلیر ما ۱۶۱7 
(۴۳) الا من یقلب کاد ان یتصذعا/ ۱۶۲ 
(۴۴) عرش کشتیدان خدایش تأخدا/ ۱۶۳ 
(۴۵) وستراموی صعب عی کل ذي حوی / ۱۶۴ 
(۴۶) نفس تعلّق بالغریم غرامها / ۱۶۵ 


(۴۷) تاشد مرا ز دیده تب سیمتن جدا/ ۱۶۶ 


ردیف الباء / ۱۶۷ 
(۴۸) یا برید امحی قل این احبیب / ۱۶۸ 
(۳۹) بیرخت برد دیده را سیلاب / ۱۶۹ 
(۵۰) ای به قامت سرو و صورت ماه و طلعت آفتاب / ۱۷۰ 
(۵۱) داد سا زلطف جام شراب / ۱۷۱ 
(۵۷) گرشراری زآتش ینهان من افتد دراب /۱۷۲7 


(۵۳) بیمحابا کونماید رویش از زیرنقاب / ۱۷۳ 


فهرست مطالب | ۶۰۷ 
(۵۴) دفترتقوی مرا افتاد از رندی کو ات /۱۷ 
(۵۵) بیا سا به بزم ما که بشکن بشکن است امشب / ۱۷۵ 


ردیف التاء / ۱۷۷ 
(۵۶) تن درتعب وجان به لب وحال خرابست / ۱۷۸ 
(۵۷) ما را سواد کشور هندوستان خوش است / ۱۷۹ 
(۵۸) از خدای وهم برترکردکار دیگراست / ۱۸۱ 
(۵۹) عاشقام جان فشانش را تشان دیگ است / ۱۸۲ 
(۶).دلیرها بلای قوران اس ۸ ۱۸۴ 
(۶۱) شکوه از حضرتش ندارم هیچ / ۱۸۵ 
(۶۷) دلی دارم ای توآنجاست / ۱۸۶ 
(۶۳) ان سرزمین که آعا مثولگه خبیب است: ۸ ۱۸۷ 
(۶۴) دلبرما که سراپا ناز است / ۱۸۸ 
(۶۵) آسمان را نورانجم از شرارآه ماست / ۱۸۹ 
(۶۶) در محفل دل روشنی از پرتوماهی است / ۱۹۰ 
(۶۷) اصطفای اصفیا از اقتداء مصطق است / ۱۹۲ 
(۶۸) نسبت هستی با از مردم دانا خطاست / ۱۹۳ 
(۶4) ره فشاق سین تاریک و نگ اس 7 ۱۹۴ 
(۷۰) پرتوشع تجلی دردم جا کرده است / ۱۹۵ 
(۷۱) سیل را دردیده ودل محرمعنی سائل است / ۱۹۶ 


(۷۲) یارازدیده شد و وقت گهرباری اوست / ۱۹۷ 


۸ گل بویا 
(۷۳) دم لبریزمهرگلرخان است / ۱۹۸ 
(۷۴) مرا از طعنه‌ی دشن چه باک است / ۱۹۹ 
(۷۵) دل اسپردام مولانا علی است / ۲۰۰ 
(۷۶) علی را منظری در عرش جان است /۲۰۱ 
(۷۷) آتشم سوز سینه‌ی چاک است / ۲۰۲ 
(۷۸) دلبرعاشقکش ما شوخ کافرماجراست / ۲۰۳ 
(۷۹) پنجه‌ی صیّاد را رنگ حنائی خوشتراست / ۲۰۴ 
(۸۰) آن اخولی که ثایب دخال اخور است / ۲:۵ 
(۸۱) مه محرّم روزم عاشورا دلم مام سراست / ۲۰۶ 
(۸۲) در خراسان که قحط همنفس است / ۲۰۷ 
(۸۳) دنیا برای ما همه جا قیرو جهرم است / ۲۰۸ 
(۸۴) من حسینی مشرع یارم حسین باوفاست / ۲۰۹ 
(۸۵) عام همه دردیده‌ی موج سراب است / ۲۱۰ 
(۸۶) حق ظاهراست و منکرحق کور و احوال است / ۲۱۱ 
(۸۷) عالم همه مرأت جمال رخ یار است / ۲۱۲ 
(۸۸) احول آن ابله بود کزوحدت حق غافل است / ۲۱۳ 
)۸۹) گرکنم شکوه ز بیداد توجانا ستم است / ۲۱۴ 
)٩۰(‏ حسین آئینه و آئینه داراست / ۲۱۵ 
)٩۱(‏ دلبرما که یوسف ثانی است / ۲۱۶ 


۲۱۷ / مارا زسرزلف سیاهش گله‌ای هست‎ )٩۲( 


فهرست مطالب | ۶۰۹ 
)٩۳(‏ مونسم جزچشم گوهربارنیست / ۲۱۸ 
)٩4۴(‏ فیگوم که دردم وا وا تنس ۲۱۹ 
(۹۵) مجان رسیده مرا تیرو آرمیدن نیست /۲۲۰ 
)٩۶(‏ آئین وفا شیوه‌ی ترکان ختا نیست /۲۲۱ 
)٩۷(‏ درسبیل حق شناسی اصل و استصحاب نیست /۲۲۲ 
(۹۸) طالب وصل تواز زیور و زرراضی نیست / ۲۲۴ 
)4٩(‏ حسرتی دارم من از دیدار دوست / ۲۲۵ 
(۷۰) عمری به برتوبودم ای دوست / ۲۲۶ 
(۱۰۱) سوخت مغزاستخوان سودای دوست 7 ۲۲۷ 
(۱۰۲) کاش روزی که قضا طرح دل ما میریخت / ۲۲۸ 
(۲۰۳) تا دلم را خار خار آرزو در پا شکست /۲۲۹ 
(۱۰۴) تنها نه مرا زآتش سودای توجان سوخت /۲۳۰ 
(۱۰۵) ساقیا دیگرمرا کارازسروسامان گذشت /۲۳۱ 
(۱۰۶) یارب این ابرسیه دود دل شیدای کیست / ۲۳۲ 
(۰۷) ای خوش آن مردی که ترک دین و دنیا گفت ورفت / ۲۳۴ 
(۰۸) دلبران لعبت شیرین حرکات / ۲۳۵ 
(۱۰۹) عشق جانان مرا ازمن پرداخت / ۲۳۶ 
((۱) لعل لب یا شکُرو قند ونبات / ۲۳۷ 
(۱۱۱) عیون العاشقین فارت / ۲۳۸ 


(۱۱۲) حزون تو جزناله‌ی شبگیرندانست /۲۳۹ 


| گل بویا 
ردیف الثاء ۲۳۴۱ 
(۱۱۳) آتشی زد بدلم شوخ ستمکار عبث /۲۴۲ 
(۱۱۳) ترا چه بود بقتل من حزین باعث / ۲۴۳ 
(۱۱۵) تلخ شد کام و دهان از تلخی جان الغیاث / ۲۴۴ 
ردیف الم / ۲۳۵ 
(۱۱۶) دربزم ما به قلقل مینا چه احتیاج / ۲۳۶ 
(۱۱۷) حسن ترا به زلف محجخد چه احتیاج / ۲۴۸ 
(۱۱۸) جان را به ای تودادیم ودگرهیچ / ۲۳۹ 
ردیف احاء /۲۵۱ 
(۱۹) اتها الساقي ادر کاس الصَبوح / ۲۵۲ 
(۱۲۰) قلي عشوق واهوی فضَاخ / ۲۵۳ 
(۱۲۱) قد ادن اون حیوا علی الفلاح / ۲۵۴ 
ردیف ااء / ۲۵۷ 
(۱۲۲) رسد صدای دم گرزمانه را به صماخ / ۲۵۸ 
(۱۲۳) سوختم در آرزوی روی جانان آخ آخ #7« 
(۱۲۴) می‌شود سینه‌ام از مته‌ی پیکان سوراخ /۲۶۱ 
ردیف الدال / ۲۶۳ 
(۱۲۵) غمزه‌ی روز آزمایش غارت ایان کند / ۲۶۴ 


(۱۳۶) دل در‌هواق کوی دلن آرام می‌طبد ۱۳۶۵/۸ 


فهرست مطالب | ۶۱۱ 
(۱۲۷) دوش می‌دیدم که عالم عالم انوار بود / ۲۶۶ 
(۱۲۸) هرگل نشان ز جلوه‌ی حسن ازل نمود / ۲۶۷ 
(۱۲۹) هند وصنمی دم ز کف برد / ۲۶۸ 
(۱۳۰) ما و میخانه هرجه بادا باد / ۲۶۹ 
(۱۳۱) یوسف از مصر جفا جانب ما می‌آید /۲۷۰ 
(۱۳۲) در کشتن من خطرنباشد /۲۷۱ 
(۱۳۳) تا سینه‌ی عاشقان سپرشد / ۲۷۲ 
(۱۳۴) بوی پیراهن یوسف سوی کنعان آمد / ۲۷۳ 
(۱۳۵) نگارمن ببالینم گذر کرد / ۲۷۴ 
(۱۳۶) منزل عشق پرخطرباشد / ۲۷۵ 
(۱۳۷) این واعظان که بیهده منعم ازو کنند / ۲۷۶ 
(۱۳۸) چند این جان در بدن باید عذاب تن کشد / ۲۷۷ 
(۱۳۹) هرحظه عشق آتش شوقم مجان زند / ۲۷۸ 
(۱۴۰) جون مجاز ما حقیقت خیزشد / ۲۷۹ 
(۱۳۱) هرکه اطوار حقیقت را چوما طی می‌کند / ۲۸۰ 
(۱۴۲) خدا ترا حهان درامان نگهدارد /۲۸۱ 
(۱۴۳) موج زد دریای وحدت این و آن آمد پدید / ۲۸۲ 
(۱۴۳) ای آنکه مرا کشتی و گفتی که مجا شد / ۲۸۳ 
(۱۴۵) از صرصرفراق تواز من نشان ناند / ۲۸۴ 


(۱۴۶) ساق آمشب مذت هجران به پایان می‌رسد / ۲۸۵ 


۷۲ | گل بویا 


(۱۴۷) امشب برید آه ما رو سوی جانان می‌رود / ۲۸۶ 
(۱۴۸) بازحال دم دگرگون شد / ۲۸۷ 

(۱۴۹) سهل است اگردر عاشق دردم زدرمان بگذرد / ۲۸۸ 
(۱۵۰) از صفاهان راحت جان می‌رسد / ۲۸۹ 

(۱۵۱) نگارمن دلم را خسته دارد / ۲۹۰ 

(۱۵۲) داغ توماند بردل و دل در میان نماند / ۲۹۱ 

(۱۵۳) دل اسیر کمند پاری بود / ۲۹۲ 

(۱۵۳) تأ درمیان اهل صفا سربراورید / ۲۹۳ 

(۱۵۵) درمشام جان من بویی ز جانان می‌رسد / ۲۹۴ 
(۱۵۶) قامتش در سرقيامت می‌کند / ۲۹۵ 

(۱۵۷) روزی که قامت توقیامت بیا کند / ۲۹۶ 

(۱۵۸) این دل خون شده پیوسته طبان خواهد بود / ۲۹۷ 
)۱۵٩(‏ روزی که صبح وصل ز مشرق عیان شود / ۲۹۸ 
(۱۶۰) درایاغ من بتی مخانه خالی می‌کند / ۲۹۹ 

(۱۶۱) خوش است وقت اگریاریارمن باشد / ۳۰۰ 

(۱۶۷) مستته خر شند.وزدل آخغگروتن مت ستد /۲۰۱ 
(۱۶۳) صد رود خون رونده وزدل روان شود / ۳۰۲ 

(۱۶۳) دراهل دل چوشهرت این ماجرا رود / ۳۰۳ 

(۱۶۵) چون رضای دل توکشتن عاشق باشد / ۳۰۵ 


(۱۶۶) مرا هرچند آگاهی ازاين و آن نغی‌باشد / ۳۰۶ 


فهرست مطالب | ۶۱۳ 
(۱۶۷) خوشترایّامی که رویت شمع بزم من شود / ۳۰۷ 


ردیف الذال / ۳۰۹ 
(۱۶۸) هست زهرش در مذاق جان لذیذ /۳۱۲۰ 


(۱۶۹) کی بود عشاق را در هجراز جان التذاذ / ۳۱۱ 


ردیف الراء / ۳۱۳ 
(۱۷۰) آسمان را قطب ادوارست و اوتادش چهار / ۳۱۴ 
(۱۷۱) مرغ جان را با دل افکار در شب‌های تار / ۳۱۵ 
(۱۷۲) حیّاک یابن الزنة البَوّار / ۳۱۶ 
(۱۷۳) دزد شبرنگ است و منول تبرهتر / ۳۱۷ 
(۱۷۴) گشادند تا پرده ازروی کار / ۳۱۸ 
(۱۷۵) خر چند مشغول این مرغزار / ۳۱۹ 
(۱۷۶) دل گواهی می‌دهد دلدار می‌آید دگر/ ۳۲۰ 
(۱۷۷) به هجران کار مستوران به رسوایی کشید آخر/ ۳۲۱ 
(۱۷۸) در فراقت عاشقان را ای نگار / ۳۲۲ 
(۱۷۹) برد هوش از سرمن غمزه‌ی دلدار دگر/ ۳۲۳ 
(۱۸۰) دوش حورا منظری غلمان شکار / ۳۲۴ 
(۱۸۱) تومیأیی دگروین دیده روشن می‌شود آخر/ ۳۲۵ 
(۱۸۲) فصل نوروزست ساق می بیار / ۳۲۶ 
(۱۸۳) از مشرق جان می‌شود خورشید تابان جلوه‌گر/ ۳۲۷ 


۲ | گل بویا 

(۱۸۵) نی بترس ازمذعی نی ازرقیب / ۳۲۹ 
(۱۸۶) وقت آن شد که ناله‌ی شبگیر/ ۳۳۰ 
(۱۸۷) زیرسایه‌ی نارنج ونارو بید و کنار/۳۳۱ 
(۱۸۸) مه آفرین عکار فا کار دل شکار ۳۳۲ 
(۱۸۹) ایا الستورفی سرّالظهور / ۳۳۳ 
(۱۹۰) چشم جهان بین گشا جلوه‌ی جانان نگر/ ۳۳۴ 
(۱۹۱) بطرف عارض او خال عنبرین بنگر/ ۳۳۵ 
1۹0 با بای قتل ما حلاد مد کم /7 ۳۳۶ 
(۱۹۳) گروصال یار خواهی ترک جان و مال گیر/ ۳۳۷ 
(۱۹۳) من کم مبتلا به دوری یار / ۳۳۸ 
(۱۹۵) تجلی جمال له فی کل خاطر/ ۳۳۹ 
(۱۹۶) قسما بوجهک وامیبین الازهر/ ۳۳۴۰ 

ردیف الزاء ۳۳۴۱ 
(۱۹۷) جلوه‌گرشد زپس پرده تب عربده باز / ۳۴۲ 
(۱۹۸) همای همتم در بدو پرواز / ۳۲ 
(۱۹۹) کی و در سا سر قرب اتخور انداز 7 ۳۴۳۴ 
(۲۰۰) دلبرعاشق کش ما نیست پیدا از دو روز / ۳۳۴۵ 
(۲۰۱) مرغ دل در شکنج پنجه‌ی آز / ۳۴۶ 


(۲۰۲) مست و مدهوش از ار باده دوشین هنوز / ۳۴۷ 


ردیف السین / ۳۴۹ 


فهرست مطالب | ۶۱۵ 
(۲۰۳) ره و رسم جفا زان بیوفا پرس / ۳۵۰ 
(۲۰۴) ای ز رخسار تومهروماه را نور اقتباس / ۳۵۱ 
(۲۰۵) برنیاید زشوق کار افسوس ۸ ۳۵۲ 
(۲۰۶) وقت فیض است صبا ره یار ببوس / ۳۵۲ 
(۲۰۷) گشت ما را به ستم کافر خونخوار افسوس / ۳۵۴ 
(۲۰۸) ناله‌ام از اثرفتاد افسوس / ۳۵۵ 


ردیف الشین / ۳۵۷ 
(۲۰۹) مردن خوش است لیک بکوی نگار خویش / ۳۵۸ 
(۲۱) عقل می‌فرمایدم در کار خود هشیار باش / ۳۵۹ 
(۲۱۱) بگذار کار خویش به پروردگار خویش /۳۶۰ 
(۲۱۲) مزن خدنگ ملامت مرا به سینه ریش / ۳۶۱ 
(۲۱۳) من نمیگویم که دربند من واغیارباش / ۳۶۲ 
(۲۱۴) می‌میرم و می‌روم به سویش / ۳۶۳ 

ردیف الصاد / ۳۶۵ 
(۲۱۵) دل چوبا دلداردارد اختصاص ۳۶۶۸ 


(۲۱۶) تنست قل زاس طلی فلدارشارضی ۳۶۷ 


ردیف الصاد / ۳۶۹ 
(۲۱۷) نقد دل در کف ندارم میدهم جان درعوض /۳۷۰ 


(۲۱۸) نیست ما را به می و ساق و پیمانه غرض / ۳۷۱ 


۶ | گل بویا 
ردیف الطاء / ۳۷۳ 
(۲۱۹) بستن دل درخم آن زلف عنبرسا غلط / ۳۷۴ 
(۲۲۰) دادن جان است درکوی توجانان احتیاط / ۳۷۵ 


(۲۲۱) دلیرآن مایه‌ی اندوه و نشاط / ۳۷۶ 


ردیف الظاء / ۳۷۷ 
(۲۲۲) مرغ جان را نیست دور ازیار گلزار حظ / ۳۷۸ 
(۲۲۳) عشاق را بود ز حکایات پار وعظ /۳۷۹ 


ردیف العین / ۳۸۱ 
(۲۲۴) نقد الضبریا ی القاع / ۳۸۲ 
(۲۲۵) بزم جان راهست چون از پرتورویت شعاع / ۳۸۳ 
ردیف الغین / ۳۸۵ 
(۲۲۶) کودل کجا دماغ که گیرم ز خود سراغ / ۳۸۶ 
(۲۲۷) داده‌ام دل به بت شوخ ستمکار دریغ ۳۸۷/۸ 


(۲۲۸) وعده‌ی مهرو وفا از توستمکار دروغ ۳۸۸/۸ 


ردیف الفاء / ۳۸۹ 
(۲۲۹) به حسن خویشتن ای آفتاب هرزه ملاف /۳۹۰ 
(۲۳۰) یعقوع و دربعاد یوسف / ۳۹۱ 
(۲۳۱) دل ازما برد اتشپاره یوسف / ۳۹۲ 


(۲۳۲) هرچند که دلبرست یوسف / ۳۹۳ 


فهرست مطالب | ۶۱۷ 
(۲۳۳) در آرزوی دیدن جانان هزار حیف / ۳۹۴ 
(۲۳۴) قد کنیت وشرخ الشباب زلال ریقک ارشف / ۳۹۵ 


(۲۳۵) با لام مهار تقیپ :پوست ۳۹۶ 


ردیف القاف / ۳۹۷ 
(۲۳۶) می‌نگنجد چون به دیوان داستان اشتیاق / ۳۹۸ 
(۲۳۷) جانانه برسرمهرگردون به کام عاشق / ۳۹۹ 
(۲۳۸) مائیم و طی فرحلفی کرو دا رشق ۳۸7 
(۲۳۹) چشم مراست با مژه‌ی اشکبار شوق /۴۰۱ 

ردیف الکاف / ۴۰۳ 
(۲۴۰) ما رند و قلندریم وپیباک / ۲۰۴ 
(۲۴۱) از دست برد هنجرتوای نوجوان به خاک / ۴۰۵ 
(۲۴۲) تا میهمان به قالب خاکی است جان پاک / ۴۰۶ 
(۲۴۳) جگرشت لت وسینه چاک / ۴۰۷ 


ردیف اللام / ۲۰۹ 
(۲۴۴) وقت آن شد که زآوازرحیل /۴۱۰ 
(۲۴۵) کینه با ما از جه روای عارف صاحب کمال / ۴۱۱ 
(۲۴۶) الا ای خسروشیرین شائل ۴۱۲ 
(۲۴۷) روی توشکست رونق گل / ۲۱۳ 


(۲۴۸) چهره‌ی او مطلع صبح ازل / ۴۱۴ 


۸ | گل بویا 
(۲۴۹) منذ یوم غبت عیٌی یا خلیل / ۴۱۵ 
(۲۵۰) درگلشنی که بگذرد آن سرو نونهال / ۴۱۶ 
(۲۵۱) داعم مرا به بیم وامید ست طرفه حال / ۴۱۷ 
(۲۵۲) چهره یا نار طوی یا شهع بزم لایزال / ۴۱۸ 
(۲۵۳) به صحرای نجف گم کرده‌ام دل / ۴۱۹ 
(۲۵۴) ثالة فا کوش تو ای دوست رساندن مشک :۴۲ 
(۲۵۵) الا ای نور خش خانه‌ی دل /۴۲۱ 
(۲۵۶) بها رآورده نخل عاشتی خون می‌رود از دل / ۴۲۲ 
(۲۵۷) کشت نهال الفت اوبرکناردل / ۴۲۳ 
(۵) دنم ان فهوش قوزض فقال ۴۲۳7 
(۲۵۹) مشتعل شذ ار ذل از اه اتشبار دل /۴۲۵ 
(۲۶۰) دلی دارم چه دل چون مرغ بسمل / ۴۲۶ 
(۲۶۱) دلبرآن ماهی دریای جمال / ۴۲۷ 
(۲۶۷) یامن هون امشانزیل / ۴۲۸ 
(۲۶۲) جن السهّد ضیّب بظال / ۴۲۹ 


ردیف الم / ۳۳ 
(۲۶۳) به قضای رضا رضا دادم / ۴۳۲ 
(۲۶۵) دروادی جان مرحله پیمای جنوم / ۴۳۳ 
(۲۶۶) دورازتو زدوریت چناء /۴۳۴ 


(۲۶۷) تحیّرت الاوهام والعقل هام / ۴۳۵ 


فهرست مطالب | ۶۱٩‏ 
(۲۶۸) گرعشق توعصیان است من صاحب عصیام / ۴۳۶ 
(۲۶۹) شکسته خاطرو برگشته مخت و مهجورم / ۴۳۸ 
(۲۷۰) قد غابت سلمی والفواد مهیّم / ۴۳۹ 
(۲۷۱) به کوی پیرمغان طرفه منزیی دارم /۴۴۰ 
(۲۷۲) خسروملک دلم باج به خاقان ندهم /۴۴۱ 
(۲۷۳) از کوی می‌فروشان عزم سفرندارم / ۴۳۲ 
(۲۷۴) هذا خیالک نی العیون مق / ۴۴۲ 
(۲۷۵) ازآن روزی که زثار بت برمیان بستم / ۴۳۴ 
(۲۷۶) ازروی توما با دل ناکام نشستم / ۴۳۵ 
(۲۷۷) کاروان غم پیایی می‌رسد در خانه‌ام / ۴۴۶ 
(۲۷۸) قطره زن شد ابررهت برس رکشت عدم / ۴۴۷ 
(۲۷۹) به این خواری به این زاری که از دور دلستان دارم / ۴۳۴۹ 
(۲۸۰) منم قلاوز شاه جهان نه من شاهم /۴۵۰ 
(۲۸۱) این صورت جان که ما کشید.ع / ۴۵۱ 
(۲۸۲) مستم ورند ومی پرست ساغرمشعلی زم / ۴۵۲ 
(۲۸۳) زمی ز خدنگ توبه صد جان نفروشم / ۴۵۲ 
(۲۸۴) چشم از صورت زیبای صنی می‌بندم / ۴۵۲ 
(۲۸۵) بیا و پرده زرخ برگشا که مهجورم / ۴۵۵ 
(۲۸۶) جانا به نورمقدمت روشن نا کاشانه‌ام / ۴۵۶ 


(۲۸۷) با رقیب روسیه تا یار خود را دیده‌ام / ۴۵۷ 


۰ | گل بویا 
(۲۸۸) درراه انتظار توای ماه سوختم / ۴۵۸ 
(۲۸۹) دفترعشق دوست می‌خوانم / ۴۵۹ 
(۲۹۰) طبیبا من علاج جان ندام /۴۶۱ 
(۲۹۱) ازرشک چرخ سفله به دل داشت کینه‌ام / ۴۶۲ 
(۲۹۲) سیاه بختم و خال تودرنظردارم / ۴۶۳ 
)۲٩۳(‏ مدارا کن به من صیّاد می‌دانی که میمیرم / ۴۶۴ 
(۲۹۳) اضطراب تازه دارد این دل دیوانه‌ام / ۴۶۵ 
(۲۹۵) عزیزان دل فگارم دل فگارم / ۴۶۶ 
(۲۹۶) مریض عشقم و درمان ندارم / ۴۶۷ 
(۲۹۷) سراپا نخل آتش شد تنم بار شرر دارم / ۴۶۸ 
(۲۹۸) از شراب شوق مدهوشم نی‌دام کم /۴۷۰ 
(۲۹۹) یا وواو و سین وفاء دردال ولام /۴۷۱ 
(۳۰) عشق دادم طبع رسوانی که من میخواستم / ۴۷۲ 
(۳۰۱) مردم وسوختم و خاک شدم / ۴۷۳ 
(۳۰۷) به جاست آنجه توبا ما وآنچه ما کردم / ۴۷۴ 
(۳۰۳) پیرانه سراسیربت نوجوان شدم / ۴۷۵ 


(۳۰۴) در خرابات محبّت رند بیپروا منم / ۴۷۷ 

ردیف النون / ۴۷۹ 
(۳۰۵) کشت مارا به جفا شوخ جفاجو جانان /۴۸۰ 
(۳۰۶) بسته‌ام دل به سنبل جانان /۴۸۱ 


فهرست مطالب | ۶۲۱ 
(۳۰۷) سوخت تنهانه من سوخته جان را جانان / ۴۸۲ 
(۳۰۸) افروخت دلم بنار جانان / ۴۸۳ 
(۳۰۹) مرا شد دل گرفتار مجعد کاکل جانان / ۴۸۴ 
(۳) دلم پستان اسراراست و باشد باغبان جانان / ۴۸۵ 
(۳۱۱) در آتش انتظار جانان 7 ۴۸۶ 
(۳۱۲) شد خون دلم نگارجانان / ۴۸۷ 
(۳۱۳) شد مرخ دلم شکار جانان / ۴۸۸ 
(۳۱۴) فروغ انجمن روزگارما جانان / ۴۸۹ 
(۳۱۵) کوشد از دیده‌ام نهان جانان / ۴۹۰ 
(۳۱۶) به ظاهرگرچه شد از دیده‌ی ظاهرنهان جانان /۴۹۱ 
(۳۱۷) گذشتم دوش با حسرت به سوی کوی خاموشان / ۴۹۲ 
(۳۱۸) دلیر آمد دلیر آمد دلبرسیمین بدن / ۴۹۴ 
(۳۱۹) دیده‌ام نوراحی درمه روی حسین / ۴۹۵ 
(۳۲۰) خدای ما خدای مصطن دان / ۴۹۶ 
(۳۲۱) جوان من روان من سعادت توامان من / ۴۹۷ 
(۳۲۲) دارد درون سینه دل خسته شور و شین / ۴۹۸ 
(۳۲۳) زخم دل گل کرده براعضای من / ۴۹۹ 
(۳۲۳) برداشت دوش ازمیکده پیرمغان قفل گران / ۵۰۰ 
(۳۲۵) سحرگه خسروشیرین دهانان / ۵۰۲ 
(۳۲۶) ای ماه مصری زادگان وی شاه کتعان نشان ۸ ۵۰۳ 


۷ | گل بویا 
(۳۲۷) صداقت پیشکش لاف وفا گومهربان من / ۵۰۴ 
(۳۲۸) دلبرآمد دلبرآمد دلبر کنعانیان / ۵۰۵ 

(۳۲۹) عشق خودکام است ومن ناکام ازآن / ۵۰۷ 
(۳۳۰) من گرفتارم عزیزان در شکنج جسم و جان / ۵۰۸ 
(۳۳۱) از فیض دیده و دل درموسم بهاران / ۵۰۹ 
(۳۳۲) تا در دمد جان در بدن می‌آورد سوی وطن / ۵۱۰ 
(۳۳۳) در تبشم عقد دندان را چومیسازد عیان / ۵۱۱ 
(۳۳۴) فدای قامت آن سرو سیمین / ۵۱۲ 

(۳۳۵) بگذرای آزاده از کون و مکان / ۵۱۳ 

(۳۳۶) آشوب جان‌ها تازه شد از دوری زیبا جوان / ۵۱۴ 
(۳۳۷) ای فذای ترگین مست توامرن ۵۱۵7 

(۳۳۸) ای صبا مذده به مرغان برسان / ۵۱۶ 

(۳۳۹) از خط سبزه و چهره‌ی گلگون / ۵۱۷ 

(۳۳۴۰) می‌رسد ترک صبوحی نوش من / ۵۱۸ 

(۳۳۷) دارم بتی امّا چه بت سیمین تن و گل پیرهن / ۵۱٩‏ 
(۳۳۴۲) وادی سیناست اینحا ساربان /۵۲۱ 

(۳۴۳) بیا همدم به حال دل نظرکن / ۵۲۲ 

(۳۴۴) پرتورویت عیان شد درروان عاشقان / ۵۲۳ 
(۳۴۵) راحت جانی و جانانی و خوشتراز جان / ۵۲۴ 


(۳۴۶) مردن اسان است وداذن بحان ۵۲۶۰ 


فهرست مطالب | ۶۲۳ 
(۳۴۷) آتش افروزک من جان و دل سوزک من / ۵۲۷ 
(۳۴۸) بتا مر خدا برحال من بین / ۵۲۸ 
(۳۴۹) قامت ست این یا نهال طوریا نخل جنان / ۵۲۹ 
(۳۵۰) طائرقدسی زقید تن رها خواهد شدن /۵۳۰ 
(۳۵۱) گریه می‌آید مرا برحال زار خویشتن / ۵۳۱ 
(۳۵۲) بارما در اصفهان دارد مکان / ۵۳۲۲ 
(۳۵۳) خدارا ای صبا ای پیک پاکان / ۵۳۳ 


(۳۵۴) ای جان من جانان من سروو گل ورحان من / ۵۳۴ 


ردیف الواو / ۵۳۵ 
(۳۵۵) ای جهان وفا خراب از تو / ۵۳۶ 
(۳۵۶) ای جهان یک قطره از دریای تو / ۵۳۷ 
(۳۵۷) خوش ساختم با غم و درد فراق او / ۵۳۸ 
(۳۵۸) می‌فروزد در سرم سودا چراغ ارژه ۵۳۹7 
(۳۵۹) به ناز و غمزه دل انار بود و جان هردو / ۵۴۰ 
(۳۶۰) شوقند دیدارم برفکن نقاب از رو / ۵۴۱ 

ردیف اطاء / ۵۴۳ 
(۳۶۱) شوق زلفش در سرمن طرفه شور انداخته / ۵۴۴ 
(۳۶۲) نور مهرش بردل هرذژه جندان تأفته / ۵۴۵ 
(۳۶۳) نه دماغ باغ دارم نه سرایاغ باده / ۵۴۶ 


(۳۶۴) دیده‌ام دورازرخ آن ماه تابان کور به / ۵۴۷ 


۴ | گل بویا 
(۳۶۵) ای که دل یا خال و زلف عنبرافشان داده‌ای / ۵۴۸ 


(۳۶۶) دردم از درمام گذشت ای دردمندان حاشا ۵۴4۹۸ 


(۳۶۷) دربصره چون نور نظراندر بصرجا کرده‌ای / ۵۵۰ 


ردیف الیاء / ۵۵۱ 
(۳۶۸) حسین آئینه‌ی صنع اهی / ۵۵۲ 
(۳۶۹) موی را در مثال بیمثای / ۵۵۳ 
(۳۷۰) دل من درتن بیمارافکاراست می‌دانی / ۵۵۴ 
(۳۷۱) خضبت یداک کهجتي ودمايي / ۵۵۵ 
(۳۷۲) هست تکفیرمنت بیهوده از نا خردی / ۵۵۶ 
(۳۷۳) کودیده تا بروی بتان واکند کسی / ۵۵۷ 
(۳۷۲) تضعضع بنیان التجمل والصّبري / ۵۵۸ 
(۳۷۵) می‌وزد باز باد قهّاری / ۵۵۹ 
(۳۷۶) از صحبت ما کنار داری /۵۶۰ 
(۳۷۷) جائم به لب رسیده است ازدست پرجفانی /۵۶۱ 
(۳۷۸) به بوی گل ز پا افتادم ای باد صبا دستی / ۵۶۲ 
(۳۷۹) پیش ازین بود مرا با تونیازی عجبی / ۵۶۳ 
(۳۸۰) دیده ودل درفراقش بحرطوفان راستی / ۵۶۴ 
(۳۸۱) مرا چون زندگانی بی‌تودشوارست می‌دانی / ۵۶۶ 
(۳۸۲) حیف است آنکه قطع طریق وفا کنی / ۵۶۷ 
(۳۸۳) کجانی ای مهال شادمانی /7 ۵۶۸ 


فهرست مطالب | ۶۲۵ 
(۳۸۴) بلبل شیفته شوتابه گلستان برسی ۵۶۹ 
(۳۸۵) گریارمن اینقدر جفا کار نبودی /۵۷۰ 
(۳۸۶) وحشت آباد دلی دارم و پرشور سری / ۵۷۱ 
(۳۸۷) بثْ هیماناً فیا نفس انديي / ۵۷۲ 
(۳۸۸) می به یاد لبش حلالستی / ۵۷۳ 
(۳۸۹) عنی نیست در صورت بتی چون يار کنعانی / ۵۷۴ 
(۳۹۰) به راه انتظارش شد بیابان برگسستانی / ۵۷۵ 
(۳۹۱) سميري ذابت مهجتی و فادي / ۵۷۶ 
(۳۹۲) به کویت سیل اشکم محرطوفانی ست پنداری / ۵۷۷ 
(۳۹۳) منزلت مبارک بادا ای سواد طغرایی / ۵۷۸ 
(۳۹۴) ضاق صدری وهاجت اشواق / ۵۸۰ 
(۳۹۵) آه افسرده‌ی ما را نبود تاثیری / ۵۸۱ 
(۳۹۶) دارم طرفه یاری بی‌مهرو پرجفانی / ۵۸۲ 
(۳۹۷) به حلقم آشنا شد خنجربیداد خونخواری / ۵۸۳ 
۳۹ تیم ای استت ول در آغا اعگین ۵۸۴ 
(۳۹۹) هان پرده درا پرده‌ی ما را که دریدی / ۵۸۵ 
(۴۰۰) حاصل سخن این است ای ضیاء بینائی / ۵۸۷ 
(۴۰۱) کورشد چشم پیرکنعانی / ۵۸۸ 
(۴۰۲) بدا نوراحقيقة من مجازي / ۵۸۹ 


(۴۰۳) دلبرما ریخت طرح بی‌وفانی های های / ۵۹۰ 


۶ | گل بویا 


(۴۰۴) دارم امّید انکه درتوحید دریا دل شوی / ۵٩۱‏ 
(۴۰۵) غراب البین نادی بالفراقي / ۵٩۲‏ 

(۳۰۶) در کشورهنکوستان ما وس سودای 7 ۵٩۲‏ 
(۴۰۷) خط غباربررخت ای غیرت پری / ۵٩۴‏ 


۵٩۹۷ / ملحقات‎ 


فهرست مطالب /۶۰۱ 


